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و‌نجات‌‌های‌قرآنی؛‌الگوی‌پیشرفت‌آموزه
‌مسلمانان

کننـده اسـت. درونی  در عصر حاضر، وضعیت مسلمانان بـی  از هـر زمـانی دیگـری نگران
د و بیـرونی آن، یعنـی دشـمنان  جامعۀ اسلامی از اختلافات مـذهبی و سیاسـی رنـی می بـرد

رو سـاخته اسـت.  هـای خطرنـار روبـه اسلام، بی  از درون، جامعۀ اسـلامی را بـا لال 
جدی و ضروری است که عقلای جهان اسلام و دانشـمندان بـه فکـر جهت، نیازی  بدین

 .های درونی و بیرونی رهایی بخشند راه برآیند و مسلمانان را از لال   ارائۀ نقشۀ
نخستین وظیفۀ دانشمندانی مذاهب اسلامی این است که راهکارهای علمی و عملـی 

وی پیشرفت نیاز دارد؛ الگویی که ارائه نمایند؛ زیرا جامعۀ اسلامی بی  از هر زمانی به الگ
سوی جامعـۀ  در راستای تحول فکری، اعتقادی و سیاسی، جامعه را همسو و هماهنگ به

« الهــی وحــی»اســت. « کــریم قــرآن»توحیــدی ســوق دهــد. بهتــرین الگــوی مســلمانان 
ِ ذ  هِذخوانـد:  مسلمانان را بـه ایـن الگـوییری فـرا می َِّ

ِْ ذِ ِ  َنَ هِدق ذآق رُ قْ    ََ ََ ر إِنَّ هَذ ذ قق
َ
.  َ أ

مق »فرماینـد:  نیز می خدا رسول كر ذيق َِ ذمِ فَيَ ِِ
قِ رْ قْ ذاِ   يق َِْ ذِ   ْ ََ

ُِ
ََ رُ  فِذَ  قْ مر   كر يق َِ َ بَسَتق عَ قْ فَإِذَ   

َنِ  آق رُ قْ ها را با نـور قـرآن بـه روشـنایی  ها و فتنه خواند که تاریکی می ما را فرا این دعوت،«. بِا
های  که با بازیشت به کلام وحیانی، در برنامه تبدیل سازیم. وظیفۀ جهان اسلام این است

راه را بیـان  الهـی، بهتـرین نقشـۀ فکری و عملیی خود از آن الگوییری کند؛ لراکـه کـلام
 فرموده است.

هـای ییریالهـی،  متأسفانه برخی مسلمانان با نگاهی همراه با تعصب و جهالت و انگیزه
اند و با  ی را در تعامل با یکدیگر کنار یذاشتههای قرآن و آموزه  تفریط یرفتار شده و به افراط

سوی نابودی  ییرد، جامعۀ اسلامی را به هایی که از افکار تقلیدیی دیگران نشأت می اندیشه
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منبعی معرفتی و الگوییری از  اختیار داشتنی سه دهند. این در حالی است که با در سوق می
ها  توان راه پیشرفت را بریزید و مسلمانان را از جریان می «سلیم عقل»و  «سنت»، «وحی»

ایـن راسـتا، همـۀ  کشـاند، نجـات داد. در لـال  می و افکاری که جامعـۀ اسـلامی را بـه
منبـعی نـورانی مـرتبط  اند تا نخست، سرلشمۀ معرفت خود را بـا ایـن سـه مسلمانان موظف

ها بـا یکـدیگر همسـو  باشد که نگاه تواند اثریذار راه می سازند. روشن است که زمانی نقشۀ
بلکه  و نگاه بدبینانه به یکدیگر وجود نداشته باشد و همدیگر را خارج از دین ندانند و شوند

لوای خیمـۀ  با معیارهای قطعی، که همـان ضـروریات اسـلام اسـت، همـدیگر را در تحـت
 اسلام ببینند.

بدبینانه، توجه داشته باشند  های مسلمانان باید برای رسیدن به همدلی و نجات از نگاه
هــای افرا ـی مطــر   هسـتند و آنهــه از جانـب یروه «مســلمان»های اسـلامی  کـه فرقــه

منبعی یادشده مخالف است؛ زیرا هر مذهبی با هر عقیده و باوری کـه دارد،  شود، با سه می
است، مسلمان هستند. به همـین دلیـل اسـت کـه « اجتهاد»لون عقیدۀ آنان برخاسته از 

خوانـد و روشـن اسـت کـه  تعصب فـرا می ن، مسلمانان را به تفقه و فهم عمیق و بدونقرآ
توان به این واقعیت دست پیدا کرد. در راستای تفقه، قرآن جامعه  تفقه و اجتهاد نمی بدون

ذ   کند:  را به اصل دیگری نیز دعوت می َِ َ ق عَ َ وَتَ تَيَذاوَنر ََ ذ قُ بذآو وَ ْ َّ قْ ذ    َِ َ ق عَ ذمِ تَيَاوَنر لِإثق
وَ نِ  ير ق قْ شـدنی  همسوراهکاری های درونی،  . این آیه برای نجات جامعۀ اسلامی از لال وَ 

معیـار  اساس دو فرماید مسلمانان باید در درون دین بر مسلمانان را نشان داده است و می
 تعاملی منفی را از خود دور سـازند. ایـن با یکدیگر تعاملی مثبت داشته باشند و همهنین دو

اساس تقوا برخورد کنیـد و بـه یکـدیگر  فرماید که به یکدیگر بر آیه خطاب به مسلمانان می
توزی به همدیگر بپرهیزید. این آیـۀ  دیگر، از یناه و دشمنی و کینه سویی نیکی نمایید و از

هـای  ها و تاریکی راه را مشخص فرموده است تا درون جامعۀ اسلامی از فتنه شریفه نقشۀ
ب دشمنان مشترر است، ه صفای قرآنی برسد و بیرونی جامعه، که نق ی مخر  ایجادشده، ب

. پـس شـودخود  اهداف شومی  مانعی رسیدنی آنهانتواند مسلمانان را به جان یکدیگر بیندازد و 
زدایی از درون و بیرونی جامعه این است که در مرحلۀ نخست، دیدی مسلمانان  لال  تنها راهی 
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  شود و توجه داشته باشند که همه باید برای رسیدن به جامعۀ های اسلامی اصلا و فرقه
هــای  یری بیرونــی و نزا  ایــن صــورت، دشــمنانی تخریــب ییــر توحیــدی قــدم بردارنــد، در

های آنان را نیز نابود  دهد؛ بلکه توانمندی حاصلی درونی اجازۀ پیشرفت به مسلمانان نمی بی
 دید.کند و هریز جامعه روی پیشرفت را نخواهد  می

راه دارد که سـایر کشـورهای اسـلامی و  ایران تجربۀ خوبی از این نقشۀ نظام اسلامیی 
توانند از آن الگو بگیرند. هرلند دشمنان بیرونی و درونی اجازه نخواهند  پیروان مذاهب می

کریم بـرای نجـات  داد، ولی وظیفۀ همۀ مسلمانان حفظ این راه و استمراری آن است. قرآن
بیرونیی جامعۀ اسـلامی کـه همـان دشـمنانی مشـترری مـذاهب هسـتند، راه های  از لال 

توجهی پیروانی مذاهب قرار یرفته است  روشنی را بیان فرموده است که متأسفانه کمتر مورد
تواند امکانات و توانمندیی جهان اسلام را  شناسی می است. دشمن« شناسی دشمن»و آن، 

ها جلـوییری  دررفتنی اسـتعدادها و فرصـتسوی هدف مشـترر هماهنـگ سـازد و از هـ به
جای دشمنی مشترر،  های اسلامی همدیگر را دشمن بدانند و به که ایر فرقه نماید؛ لنان

ای جز وضعیت موجود نصـیبی مسـلمانان نخواهـد شـد.  خودشان را دشمن ببینند، نتیجه
بیننـد و از  ترین اختلافات مذهبی، یکدیگر را دشـمن می ها با کولک متأسفانه برخی یروه

یـاد « قریـب دشـمن»عنوان  جهـت، یـاه از آنـان بـه شوند و بـدین دشمنی اصلی یافل می
کنند. با وجود اختلافاتی که وجود دارد، نباید از اختلافات با عنوانی دشـمنی یـاد شـود؛  می

زیرا ایر اختلاف فکری یا فقهی منشأ دشمنی شود، هریز جامعۀ اسـلامی روی همـدلی و 
شـود و اخـتلاف  اهد دید و در هر زمان و مکانی، اختلاف با اجتهاد پیـدا میدوستی را نخو 

یونـه اختلافــات را بـا نگــاهی  هــای علمـی بایــد این یـردد. حوزه مرور موجـب دشــمنی می بـه
دانستنی یکدیگر این است که دشمنانی  دادن به تعدد اجتهاد بپذیرند. نتیجۀ دشمن رسمیت

الله را دشمن ببینند و این راه  ونیسم را دوست، و حزبمشترر را دوستی خود بدانند و صهی
يَاءفرماید:  خطرناکی است که قرآن می ِْ وق

َ
مق أ رَ وَّ ِ وَعَ ر وو و  عَ ر رَ خِ   .تَ تَ َّ

  ریسردب
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از اینکه قبوول زحموت مرمودیود و در ایون مصواحبه شورکت کردیودر از حضورترالی تشوکر 

 کنیم. می

هایی از  قرن چیست و آیا نشوانه مدتِ دو نظرِ شما علت پیدایش وهابیت و تداومِ آن به به 

 شود یا خیر؟ امولِ آن دیده می

از نظر من، وهابیت در حال زوال و سقوط است؛ زیرا عواملی که سبب قوام، رشد و توسعۀ 
الأزهر نیز آن را  شیخکه   ور دانیم، همان اند. همۀ ما می بین رفته وهابیت بود، اکنون از

سـنت نیسـتند؛ بلکـه حزبـی هسـتند کـه انگلـیس آن را  بیان کرده است، وهابیـان از اهل
سـوی  وجود آورد تا به خلافتی عثمانی ضربه وارد کند. بنابراین، موج و تهاجم یربـی به به

شدت به جنـگ بـا خلافـت عثمـانی احتیـاج داشـتند و بـر  بلاد اسلامی قوی بود و آنها به
هـا،  تـرینی ایـن یروه وجود آوردنـد کـه یکـی از مهم های مختلفی را به ن اساس، یروههمی

بینیم کـه  بود. حمایت انگلیس از وهابیت تاکنون ادامه داشته اسـت. انن مـی« وهابیت»
یوید ما به آنهـا  فروشیم؛ ولی انگلیس می یوید که ما به عربستان اسلحه نمی همۀ اروپا می

نها با این اسلحه به یمن ضربه بزنند. بنابراین، رابطۀ آنهـا همهنـان فروشیم تا آ اسلحه می
 محفوظ و برقرار است.

از عجایبی امر این اسـت کـه وزارت مسـتعمرات و نیـز وزارت خارجـۀ انگلـیس، بعـد از 
دهد تا اسرار و مکاتبات و اسنادی آنها منتشر شود؛ ولی آنها لیزی از این  سال اجازه می 75

م 3333های  ردند جز در این اواخر، که اسنادی را که دربارۀ عراق و با سالاسناد منتشر نک
 جلد منتشر کردند. 7م مرتبط بود، در 3383تا 

یک نفر از آنها به من یفت که اسناد وزارت مستعمرات و وزارت خارجۀ انگلیس دربـارۀ 
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ه آنهـا کسـی بـ ساختمان در لندن موجود است، ولی هیچ  ور مفصل در فلان وهابیت، به
 دسترسی ندارد.

یرفـت و بــین افـرادی همهــون  نگاری صـورت می بنـابراین بـین وهابیــت و آنهـا نامــه
یویـد کـه مـن آرزو دارم  شـد. وی می نگاری می فیلبی و رئیس وزرای انگلیس نامه عبدالله

زمین و همۀ بلاد عربی پادشاهی کند. برای له؟ لـون هـر آنهـه  عبدالعزیز بر کل مشرق
 به آنها داد. خواستند می

سعود، به این دلیل است که آنها هرلـه  انگلیسی از وهابیت و آل بنابراین حمایت یربی
اند. آنها بـا خلافـت  مقابلی آنها خاضع خواستند، وهابیت به آنها داد و وهابیان نیز کاملًا در

 کنند. عثمانی جنگیدند و با هرکس که بجنگند، او را تکفیر می
یـروهی نظـامی را  یونـه کـه مطلـع هسـتید، خلافـت عثمـانی دو اول، همـان در مرتبۀ

پاشا اعزام کرد و آنها را از این اعمال نهی نمود. بعـد از آن، انگلـیس بـر  رهبریی ابراهیم به
 دستی عبدالعزیز سبب بازیشتی آنها شد. بازیشتی آنها اصرار داشت و این دفعه به

ها برای پشتیبانی و حمایـت  یربی ای که انن ما شاهد مرحلۀ جدیدی هستیم. انگیزه
حاضـر، انگیـزۀ اصـلی بـرای پشـتیبانی و  حـال بین رفته اسـت. در از وهابیت داشتند، از

کننـدۀ اصـلی از  واقـع ایـن یهـود اسـت کـه حمایت حمایت از وهابیت، نزد یهود است. در
 که خاشقهی کشته شد، یا بهتر است بگوییم که وهابیت و عامل بقای آن است. هنگامی

سـلمان بـود؛ ولـی نتانیـاهو شخصـاً از  سلمان کشته شـد، همـۀ دنیـا علیـه بن وسیلۀ بن به
اسرائیل به دیدار ترامپ رفت و به او یفت که باید از او حمایت کنیم و این شخص برای مـا 

 مفید است؛ لون هرله خواستیم، به ما داده است.
ها امیـدی نداشـته  نییویـد کـه فلسـطی هـا می دستی یربی  در  سلمان دست محمد بن

های موجود در آن حمله  باشند و اسرائیل حق دارد که از خود دفا  کند و به سوریه و ایرانی
 سلمان به آنها داده است. خواستند، بن کند. بنابراین، هرله می

صهیونیسـتی عـاملی  کنیم کـه صهیونیسـم و لابـیی  در عصر حاضـر مـا مشـاهده مـی
کند و بقای آنها را خواستار اسـت و در جهـتی اهـداف  میاساسی است که از وهابیت دفا  
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بینیم کنگـرۀ آمریکـا از آنهـا حمایـت  دلیـل اسـت کـه مـی همـین نماید. بـه آنها عمل می
ها و نحوۀ  یری ها، وحشی واسطۀ خشونت اند که به ای رسیده کند؛ لراکه اینها به مرتبه نمی

نمانده است. ممکن نیست فردی یربی، که ها و...، آبرویی برایشان باقی  تعاملی آنان با زن
 های دموکراسی احترام قائل باشد، از آنها حمایت کند. برای ارزش

دلیل  سـعود حرکـت و سـیری دارد، فقـط بـه بر همین اسـاس، در حـال حاضـر ایـر آل
ها  حمایتی دولت« ها حمایتی یربی»حمایتی یهود از آنهاست. حمایت یهود نیز متغیر است. 

ممکن اسـت کـه  هاست و انن فقط حمایتی یهود است. حمایت یهود نیز ییـر و امپراتوری
 مدتی وهابیت شود. سبب بقای  ولانی

حـال  کنیـد کـه منـابع تسـلیحاتیی آنهـا در انن شما جنگی آنها در یمن را مشـاهده می
دسـتی آنهـا  کاه  است و مشکلاتشان بیشتر شـده و حقـوق جهـانیی انسـانی و بشـری به

واکن  نشان بـدهیم. ایشـان  مکارم الله است. ما باید همانند حضرت آیت بین رفته از
اند و تنها مرجعی هسـتند کـه اعـلام نمودنـد آمـادۀ منـاظره بـا  مندی مسائل وهابیت دیدیه

باشند. ما از شیخ و مفتیی آنها درخواست داریم تا در مناظره حاضر شـوند تـا بـه  وهابیت می
سـنت و جماعـت نیسـتند و مبنـای فکـریی صـحی  و  اهل آنها اثبات کنیم کـه وهابیـت از

بین  دلایلی زیـر، بـه افـول وهابیـت خـوش تـوانیم بـه نظری من، مـا می سالمی ندارند. انن به
 باشیم:

الف. در عمل هیچ یار و یاور قدرتمندی جز یهود برای آنها بـاقی نمانـده اسـت و قطعـاً 
 ک کند.تواند به آنها کم یهود نیز بی  از لند سال نمی

هـا بـر ضـد   دلیل وجود عواملی که هم از  رف مسـلمانان و هـم از جانـب یربی ب. به
رف، مشاهده می دلیل یک آنهاست. انن به کنیم که عوامل بقای  سری مسائل سیاسیی صی

توان بـه  جملۀ این عوامل می کم هستند و عوامل افولی آنها فراوان است؛ از وهابیت بسیار
 ین خودشان اشاره نمود.های داخلی ب درییری

این چیزی که شما مرمودیود بیشوتر جنبوی سیاسویِ مسوئله بوود کوه آنهوا اکنوون پشوتوانی 

اتکا نیست. اما در زمینی اندیشه و عقاید آنهار چنود درصود  سیاسیِ متزلزلی دارند که قابل
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 اند؟ از مسلمانان جهانر وهابیت را پذیرمته

کــدام از  ت یــرای  پیــدا نخواهنــد کــرد. هیچمســلمانان در سراســر عــالم هریــز بــه وهابیــ
مسلمانان وهابیت را قبول ندارند، جز افراد اندکی که وهابیت آنها را تربیت کرده و بـه آنهـا 
پول داده است. ایر دربارۀ عامل اعتقادی، که مدنظر شیعه است، سؤال کنید، مـا اعتقـاد 

هـای  اسـی و درییریخـ  سی شـود، و یـک داریم که حکومت ناصبی در حجاز سـاقط می
خواهـد بـود.  مهـدی شـود. ایـن خـ  سیاسـی قبـل از ظهـور امـام ای ایجـاد می قبیله

برند. افـرادی  ترسند یا از آنها سود می مسلمانان وهابیت را دوست ندارند؛ ولی یا از آنها می
 ها و برخی افراد هستند. برند، بعضی حکومت ترسند یا سود می که از آنها می

دلار در مصر هزینه کرده است. به یکی از  میلیارد 27خواندم که وهابیت من در جایی 
آیا موج وهابیت سبب نشد که مردم زیـارت قبـری هاشـم، جـد  »اهالیی یزۀ فلسطین یفتم: 

خیر، ایـن مسـهله نـزد مـردم فلسـطین روشـن »یفت: « را ترر نمایند؟ بزریوار پیامبر
ای را که قبـر هاشـم در آن قـرار دارد، قفـل  هاست که هاشم مؤمن بود. با وجود اینکه یرف

 «.اند، اما همۀ مردم به هاشم اعتقاد دارند و وهابیت را قبول ندارند نموده
توسعه وجود دارد،  ای که در آن جهل و عدم یونه بود که وهابیت در منطقه تعبیر او این

اند؛  داشـته یسترش پیدا کرده است. به همین دلیل است که آنان در افغانسـتان یسـترش
کنند، جهل و تخلـف  عنوان عقیده و مذهب قبول می هایی که وهابیت را به یعنی در مکان

وجود دارد. بر همین اساس است که وهابیت در هیچ مکانی همانند پاکستان و افغانستان 
موفقیتی نداشته است. لیزی که سبب رشد و یسترش وهابیت شده، موج وهابیت است. 

وهابی باشد که مردم عضوی آن شـوند و از آن سـود ببرنـد، ایـن ممکـن  حزبی  مثلًا ایر یک
کـه یفتـه   وری عقیده و دیـن، بـه عنوان یک است سبب رشد و یسترش آنها شود. اما به

سـنت و جماعـت اسـت، مـا شـاهد لنـین  شود این دینی سلف و یذشتگان و مـذهب اهل
 لیزی نیستیم.

 دانید؟ سنت را از یکدیگر جدا می بدین ترتیبر آیا شما عقاید وهابیت و اهل

هایی  سنت و جماعت، تفاوت های وهابیت با اهل بله، اینها با هم تفاوت دارند. یعنی تفاوت
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مه هستند. یکی دیگر از ویژیی هه و مجس  هـای اساسـیی آنهـا،  اساسی است. وهابیان مشب 
کنند. همهنین آنها  تکفیری سریعی دیگران است. هرکس با آنها مخالفت کند، او را تکفیر می

آمیزی آنـان بـه  های آنها نگاه تبعیض یری و قتل علاقه دارند. یکی دیگر از ویژیی به وحشی
 زنان است.

پــذیرش وهابیــت ایــن بــود کــه آنهــا  مــن در مصــر مشــاهده کــردم کــه از عوامــل عدم
 لیست؟! نفیسه لیست؟! حضرت زینب یفتند: حضرت می

نشینی است. زن نزد آنهـا  ای و بادیه زمانی زندییی قبیله زنی امروزی نزد آنها همانند زنی 
را  زینـب مصـر حضـرت تواند قدیسه و محترم باشد. این در حالی است کـه اهـالیی  نمی
ـــه ـــیس عنوان مـــادر هاشـــم و ســـید  ب ـــس( الدیوان )=رئ ـــین  می 1مجل ـــد و همهن دانن

ایـن افـراد  شناسند. وقتی می« مصر سید»عنوان  را به حسین و امام نفیسه حضرت
ایمان نداشته باشند، تعامل با آنها برای شهروندانی مصری ییرممکن  زینب به حضرت

در مصـر بسـیار بالاسـت، بـه همـین دلیـل، بـرای زن  بیت است. لون مقام زنانی اهل
سلمان برای اینکه رضایت یرب را کسب  کنید که بن احترام قائل هستند. شما مشاهده می

که وی زنـان را زنـدانی و شـکنجه و  حالی آورد؛ در ن را به عربستان میخوا کند، زنان آوازه
هایی اساسی بین  کند. آنان برای زنان احترام قائل نیستند. بنابراین، تفاوت به آنها اعتدا می

جمله مسهلۀ تجسیم، مسهلۀ تکفیر، ادعای اینکـه آنهـا  سنت وجود دارد؛ از وهابیت و اهل
 . فیر اشاعره و...ورثۀ سلف هستند؛ حکم به تک

این در حالی است که مسلمانان همگی یا از اشاعره یا از ماتریدیه یا از جعفریه هستند. 
سـنت و جماعـت موجـود اسـت. ایـن  های اساسی و مهمی بین وهابیت و اهل پس تفاوت

 بین ببرد. ها را از ها همهنان وجود دارند و ییرممکن است که وهابیت این اختلاف تفاوت
آل اسوت. شوما  امول بدانیمر مطلبی ایده به ست برضی بگویند اینکه وهابیت را روممکن ا 

های امول وهابیت را ذکور مرمودیودر اگور ممکون اسوت ایون مسوئله را  سری از مؤلفه یک
                                                 

صـدر و بـالای  کردنـد و ایشـان در علم به او مراجعـه می وارد مصر شدند، اهل زینب عقیدۀ مصریان وقتی که حضرت . به1
« مجلـس رئـیس»معنای  بـه« الدیوان رئیسـة»کردند؛ به همین سبب، به وی لقـب  نشستند و جلسات را مدیریت می مجلس می

 دادند.
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 بودنِ عقیدۀ وهابیت ذکر کنید. امول بیشتر توضیح بدهید و دلایل بیشتری برای روبه

کنـد،  تقاد داریم آخرین کسی که بر حجاز حکومـت میاز ادلۀ اعتقادی این است که ما اع
، که بیت شود. احادیث صحی ی اهل ای ناصبی است که حکومتی آنها ساقط می خانواده

یوینـد حکومـتی آنهـا همهـون سـقوط نایهـانیی شیشـه از  کنیم، می ما آنها را تصدیق مـی
از دلایـل روایـی  یردد. ایـن یکـی سیاسی ایجاد می شود و یک خ  دستان شما، ساقط می

 است که به ما وعده داده شده است.
یفـت  همهنین دلیل دیگر ما این است که مسلمانانی که هرله عربستان سعودی می

دهنـد. انن ایـر  کردند، انن دیگر دوست ندارند که به سخنانی آنهـا یـوش فـرا قبول می
تونس، الجزایر و... روشن رادیو یا تلویزیون را در یکی از کشورهای اندونزی، مصر، مغرب، 

کنید و شیخی وهابی سخن بگوید، دیگر آن محبوبیتی سـابق را نـدارد. کسـانی کـه سـابقاً 
خواهند بدانند که وهابیت لـه  یوید، انن دیگر نمی خواستند بدانند که وهابیت له می می
دولتی  یوید. دلیل دیگر ما بر این مسهله عوامل  بیعیی دیگری است مبنی بر اینکه هر می

 عُمری دارد؛ مثل کمونیسم در شوروی که عمری مشخص داشت.
یوینـد  است. انن برخی مسهولانی یربی می« یرب»همهنین یفتم که عامل اساسی 

اشتباه کردیم که تربیت دینی و مساجد را در اروپا و آمریکا به وهابیت سـپردیم و داعـ  را 
سپتامبر و داع ، عربستان  33نشأ حادثۀ کنید که م وجود آوردیم. بنابراین مشاهده می به

 و وهابیت است.
یران وجـود  ها و تحلیـل دیدیاه عقلی نزد متفکران، سیاسـی موج عام و یک آنجا یک
بـین بـرود. ایـن  یویند در این مسهله اشتباه کردیم، و این دولت سعودی باید از دارد که می

 زوالی آنها اعتقاد داشته باشیم.کند که واکن  نشان دهیم و به  برای ما کفایت می
 آمدهر چگونه است؟ وجود این اختلامات داخلیِ وهابیت و این انشراباتِ به

وجل نعمت  را بر ما فرو فرستاد و دربـارۀ یهـود فرمـود:  اختلافات شدید است. خداوند عز 
 ﴾.31 مائده، آیۀ ﴿سورۀ .«میان آنان تا روز قیامت کینه و دشمنی انداختیم»

ور سـاختند، خداونـد آن را  نعمت است. هر دفعه که آتشی را برای جنگ شعلهاین یک 
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 ها در فرهنگشان و در وضعی که دارند، یهودی هستند. خاموش ساخت. این سعودی
بین وهابیت نیز دشمنی شدید است. کسی که خانوادۀ حاکم بر عربسـتان را بشناسـد، 

که هرکدام از آنها به خون دیگری   وری بیند که بین آنها کینه و دشمنی وجود دارد؛ به می
 تشنه است و آنها دوست دارند همدیگر را بکشند.

ذلیل نمود  و سلمان با آنها انجام داد و آنها را خوار ای که بن در حال حاضر، این معامله
دنبال  خــود را بــر آنهــا مســلط کــرد، ســبب شــده اســت کــه آنهــا بــه و اینکــه ســلمان پســری 

 سلمان باشند. د بنجویی از محم انتقام
سلمان هستند؛ بنابراین  یرفتن از بن دنبال انتقام همۀ خانوادۀ سعود، جز عدۀ قلیلی، به

ایر انن نتوانند او را به قتل برسانند، قطعاً در انتظـار فرصـتی بـرای کشـتنی او و کنـارزدنی 
 خانوادۀ سلمان از حکومت هستند.

دادن اسوتر چوه عوواملی بوه  حوالِ ر  رون درنظرِ شمار در کنار عوامل داخلوی کوه از د به

کند؟ متولیانِ امر دین در جهانِ اسلام باید چه اقداماتی در  امول بیشتر وهابیت کمک می

 این جهت انجام دهند؟

تبلیغات بسیار مهم است. ما باید در کشور تبلیغات را تقویت کنیم و به نقد وهابیت بپردازیم 
ـمه  زیم. قبلًا ایر فردی آنها را بـاو نقاط ضعف وهابیت را برجسته سا نـامی وهـابی یـا مجس 

توحیـد هسـتند.  کردند که اینها پیروان سـلف و اهل کرد، بلافاصله اعتراض می خطاب می
 ایم. تر شده اما الحمدلله، در حال حاضر ما در تبلیغات قوی
به تبلیغ ای دست  های اجتماعی و ماهواره باید دربارۀ بطلان اعتقاداتی ایشان در شبکه
های شیعی نق  مهمی در این زمینه ایفـا  و افشایری زد. الحمدلله، در حال حاضر شبکه

شصت شبکۀ وهابی وجود داشت و آنها در موضـع هجـوم بودنـد؛ امـا  کنند. قبلًا پنجاه می
های شیعی همهون شبکۀ ولایت، مواضع  انن آنها در موضع دفا  هستند. با وجود شبکه

 ها در موضع دفا  هستند.به سود ما شد و آن
های آنها هستند  ترین شبکه های وصال و صفا که معروف به همین دلیل ایر به شبکه

دنبالی این هستند کـه بـه هـر  های آنها به نگاهی بیندازید، مشاهده خواهید نمود که برنامه
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ند. اند، پاسخ دهند. بنابراین آنهـا در موضـع دفـا  هسـت ه های شیعی بیان کرد آنهه شبکه
 لازم است که ما تبلیغاتمان را بیشتر کنیم.

و فضایلی آنها را بیان کنـیم،  بیت های عقاید و کلمات اهل عقیدۀ من، ایر خوبی به
سنت نیز با ما هسـتند. بایـد بیـان کنـیم  کند. مسلمانانی اهل این امر خیلی به ما کمک می

عنوان دیـدیاه شـیعه در  ا بهسنت و جماعت و وهابیت تفاوت قائل هستیم و این ر  بین اهل
 ها اعلام کنیم. رسانه

دهد باعث امولِ آنها شوده  بینید که نشان می نشینی می در عقاید وهابیت چه مقدار عقب 

 است؟

در حال حاضر، آنها سعی دارند مباحث مربوط به تجسیم و رابطۀ خود با انگلـیس را انکـار 
ننـد و مایـل نیسـتند کـه دربـارۀ آن بحـث کنند. آنها سعی دارند از بحث دربـارۀ آن فـرار ک

شـان به دسـتی انگلـیس، و  نمایند. آنها بحث دربارۀ ارتبا شـان بـا انگلـیس، تأسـیسی دولتی
همهنین بحث دربـارۀ تکفیـری اشـاعره توسـط آنهـا را دوسـت ندارنـد. آنهـا در ایـن مسـائل 

در پالتـار، توانید به فضای لت  خورده هستند. شما برای دانستنی این مسائل می شکست
های اجتماعی مراجعه کنید. آنجا مشاهده خواهید نمـود کـه  های شبکه آپ و برنامه واتس

و  یالب به مقابـلی وهابیـت هسـتند و  سنتی اسـت کـه در نفعی جوانان شیعه و جوانان اهل جد
 خواهید دید که وهابیت در اقلیت است.
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‌یدگاهاز‌د‌«یعباد‌یدتوح»مفهوم‌‌یبررس
‌‌یمیهت‌و‌ابن‌یزدیمصباح‌‌الله‌یتآ

 *یسیادر علی ینحس

 چکیده
 یقاسـت. مفهـوم و مصـاد یالهـ یایمورد دعوتی انب ۀمؤلف ترین یاصل «یعباد یدتوح»

و  یمیـهت بـا ظهـور ابن ینکـهمسلمانان بدون اخـتلاف و واضـ  بـود تـا ا یانعبادت در م
عبـادتی مانند شـفاعت و توسـل، ‎اعمال مسلمانان  یمفهوم، برخ یناز ا یدشجد یرتفس

 یـفی عنوان تعر  بـه یمیـهت که ابن ی. مفهومیدآنان یرد یری شمرده شد و موجب تکف یرخدای
رف  اعت در مقابلی شـ یعنیعبادت،  یی لغو  یعبادت ارائه کرد، معنا  یاسـت و و  یءصی

ابهامی  توان‎یم‎را  یفتعر  یناشکالات ا ینتر  مانند حب  معبود را به آن افزود. مهم یودیق
دانسـت. در  یقرآنـ ایه مخالفت بـا اسـتعمال ینو همهن یت،و مانع یتجامع  آن، عدم
 یـتی اعتقـاد بـه الوه» یـدق ی،قرآنـ یها مصبا  بـا اسـتناد بـه اسـتعمال الله یتمقابل، آ

بی عبـد بـه  یو اعمال یل،را در مفهوم عبادت دخ« معبود ماننـد توسـل و اسـتغاثه را مُقـرع
 .داند یم‎خداوند 

  .یمیهت مصبا ، ابن الله یتعبادت، آ ی،عباد یدتوح ها: کلیدواژه

                                                 
 .)شعبۀ شیراز( البیت الإعلام لمدرسة أهل مؤسسۀ دارپژوه  علمیه، دان  حوزۀ دو سط  *

 Aaaa137552@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
اساس دعوت انبیا، احقاق کلمۀ توحید و برپاییی آن در نظام زندییی بشری اسـت؛ توحیـدی 

ســبحان محقــق شــده و شــکنندۀ قیــود و مظــاهر شــرر و  واســطۀ عبــادتی خــدای کــه به
« توحید در عبادت»صراحت به این حقیقت اشاره شده و  کریم به پرستی است. در قرآن بت
و ق عنوان مفاد دعوت تمام انبیا بیان شده اسـت:  به ذ ر بر نِ  عق

َ
ذَت  أ سر ةٍ رَّ مَّ

ر
نَا فِ  َاو أ َُ ق بَيَثق َْ وَ 

َتَ  اغر ََّ َ ق  ْ َ نِبر هَ وَ  جق ِْ ْ .0 در  روز بارهـا ایـن شـعار را بیـان و همۀ مسلمانان در  ول شبانه
بر ر کنند: ‎می‎عملْ آن را تکرار   .2إِهاك نَيق

عبادی و انحصـاری آن   ها از مفهوم توحید، در توحید ریم تفاوت برداشت مسلمانان علی
شـود کـه ‎مـی‎عبادت برای خداوند، اجما  دارند؛ اما نقطـۀ اصـلیی اخـتلاف زمـانی شـرو  

شـود و عواقـب سـوءی آن،  می‎ نتیجه، باعث تکفیـر مفهوم عبادت، اشتباه تفسیر شده و در
 ییرد.‎می‎دامن مسلمانان را 

آیا فلان »یعنی تفسیری این جمله که  9بیان منطقی، اختلاف در صغرای قیاس است؛ به
القول هستند و عبادت  تمام مسلمانان در کبرای قضیه متفق«. عمل عبادت است یا خیر؟

ترین راه، بازیشـت بـه معنـا و  راحـتداننـد. بـرای رفـع ایـن مشـکل، ‎نمـی‎ییرخدا را جـایز 
 استعمال قرآنیی کلمۀ عبادت است.

و... از مصـادیقی « توسـل»، « لـب شـفاعت»، «استغاثه به اولیای الهی و  لب دعا»
توانند در زمـرۀ عبـادتی ییرخـدا قلمـداد شـوند و ‎می‎هستند که در صورت تبیینی یلطی آنها، 

هدفی تقـرب بـه  مسلمانان مصادیق مذکور را جز بهقا بۀ  4وجود بیاورند. زمینۀ تکفیر را به
دهند؛ امـا بـا تفسـیر یلطـی کـه سـلفیانی ‎نمی‎الهی انجام  سبحان و تکریمی اولیای خداوند

تـوان ‎مـی‎راحتی  اند، بـه تیمیه از مفهوم عبادت ارائه داده های ابن تکفیری با اتکا به اندیشه

                                                 
ای بـرانگیختیم تتـا بگویـد:د خـدا را بپرسـتید و از  ـایوت  در میـان هـر امتـی فرسـتاده‎: و در حقیقـت، 77. سورۀ نحل، آیۀ 1

 تفریبگرد بپرهیزید.
 کنیم.‎می‎: فقط تو را عبادت 5. سورۀ فاتحه، آیۀ 2
 .332ص‎، الوهابیة في المیزان‎جعفر، ‎. سبحانی تبریزی، 3
 .33، صالوهابیة بین المباني الفکریة و النتائج العملیة‎جعفر، ‎سبحانی تبریزی،  .4



 

 

ررس
ب

 ی
وم 

مفه
«

 یدتوح
باد

ع
 «ی

ز د
ا

دگاه
ی

آ 
یت

 الله
اح 

صب
م

دی
یز

 
ابن

و 
ت

میه
ی

 

21 

 راه انداخت. ن رفت و برادرکشی بهکثیری از مسلمانان را مشرر دانست و به جنگ آنا
بحث و تبیین  راهی توضی  مصادیقی محل توان از دو‎می‎با این بیان، برای ارتفا  مشکل 

عبــادی از دیــدیاه  مفهــوم عبــادت وارد شــد. ایــن مقالــه، در مقــام بررســیی مفهــوم توحیــد
پـردازد و سـپس  یواژه م است و ابتدا به تبیین مفهوم این دو 2مصبا  الله و آیت 0تیمیه ابن

 کند.‎می‎نفر بیان و بررسی  دو عبادت را از منظر هر عبادی و واژۀ توحید
عبـادی، تحقیقـاتی وجـود دارد؛ همهـون  تیمیـه در زمینـۀ توحیـد دربارۀ نقد آرای ابن

تیمیه نوشـتۀ سـیدمحمد حسـینی  حلی و ابن عبادی از دیدیاه علامه بررسیی توحید و نقد
تیمیه نوشتۀ احمد  قرآن و روایات با رویکرد انتقادی به نظرات ابنعبادی در  تسلیم، توحید

تیمیـه نوشـتۀ عبدالمحمـد شـریفات. امـا در  اکبری، و بررسیی مفهوم عبادت از دیدیاه ابن
عبادی، متأسفانه تحقیـق مسـتقلی  مصبا  در زمینۀ توحید الله رابطه با تبیین دیدیاه آیت

های ایشان ماننـد توحیـد در قـرآن و آمـوزش  کتابتوان به ‎می‎صورت نگرفته است و فقط 
 عقاید رجو  کرد. در باب تطبیق دیدیاه این دو نفر نیز پژوهشی صورت نگرفته است.

 شناسی مفهوم
ها و رسـیدن بـه نتیجـۀ صـحی ، بیـان دقیـق  های تبیـین دقیـق دیـدیاه ترین ویژیی از مهم

ــه ــف آنهاســت کــه از ب ــوییری  خطــا مفــاهیم و تعری ــ‎رفــتن جل ــین مفهــوم ‎یم ــد. در تبی کن
 عبادی را تعریف نمود. عبادی ابتدا باید نظری به تعریف توحید داشت و سپس توحید توحید

 . توحید0
ترین مفهوم در میان مسلمانان و مکتـب اسـلام دانسـت. ایـن  توان اساسی‎می‎را « توحید»

هـا  ان و آیینمفهوم در یسترۀ مفهومی و مصداقیی خوی ، موجب تمایز اسلام از دیگر ادی

                                                 
های او  سـنت اسـت کـه اندیشـه تـرین متفکـران اهل تیمیـه، از معروف ق(، معـروف بـه ابن382-773عبدالحلیم ) احمد بن  .1

ای تفسـیر کـرد کـه بـا آنهـه در میـان  یونـه توان اولین فردی دانسـت کـه عبـادت را به‎می‎های سلفی است. او را  ریز مکتب پایه
 (.37و  75، 33ص‎، عقائده-تیمیة؛ حیاته ابن‎صائب، ‎ید، مسلمانان متداول بود، مخالفت داشت. )عبدالحم

فیلسوف و عارف معاصر شیعی است که از استادانی علوم قرآن در حوزۀ علمیـۀ قـم ‎و‎‎فقیه‎الله محمدتقی مصبا  یزدی،  آیت .2
 شود.‎می‎شناخته 

www.mesbahyazdi.ir/node/836 



 

 

22 

سال 
هشتم

 ،
پاییز 

1397
، شمار

 ۀ
31

 

‎می‎ شود. برای بیان دقیق تعریف، نخستین مرحلهْ بررسیی معنـای لغـویی لفـظ اسـت؛ زیـرا
 شوند.‎می‎به معانیی لغوی وضع  توجه یالباً معانیی اصطلاحی با

و  1معنای انفـراد در لغـت بـه« وحد»است. « وحد»مصدر باب تفعیل از ریشۀ « توحید»
در معنـای اصـطلاحی نیـز در  آمـده اسـت؛ یعنـی لیـزی کـه جـزء نـدارد. توحیـد 2منفـرد
 3تعالی ذکر شده است. معنای ایمان به الله های لغت، به کتاب

یـاه  در باب تفعیل و مشتقات ، هیچ« وحد»البته این نکته حائز اهمیت است که لفظ 
هـای دیگـری ماننـد  ارتکریم این اصل اساسی را با عب کار نرفته است و قرآن در قرآن به

   َح
َ
هر أ َِّ ْ  ََ اق هر قر

هر و  4 آر هٍ غَيق َْ قُ إِ م مو كر َْ هَ مَا  ِْ و ق  ْ بر ر  عق
بیان کرده و آن را سـرلوحۀ دعـوت  1

 7دانسته است. 6انبیا

 الوهی توحید. 0
عـال اسـت، مصـدر « اله»مصدر صناعی از کلمۀ « الوهیت» است. این کلمه، که بـر وزن فی

در لغـت، همـان « اله» بق این بیان معنای  8رود.‎می‎کار  مفعول )مألوه( به معنای اسم به
دانسـت کـه بـر معبـود خاصـی « اله»توان مشتق از  را می« الله»معنای معبود است و واژۀ 

تعـالی بـوده و یـاه بـه معبـودانی  در قرآن، یـاه دربـاره اللـه« اله»کند. استعمال  دلالت می
کهف بر همین مطلب دلالـت دارد. البتـه در برخـی  آخر سورۀیردد که آیۀ ‎می‎ مشرکان باز

معنای  بـه« الـه»لفـظ  1یا برهان تمـانع، 9جاثیه سورۀ 87 های قرآنی همهون آیۀ استعمال
                                                 

 .253ص ‎،القرآنمفردات ألفاظ ‎بن محمد، حسین‎رایب اصفهانی،  .1

 .825ص ‎،7ج ‎،کتاب العین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 2
 .155ص ‎،7ج ‎،العرب لسانمنظور، محمد بن مکرم،  ابن. 3
 : بگو او خدایی است یکتا.3. سورۀ اخلاص، آیۀ 4
 خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست. ‎: ای قوم من،25و  37، 75، 5. سورۀ اعراف، آیات 5
غُـوت: 77. سورۀ نحل، آیۀ 6 بُـواْ الطَّ نی

ـهد ود اجْتد نی اعْبُدُواْ اللَّ
د
سُولًا أ ةٍ رَّ مَّ

ُ
ا فيی کلع أ ثْند عد دْ بد قد در میـان هـر امتـی ‎؛ )و در حقیقـت، ود لد

 ای برانگیختیم تتا بگوید:د خدا را بپرستید و از  ایوت تفریبگرد بپرهیزید(. فرستاده
 .375ص‎، خداشناسی ‎محمدتقی،‎مصبا  یزدی،  .7
رسـند کـه ‎مـی‎، به این نتیجه التوحید و الشرك في القرآن الکریماز کتابی  52تا  51های  الله العظمی سبحانی در صفحه آیت .2
احیـاء و اماتـه را دارا باشـد. تفسـیر ‎تـدبیر، ‎کسی است که شهون ربوبیـت ماننـد خلـق، « اله»معنای معبود نیست، بلکه  به« اله»
 هایی را در لسان قرآن به دنبال خواهد داشت. فاسد معبود، تالی به« اله»
اهُ : 87. سورۀ جاثیه، آیۀ 9 ود هُ هد هد لد  إی

ذد خد نی اتَّ
یتد مد

د
أ رد فد

د
 ؛ )پس آیا دیدی کسی را که هوسی خوی  را معبودی خوی  قرار داده؟(أ
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ب استعمال شده است.  رد
تعبیـر شـده اسـت و از  «عبـادی توحیـد»بـه  «الوهی توحید»های امامیه، از  در کتاب

ربوبی شایع شد و در میان قدمای  مقابلی توحید لوهی درا تیمیه، استعمال توحید زمان ابن
ــانی اهل ــون  ســنت، و کتاب متکلم ــایی همه و  المقاصةةد، المواقةة ، الإعتقةةاد لمعةةةه

تـوان یفـت ‎مـی‎نتیجـه،  در 2وجود نـدارد. الوهی توحیدمطلبی در رابطه با  النسفیة  العقائد
 9عبادی است. الوهی همان توحید تیمیه از توحید مقصود ابن

 . عبادت3
معنای انحصاری پرست   عبادی یا الوهی به شود، توحید‎می‎ ور که در ادامه نیز اشاره  همان

ها شـده اسـت، تعـاریف مختلفـی  سبحان است و آنهه موجب تغییـر در برداشـت در خداوند
شـدنی ایـن  در بین متفکرانی اسلامی وجـود دارد. بـرای مشـخص« عبادت»است که از واژۀ 

 دو اندیشمند از این مفهوم روشن شود. معنای لغویی عبادت و مراد هرمفهوم باید 
ای ماننــد رایــب   عــده 4لغــت دو معنــا بــرای ایــن لفــظ آورده شــده اســت. در بــین اهل

ای دیگر ا اعت همراه   مقابل، دسته و در 5دانند‎می‎اصفهانی، آن را نهایت خضو  و تذلل 
و مين   ْيبذاة  »نویسـد: ‎می‎از زجاج  نقل که بهدانند؛ مانند ازهری ‎می‎با خضو  را عبادت 

7پـذیرد.‎مـی‎منظور نیز همین معنـا را  و ابن 6« ف   ِْغة:  َْاعة م   ْخضَع
امـا بایـد توجـه  

 8هایی با یکدیگر دارند. داشت که این دو لفظ، مترادف نبوده و تفاوت
                                                 

هُ لد : 88. سورۀ انبیا، آیۀ 1  اللَّ
َّ

لا ةٌ إی
هد ا آلی مد یهی وْ کاند فی الد تد دد سد خـدایانی تدیگـرد وجـود  ‎د جز خـدا، ؛ )ایر در آن دو تزمین و آسمانفد

 شد(. د تباه می قطعاً تزمین و آسمان‎‎داشت،
 .352ص‎،توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت‎احمد، ‎عابدی، .2
 .(32ص‎کنند. )همان،‎می‎توسط وهابیان وارد « الالوهیة توحید»در ادامه، ایشان اشکالاتی بر استعمال لفظ  .3
بایـد ‎‎الاعم دانسته و معتقد است ایر این تعریف صحی  باشـد، لغت از عبادت را تعریف بالمعنی الله سبحانی تعریف اهل آیت .4

 (.25، صالوهابیة بین المباني الفکریة و النتائج العملیة‎جعفر، ‎به برخی امور فاسد ملتزم شویم. )نک: سبحانی تبریزی، 
 .518ص‎، مفردات ألفاظ القرآن‎بن محمد، حسین‎فهانی، رایب اص .5

 .372ص ‎،8 ج ‎،تهذیب اللغة ‎احمد،  محمد بن ‎. ازهری،6

 .838ص‎، 7 ج‎‎،العرب لسانمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن7
عبادتی ییرخـدا جـایز نیسـت و عبـادت بایـد همـراه بـا شـناخت معبـود باشـد. ‎رو،  این آخرین مرتبۀ کرن  است؛ از‎« عبادت» .8
جـز بـرای « پرسـت »ولـی ‎تواند برای خدا یا بندیان صورت پذیرد، ‎می‎کاری است که  بق ارادۀ مطا  انجام ییرد و « ا اعت»

عت نکرده باشد؛ ماننـد کسـی کـه هرلند در ا اعتی خود قصد ا ا‎‎توان کسی را مطیعی دیگری نامید،‎می‎ذات خدا جایز نیست. 
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 تیمیه توحید عبادی از دیدگاه ابن
تیمیه، باید ابتدا تعریف توحید را  عبادی از دیدیاه ابن برای رسیدن به معنای صحی  توحید

عبـادی در هندسـۀ  از دیدیاه وی بررسی کرد و سپس به این نکته توجـه نمـود کـه توحیـد
 تیمیه دارای له جایگاهی است. عقیدتیی ابن

های یونایون تعریف شده است کـه  تیمیه به روش لفظی است که در آثار ابن« توحید»
بـار توحیـد  شناختیی خاص خود را دارا هستند. او یک تعاریف، ارزش معرفت هرکدام از این

کنـد و ‎مـی‎بار دیگر تعریف بـه ضـد  1کند،‎می‎و نتیجۀ آن را ذکر  کردهرا به لوازم  تعریف 
ایـن مفهـوم در دیـدیاه او بـه همـان  2پـردازد.‎می‎ادامه، به بیان مصادیق مفهوم توحید  در

 9دانستنی خدای سبحان و لوازم آن است. ان، یعنی واحدمعنای متبادری میان مسلمان
عبـادی در  تیمیه، شایسته است جایگاه توحیـد حال پس از تعریف توحید از دیدیاه ابن

توان اولین کسی دانست که دست به تقسـیم توحیـد ‎می‎تیمیه را  اندیشۀ او تبیین شود. ابن
توان او را مبتد ی این کار ‎می‎ایع نبود و این کار، قبل از او ش 4زده و آن را تفصیل داده است.

قسـم  رود، تقسـیم توحیـد بـه سـه‎مـی‎کـار  آنهه اکنون میان علمای سـلفیه بـه 5دانست.
تیمیـه  کـه از تقسـیم ابن 6است« توحید اسما و صفات»و « توحید الوهی»، «توحید ربوبی»

دهـد، آن را بـه ‎مـی‎او در یکـی از تقسـیماتی کـه بـرای توحیـد انجـام  7نشأت یرفته است.

                                                 
هرلند قصد ا اعتی شیطان نکند. با این حال، پرست  ‎نامیم، ‎می‎دهد که او را مطیعی شیطان ‎می‎های شیطان را انجام  خواسته

 (.835ص‎، الفروق في اللغة ‎، عبدالله بن  حسن ‎خواهد. )عسکری،‎می‎حتماً نیت 
هی رسله . »1 ي بعث الله بی ذی

ـهُ فالتوحید الَّ  شـریل لد
د

حـده لا هی کتبه هُود أن یعبد الله ود لْ بی بـن عبـدالحلیم،  احمـد‎تیمیـه،  )ابن«. ود انْزی
‎73، صالإستقامة.) 

. و مـن توحیـد اللـه و  فالتوحید ضد الشرك، فإذا قام العبد بالتوحید الذي هو حق الله فعبده لا یشرك به شیها کان موحدا.... »2
الرجاء له و الخوف منه فهذا یخلص به العبد من الشرك. و إعطاء الناس حقوقهم و تـرك العـدوان علـیهم عبادته: التوکل علیه و 

 (.57، ص3، جالفتاوى مجموعبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. یخلص به العبد من ظلمهم و من الشرك بهم
 .‎آید که در دو پانوشتی قبلی بیان شد‎می‎دست  . این بیان از تعاریفی به3
 .37ص‎، القول السدید في الرد علی من أنکر تقسیم التوحید‎‎عبدالمحسن،  بن عبدالرزاق‎. بدر، 4
 ، به رد تقسیمات توحید پرداخته و ریشۀ آن را بررسی کرده است.التندید بمن عدّد التوحید‎. حسن سقاف در کتاب 5
قسمت بودنی توحیـد  ، به سهالدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء فتاوى اللجنة‎کتاب‎و  مجموعة التوحید‎در‎دو‎کتاب‎ِتیمیه  ابن .6

 اشاره کرده است.
 .38تا  5ص ‎،3، جالقول المفید علی کتاب التوحید‎صال ،  محمد بن ‎‎عثیمین، ابن .7
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الوهی آن است  از دیدیاه او، توحید 0کند.‎می‎الوهی تقسیم  ربوبی و توحید قسم توحید دو
متعال توسط بندیان عبادت شود و شرر به پرست  او تحقق نگیرد، که نتیجۀ  که خداوند

شود عبد آنهه را انجام دهد که او دوست ‎می‎آن ا اعت از او و فرستادیان  است و باعث 
ربوبی در آنهه خداوند تقدیر کرده و بدان رضـایت داده  د و بدان راضی است؛ اما توحیددار 

ربوبی در اندیشۀ سلفیانی کـه  توحید 2شود؛ یرله در میان اوامری او نباشد.‎می‎است، داخل 
 9.گردد‎می باز‎افعالی  کنند، به توحید‎می‎قسم تقسیم  توحید را به سه

الـوهی یـا  تیمیـه، بـه بیـان اهمیـت توحیـد مـدنظری ابنقسمی توحیدی  پس از شناختی دو
داند و در بیان ‎می‎الوهی  پردازیم. او توحید اصلی و مناط تحقق اسلام را توحید‎می‎عبادی 

 ربوبی معتقد است: الوهی با توحید تفاوت میان توحید
الـوهیی متضـمنی  آن توحیدی که خداوند بندیان را به آن امـر کـرده اسـت، توحیـد

ورزیدن به او عبـادت  ربوبی است؛ به این صورت که فقط خدا را بدون شرر توحید
 4. او نترسند و... کنند تا همۀ دین فقط برای الله شود و از ییر

ـرف توحیـد‎مـی‎از متن فوق این نکته برداشـت  ربـوبی ضـامن سـعادت و  شـود کـه صی
بپوشـد و عمـل  دهندۀ اسـلام شـخص نیسـت و لازم اسـت کـه ایـن اعتقـاد، جامـۀ نشان

منصۀ ظهور برسد. شاهد او بر ایـن مـدعا استشـهادی اسـت بـه عقیـدۀ مشـرکانی صـدر  به
ربـوبی  کند که آنـان بـه توحیـد‎می‎اسلام، که نشان از اعتقاد آنان به الله دارد. او برداشت 

مفهـوم،  پس، از دیدیاه او میان مصادیق ایـن دو ‎5اند. الوهی کافر بوده معتقد، و به توحید
یونـه  تـوان این‎مـی‎خصوص مطلق جاری است. حتی از سایر عبـارات وی  و عموم ارتباط

ربــوبی و  الــوهی ملتــزم باشــد، لاجــرم در توحیــد برداشــت کــرد کــه کســی کــه بــه توحیــد
الـوهی پـای   اسما و صفات نیز به حقیقت رسیده است؛ ولی کسـی کـه در توحیـد توحید

                                                 
 .183ص‎، 8ج‎، الفتاوى الکبرى‎احمد بن عبدالحلیم، ‎تیمیه، . ابن1
 . همان.2
، القول المفیةد علةی کتةاب التوحیةد‎صال ،  محمد بن ‎‎عثیمین، ؛ ابن355ص‎، تحقیق العبودیة‎فوز بنت عبداللطیف، ‎. کردی، 3
 .38تا  5ص‎، 3ج
 .835و  823ص ‎،7ج ‎،منهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .4
 .357یوسف، آیۀ    ؛ سورۀ23و  27مؤمنون، آیۀ  ؛ سورۀ 85لقمان، آیۀ  . سورۀ 5
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توانـد راهگشـای فهـم ‎می‎این نکتۀ مهم بلغزد، ضمانتی بر اسلام  وجود ندارد. توجه به 
 دهند. ها در قبال مسلمانان انجام می علت تکفیرهایی باشد که وهابی

سـلافی او  ویمی ابن شود که بدانیم تمام هم  ‎می‎تر  ییری زمانی پررنگ این نتیجه تیمیه و اد
و  0ترین شاخصـۀ دعـوت انبیـا بـوده الوهی مهم این است که نشان دهند دعوت به توحید

اسما و صفات، نق  اساسی در تحقق اسـلام فـرد نـدارد. بـا وجـود  ربوبی و توحید توحید
توان قا بۀ مسلمانان را به مشرکانی صدر اسلام تشبیه کرد؛ کسـانی کـه ‎می‎راحتی  این، به

عملی دلار شرر شـده و سـزاوار -اعتقادی موحدند، اما در حیطۀ عبادی-در جنبۀ ربوبی
 تکفیرند.

عبادی منجر شـده اسـت، انحرافـات  دلایلی که به اشتباهی وی در تبیین توحیدیکی از 
کـه باعـث شـده او در ور ـۀ تجسـیم و تشـبیه  2اسما و صفات است اساسیی وی در توحید

توانـد ‎مـی‎که  4الهی را اصلی دین و اساسی هدایت دانسته، او معرفت اسما و صفات 3بیفتد.
ــلمان در ت ــخص مس ــاداتی ش ــای اعتق ــت زیربن ــه در معرف ــا او ک ــرد. ام ــرار بگی ــد ق وحی

و  6تواند مرجع تطبیق مصـادیق قـرار بگیـرد،‎نمی‎ 1صفات الهی به خطا رفته است، و اسما
الـوهی بـا بررسـیی بیشـتری ملاحظـه شـود و  حداقل باید اعتقادی لنین شخصی در توحیـد

 زیربناهای فکریی آن بررسی یردد.

 الله مصباح توحید عبادی از دیدگاه آیت
دانسـتنی  شـمردن و یکتـا معنای یگانـه الله مصـبا  توحیـد اصـیل اسـلامی را کـه بـه آیت
حیطـۀ اعتقـادی، عملـی،  دانـد کـه در لهـار‎می‎مرتبه جاری  تعالی است، در لندین حق

                                                 
 .358ص‎، الزهد و الورع و العبادة‎احمد بن عبدالحلیم، ‎، تیمیه . ابن1
فنفیتم عن الله أشیاء لم ینطق بها کتاب و لا سنة، ... و خالفتم العقول الصریحة و قلتم لیس هو بجسـم و ‎و أما في النفي، . »2
 (.11ص ‎،7ج ‎،یةبیان تلبیس الجهمتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. في جهة... متحیز و لا جوهر و لا لا
 .73ص‎، تیمیة  التوحید عند الشیخ ابنحیدری، سیدکمال،  .3
 .335، صالفتاوى الحمویة الکبرى‎‎احمد بن عبدالحلیم،‎تیمیه،  . ابن4
، تیمیةة  التوحیةد عنةد الشةیخ ابةنتیمیه یرفتاری تجسیم شده اسـت. )نـک: حیـدری، سـیدکمال،  ابن ‎،. از دیدیاه علمای شیعه5
‎؛ سبحانی تبریزی، 177و  33ص‎ ،جعفر‎ابن  ً  (.38و  87ص‎، تیمیة؛ فکراً و منهجا

 .23ص‎، تحقیق العبودیة‎فوز بنت عبداللطیف، ‎کردی،  .6
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 شوند.‎می‎بندی  نفسانی و شهودی دسته
، «وجـوب وجـود»تعـالی در  اللـه آنهه در مراتب اعتقادی مهم است، اعتقاد به توحید

 است.« الوهیت»و « ربوبیت تشریعی»، «ربوبیت تکوینی»، «خالقیت»
توحیـد »و « توحید در عبـادت»مورد است:  عملی به رعایتی این دو قوام مفهوم توحید

 «.در استعانت
ــه توحیــد در  « محبــت»و « رجــا»، «خــوف و خشــیت»، «توکــل»در مراتــب نفســانی ب

 خوریم.‎می‎بر
پایـه و اسـاس « توحید در وجود استقلالی»شهودی است، در مرتبۀ آخر نیز، که مرتبۀ 

 1است.
سـتاری شـامل مصـادیق متفـاوت دانسـته کـه نصـاب وی مفهوم توحید را  یف و پیود 

 2اسـت؛« الله بـرای پرسـت  شایستگیی ییری  اعتقاد به عدم»تحقق اسلام بر فرد مسلمان، 
، خـالق، رب تکـوینی و الوجود کسی است که افزون بر واجب« موحد»منظر قرآن  یعنی از

تیمیـه،  تعالی بداند. البته وی نیز همانند ابن را نیز منحصر در الله« اله و معبود»تشریعی، 
اعتقاد به الوهیت را مشتمل بر اعتقاد به اقسـام دیگـر توحیـد دانسـته اسـت. از نگـاه وی، 

گـر اعتقـادات عمومیتی اعتقاد به الوهیت نسبت بـه دی« الله  إلا إله لا»یزین  شعار  سر  
ــت. ــد،  3اس ــق توحی ــلار تحق ــس م ــت»پ ــه الوهی ــاد ب ــالاتر از « اعتق ــب ب ــت و مرات اس
 4الوهی، مراتب کمال توحید است. توحید

عنوان نصاب بیان شده است؛ اما  الوهی به الله مصبا ، توحید تیمیه و آیت از منظر ابن
مل در دیگـری اسـت. دیدیاه، کفایت اعتقاد در یکی و لزوم ع فرق اصلی و اساسیی این دو

ـرف  اللـه دانـد؛ امـا آیت‎نمی‎تیمیه الوهیتی را که به عبودیت نرسد، الوهیت  ابن مصـبا  صی

                                                 
 .333تا  333ص‎، خداشناسی ‎محمدتقی،‎مصبا  یزدی،  .1
 .325ص‎‎همان، .2
جعفـر، ‎)نک: سـبحانی تبریـزی،  ‎اند. ا مرزی اسلام دانستهنبوت و معاد ر ‎اصلی توحید،  الله العظمی سبحانی اعتقاد به سه آیت .3
‎مرزهاى توحید و شرک در قرآن،‎ ؛ سبحانی تبریزی، 85و 33ص‎،جعفر‎ السنة و الکتاب في الکفر و الإیمان،‎ 31ص.) 

 .323ص ‎،خداشناسی ‎محمدتقی،‎مصبا  یزدی،  .4
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 1اسلام معرفی کند. اعتقاد به الوهیت را آورندۀ حکم
صورت کلی از ارکان اسلام اسـت. از  الله مصبا ، به البته توحید عبادی در اندیشۀ آیت

عبـادی در مرتبـۀ عمـل اسـت،  در مرتبۀ عقیده و توحید الوهی منظر وی، با اینکه توحید
تعالی را پرست  کند، این عمل نشـان  الله دو تلازم وجود دارد؛ اما ایر کسی ییر بین آن

داند و کسی ‎می‎تعالی را شایستۀ پرست   الله دهد؛ زیرا ییر‎می‎الوهیی او  از انحراف توحید
 2عبـادی ملتـزم خواهـد شـد. نیـز بـه توحیـدکه فقط او را شایستۀ پرست  بداند، در عمل 

آن اسـت کـه  دهـد، ها را نشـان می بـه سـایر دیـدیاه ارزش این دیدیاه نسـبتای که   نکته
پرست ، از آن جهت که امری اختیاری است، ریشه در عقیده دارد و کسی کـه ییرخـدا را 

‎می‎اردی امکـان دارد الجمله در اعتقادی خود دلار اشتباه شده است. یعنی در مو  پرستد، فی
تعالی، در عمل کاری کند که منجر به  که شخص مسلمان با وجود اعتقاد به الوهیتی باری

خا ر جلـب و حفـظ منـافع یـا عـواملی دیگـر، در کارهـای خـود  عبادتی ییر شود؛ مثلًا بـه
شود، اما ‎نمی‎ییرخدا را شریک بداند. این کار با اینکه سبب خروج او از اسلام و تکفیر وی 

خفـی شـده  عبارتی ایـن شـخص، مرتکـب شـرر دهد و بـه‎میرا‎نشان‎‎قطعاً ضعف ایمان 
 4آلودی او نشانۀ شرر در اعتقادی اوست. یعنی عمل شرر 3است؛

 تیمیه و ترریف عبادت ابن
تیمیـه در  ترین مبنـای ابن قبل از ورود به بحث، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اصلی

خواندنی قا بۀ مسـلمانان  و همین انحراف، او را به مشررشناخت دین، ظاهریرایی است 
معنـای لغـویی   یرفتار کرده است. تعریف او از عبادت دارای رکن و قیدی جدید است که به

خضو   مؤلفه مدنظر است: نهایت عبادت افزوده شده است. او معتقد است در عبادت دو
يِبَذاةَ  »لشمه یرفتـه باشـد: امر سر  حب. پس عبادت عملی است که از این دو و نهایت قْ  

                                                 
 .332همان، ص .1
 .333ص‎همان،  .2
 همان. .3
 همان. .4
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هر  َْ ة  ْحبَّ قْ ُ غَاهة  َْل ِْه بغاهة   َّْ حبْ فد  تََ ضَ قْ ُ مين   َْل وَ مين    َّْ َر بدَا تََ ضَ مر
ق
أ َْ قْ  .»1 

، تعریف دیگری از عبادت را بیان کـرده اسـت کـه بـا العبودیةاو در قسمت دیگر کتاب 
تعریف مذکور تعـارض مفهـومی نداشـته و در مقـام بیـان یسـتردییی مقـام عبـادت اسـت. 

دانـد کـه شـامل ‎مـی‎جامعی  تیمیه در مقام بیان مصادیق عبادت، لفـظ عبـادت را اسـم ابن
سـبحان  ونـداقوال و اعمالی با نی و ظـاهری اسـت کـه بـه صـفتی رضـایت و پسـندی خدا

نتیجه، جمیع اعمال عبادی مانند نماز، زکات، روزه، حی، صداقت  متصف شده باشند؛ در
ارحــام، وفــای بــه عقــود و عهــود،  امانــت، نیکــی بــه پــدر و مــادر، صــلۀ در یفتــار، ادای

منکر، جهاد با کفار و منافقان، و احسان و نیکی نمـودن بـه همسـایه  از معروف و نهی به امر
پرسشی اسـت کـه از وی  9شاهدی این برداشت، 2شوند.‎می‎شرعیه معرفی  اتداخل در عباد

 4«ها مجَْع  ْ هُ ة خا فيدا أو ت؟»خلال بحث شده است:  در
و  ْيباة  ه   َْاعة، ذْك أنذه مذُ »داند: ‎می‎عبادت را همان  اعت او در جای دیگر، 

)عبـادت همـان  اعـت اسـت،  5؛«أطاع  ِْه فيْا أمآه به و فيْا نداه عنه، فُ  َثآ عباة   ِْه
زیرا هرکس خداوند را در آنهه بدان امر و از آن نهی کرده است، ا اعـت کنـد، قطعـاً او را 
ـد کـه  عبادت کرده است(. این معنا به تعریف لغویی آن نزدیک است. این نکته مغفول نماند

دانـد کـه ‎یم‎از نظری او، مطلق  اعت مساوی با عبادت نیست، بلکه وی  اعتی را عبادت 
شامل انجام واجبات و ترر محرمات شود. پس او  اعت را، کـه همـان انجـام واجبـات و 

عنصـر نهایـتی خشـو  و نهایـتی  داند که دو‎می‎ترر محرمات باشد، جامع ماهیت عبادت 
تعریفی  شوند. با توجه به سه‎می‎یرفته  نظر عنوان دو مفهومی ضمنی در کنار آن در حب، به

آید که تعریـف عبـادت از منظـر او همـراه بـا قیـودی آن، مسـتلزم ‎می‎دست  بهاو از عبادت، 
قربت از  ریقی  دهد و هر عملی که قصد‎می‎ اعت است و این  اعت به آن عمل، درجه 

                                                 
مقابـلی خـدا،  شامل معنای ذل و حب است. پـس عبـادت متضـمن نهایـتی خاکسـاری در‎عبادتی که به آن امر شده است، . »1

 (.12، ص3، جالعبودیة‎احمد بن عبدالحلیم،  ‎تیمیه، )ابن«. همراه با محبتی اوست
 .11. همان، ص2
 نداشتن با تعریف قبلی و تعریفی به مصداق بودنی آن. . یعنی تعارض3
 .17ص ‎،3، جالعبودیة‎احمد بن عبدالحلیم،  ‎تیمیه، ابن .4
 .873ص‎،الإیمان‎احمد بن عبدالحلیم،  ‎تیمیه، . ابن5
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 1امتثالی امری خدا باشد، حتماً عبادت است.
اسِ ۀ او برای اثبات دخیل بودنی عنصر حب در مفهوم عبادت، به آی َُ  ْنَّ رَ  وَ مِ خِ مَُ ه َّ

هِ  ِْ ا ْ بًّ شَ ُّ حر
َ
َ ق أ َُ َمَنر ه َِ

َّْ هِ وَ   ِْ بو  ْ مق َحر نََدر نَ  ة   هحِبُّ
َ
هِ أ ِْ ونِ  ْ مُِ ةر

کند و با قیـاس  استناد می 2
دانـد. در کنـار ایـن  عمل مسلمانان با مشرکان، محبت کامـل انسـان را بـرای خداونـد می

را قیـد « محبـت»کنـد تـا  اشاره می 4توبه رۀسو 81 و آیۀ 9مائده سورۀ 51 مطلب، او به آیۀ
 5ناپذیری عبادت نشان دهد. ضروری و جدایی

رسـیم کـه مبنـای ‎مـی‎حال پس از بیان تعریف عبـادت از منظـر او، بـه سـؤال اصـلی 
 کنار قبور لیست. دانستنی اعمالی مانند توسل، استغاثه و دعا در تیمیه در شرر ابن

آیـد کـه قصـد ‎مـی‎تیمیه نقل شد، ایـن نکتـه بـه دسـت   بق تعاریف عبادت که از ابن
ا اعـت   اعت داخل در عبادت است و با اعتقاد به حاکمیت و مشروعیتی کسی که مـورد

مقابـلی  قرار یرفته، ملازم اسـت؛ بـا وجـود ایـن، ایـر عبـادت یـا یکـی از مصـادیق آن، در
یـردد؛ زیـرا ایـن عبـادت، ‎مـی‎، مستلزم شـرر تعالی صورت بگیرد از خدای شخصی ییر

پـی دارد و زمـانی کـه در عـرض  اعـت الهـی قـرار بگیـرد،   اعتی مطا  را با لوازم آن در
 6ای جز شرر نخواهد داشت.  نتیجه

تیمیه، این نتیجه را در پـی دارد کـه عمـل  در نتیجه، تعریف عبادت به  اعت در نزد ابن
مقابلی شخص و موجودی  توسل و استغاثه، ایر در‎ند سجده، عبادیی حاکی از  اعتی معبود مان

                                                 
 .37ص ،37 شمارۀ ‎،منیر پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج، «تیمیه مفهوم عبادت از دیدیاه ابن» ‎عبدالمحمد، ‎شریفات، .1
دوسـت ‎‎و آنها را همهـون دوسـتیی خـدا‎‎یزینند همانندهایی تبرای اود برمی‎‎خدابرابری  در‎‎: و برخی مردم375. سورۀ بقره، آیۀ 2

 محبت بیشتری به خدا دارند. ‎اند،  دارند؛ ولی کسانی که ایمان آورده می
وْمٍ : 51. سورۀ مائده، آیۀ 3 قد هُ بی

ي الل  تی
ْ
وْفد یأ سد هی فد ینی ن دی نکمْ عد دَّ می ن یرْتد نُواْ مد یند آمد ذی

ا الَّ یهد
د
ـهُ  یا أ وند به هُمْ ود یحی ـبه ؛ )ای کسـانی کـه یحی

دارد و آنـان ‎مـی‎آورد کـه آنـان را دوسـت ‎مـی‎زودی خدا یروهی تدیگـرد را  اید، هرکس از شما از دینی خود بریردد، به ایمان آورده
 تنیزد او را دوست دارند(.

 الهی است. حب  دو رفۀ‎شاخصۀ اصلیی این یروه، که موجب امتیازهای ویژۀ آنها شده است، 
ي : 81. سورۀ توبه، آیۀ 4 تی

ْ
ی یـأ تَّ صُواْ حد بَّ رد تد هی فد یلی بی

ي سد ادٍ فی هد هی ود جی سُولی هی ود رد
ند الل  یکم مع لد  إی

بَّ حد
د
اؤُکمْ و... أ ن کاند آبد لْ إی

ُ
هی ق مْری

د
ـأ ـهُ بی ؛ الل 

ست، پس منتظر باشـید تـا خـدا فرمـان  را تر ا داشتنی )بگو ایر پدران و... نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست
 اجرا درآورد(. به

 الهی باشد. لذا عبادت باید همراه با حب  ؛‎یردان شوند های مؤمن از حب  الهی و جهاد روی شود انسان‎می‎حب  اموال باعث 
 .35ص ،37 شمارۀ‎،منیر پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج، «تیمیه مفهوم عبادت از دیدیاه ابن» ‎عبدالمحمد،‎شریفات، .5
 .31ص‎همان،  .6



 

 

ررس
ب

 ی
وم 

مفه
«

 یدتوح
باد

ع
 «ی

ز د
ا

دگاه
ی

آ 
یت

 الله
اح 

صب
م

دی
یز

 
ابن

و 
ت

میه
ی

 

11 

منجـر ‎تعـالی باشـد، بـه شـرر  اللـه قصدی امتثالی امر او صورت بگیرد و برای ییـر ممکن، به
 داند.‎می‎الوهی  شود. این است که در مصادیق متعدد، او مسلمانان را مشرر در توحید‎می

 تیمیه نقد ترریف ابن
تیمیه آن را انجام داده است، موجـب ورود مصـادیق یلـط،  که ابنتبیین مفهومیی عبادت، 

پی داشته اسـت. اشـکالاتی بـه ایـن  در داخل معنای عبادت شده و تکفیری مسلمانان را در
تیمیه  رفتنی ابن خطا شود. دلیل اصلیی به‎می‎ترینی آنها بررسی  بیان وارد شده است که مهم

وجـبی کشـاندنی معنـای لغـویی عبـادت در حیطـۀ تـوان ظـاهریراییی او دانسـت کـه م‎می‎را 
 اصطلا ی علمی کلام شده است.

 جامریت و مانریت  عدم. 0
تیمیه تعریف دقیقی نیست؛ زیرا جامع افراد و مـانع اییـار نیسـت. ایـن تعریـف،  تعریف ابن

و سـجدۀ ملائکـه بـر  و فرزنـدان  بـر یوسـف یعقـوب مواردی مانند سجدۀ حضرت
شـود؛ ‎مـی‎خضـو  اسـت، شـامل  حـب و نهایـت قیـدی نهایـتی  ر دورا، که دارای هـ آدم
کنندیان قائـل  سـوی سـجده شـخص از شـدنی ایـن دو کسی به عبادت که هیچ حالی در

دانند. ایـن در صـورتی اسـت ‎می‎تعالی  نشده است، بلکه همه آن را در راستای عبادتی الله
همراه با اعتقاد به الوهیت نیست و شمارد؛ زیرا ‎نمی‎مصبا  این موارد را عبادت  الله که آیت

 0حتی عمل به این دستور، مطابق با عبادتی خداوند سبحان است.
مؤید این اشکال آن اسـت کـه مسـلمانان حتـی شـیطان را بـرای سـرپیهی از دسـتور 

داننـد. پـس ‎مـی‎ظاهر شرر است، مسـتحق عـذاب  تیمیه به خداوند، که  بق تعریف ابن
شـمارد یـا ‎مـی‎تعریف او مانعی این موارد نیست. مواردی مانند نماز کسی کـه نمـاز را سـبک 

ــل  عبادت ــف داخ ــن تعری ــز در ای ــادت نی ــای از روی ع ــی‎ه ــد ‎نم ــرا دارای قی ــوند؛ زی ش
 2بودنی آنها اجما  وجود دارد. ریم اینکه بر عبادت خضو  نیستند؛ علی نهایتی 

                                                 
 .832ص‎‎،خداشناسی ‎محمدتقی،‎مصبا  یزدی،  .1
 .37ص ،37 شمارۀ ‎،منیر پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج، «تیمیه مفهوم عبادت از دیدیاه ابن» ‎عبدالمحمد،‎شریفات، .2
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 ابهام در ترریف عبادت. 0

تیمیه از معنای مصدریی آن )پرستیدن(، همراه با یـک قیـد اضـافی  در تعریف عبادت، ابن
ای برای این تقیید را بیان نکرده است. ایـر   کننده )حب( استفاده کرده است؛ اما دلیل قانع

مصدریی آن است، بازهم این قید اضافی است؛  یفته شود که مراد او از عبادت معنای اسم
نحو اکمل است و لنین معنـایی  ز یایت، که همان حب باشد، وجودی آن بهلراکه مرادش ا

 آید.‎نمی‎دست  مصدر به از اسم
شـود؛ زیـرا بـا ایـن ‎نمی‎یک از مسلمانان عنوان شرر بار  بر تعریف او، بر هیچ البته بنا

شـوند. ‎مـی‎خضو ، همۀ اعمال موردبحثی او از تعریف خـارج  حب و نهایتی  قیدی نهایتی  دو
حب را بـه تتمـیم )تعبـد محـض بـرای  تیمیه نهایتی  ل این سخن آن است که اولًا: ابندلی

نظر دارند. ثانیاً: ایـر از  تعالی در که قطعاً تمام مسلمانان آن را برای الله 1داند،‎می‎معبود( 
یویـد کـه حـبع ‎مـی‎حبی او، برای الله یا یکـی از اولیـا سـؤال شـود،  مسلمانی دربارۀ یایتی 

تعالی است و این در  ولی آن است و علت  حبع خداست، نـه  خا ر حب  الله ا، بهخد ولیع 
تیمیـه دربـارۀ عبـادت اکثـر مسـلمانان صـدق  عبادت ولـیع او. ثالثـاً: تتمـیم مـوردنظر ابن

‎ــی ــارۀ ‎نم ــانی درب ــحابه بی ــاً: از ص ــتند. رابع ــاه نیس ی ــادت آ ــا عب ــلازم آن ب ــرا از ت ــد؛ زی کن
تیمیه صـادر نشـده اسـت؛ پـس  با عبادت و همهنین تتمیمی ابنمحبت و ارتباط آن  نهایتی 

البته این مطلب مخالفی سیرۀ علمی  تیمیه موحد نیستند. صد معنای مدنظر ابن آنان نیز به
دانـد و بـه حجیـت مطلـق ‎می‎تیمیه است؛ زیرا او فهم صحابه از سنت را اولیٰ  و عملیی ابن

 فهم سلف اعتقاد دارد.
بودنی محبت در عبادت، به آیاتی استناد کرده است که این آیـات  او برای اثباتی دخیل

بقره،  سورۀ 375 اند؛ زیرا محبت از لوازم اعتقاد است و آیۀ تخصصاً از موضو  بحث خارج
کنـد. حـال آیـا لیـزی کـه ‎می‎علت تشریک مؤاخذه  خا ر محبت، بلکه به مشرکان را نه به

خیـر، بلکـه لـوازمی ان آن بـه حسـاب بیایـد؟ تعریف اسـت، بایـد حتمـاً جـزءی ارکـ لازمۀ یک
                                                 

ـ. »1 ا کاندت محبَّ ذد هد ا تقدم ود لی عد الذل کمد ن للمحبة مد م  ضد ادد  مُتد بد هُـود تعلـق لفظ الْعی ا العلاقـة فد حـدهد
د
ـات أ قد بد ة الْقلـب للبشـر علـی  د

ا رد شْـق ود آخـر الْمد م ثمَّ الْعی زی
یهی ثمَّ الغرام ود هُود الْحب  اللاَّ لد ـب هُـود التتمـیم ود هُـود الْقلب بالمحبوب ثمَّ الصبابة ود هُود انصباب الْقلب إی تی

د للمحبوب و المتیم المعبود و تیم الله  به عد  (.35، صأمراض القلب و شفاءهاتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. عبد اللهالتَّ
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آیـد.  حسـاب می تعریف لزوماً رکن آن تعریف نیست و معمولًا خارج از اصلی تعریف به یک
سـنت، ا ـلاق محبـت بـر خـدا  نکتۀ دیگر این اسـت کـه اساسـاً در میـان متکلمـانی اهل

جاز یا استعاره  مورد  1دانند.‎می‎اختلاف واقع شده است و یالباً آن را مد

 توهم عبادت استقلالی. 3

عبـادی بیـان کـرده اسـت، اعمـالی  عنوان مصـادیق شـرری  تیمیـه بـه تمام مواردی که ابن
ییرنـد؛ زیـرا اعمـالی هسـتند کـه ‎نمی‎هستند که زیرمجموعۀ مصادیق عمل مشرکانه قرار 

اند، و مسلم است  سبحان( صورت یرفته  ولی عبادت خداوند تعالی )در عنوان حب  لله به
للـه. او در حـالی  سبحان( شرر است، نه حب   الله )در عرضی عبادت خداوند حب  مع که

سـبحان  عنوان عبادتی ییر پنداشته است که فقط برای تقرب بـه خداونـد این اعمال را به
 ‎اند. واقع شده

 عبادت نبودنِ مطلق خضوع. 4

یـن تعـاریف، ایر فرض کنیم عبادت به  اعت و خضو  و تذلل تفسیر شود، بازهم همـۀ ا
مطلـق، بـر تـذلل و  نحو الاعم است؛ زیرا آنهه واض  است آن است که بـه تعریف بالمعنی

که  اعت در آنها بـه کـار  2شود و این مطلب، از آیات قرآنی،‎نمی‎ا لاق « عبادت» اعت 
 3آید.‎می‎دست  رفته است، به

معنای خضو  را خوریم که ‎می‎های لفظ عبادت، به مواردی بر یرله در برخی استعمال
ـرف  ها، تابع معنای لغوی هسـتند و به دارا هستند، اما باید توجه داشت که این استعمال صی

توان معنای حقیقی و اصطلاحیی کلمه را از آن برداشـت کـرد. مـثلًا در ‎نمی‎استعمال  لند
ونَ آیۀ  نَا عَابِ ر َْ ا  َْ در مر قَ نَا وَ قَ ِِ ُِ مِثق ه بَشَآَ ِْ رُ  مِ ؤق نر

َ
َ  أ رْ ا َُ رف پیروی و تکـریم باعـث شـده ،4 ‎فَ صی

استفاده شود؛ یرله معنای حقیقیی این ریشه، خضو  همـراه بـا « د ب  »است که از ریشۀ 
اعتقاد به الوهیت است. دلیلی این عدول از معنای حقیقی به معنای لغوی، ایـن اسـت کـه 

                                                 
 .25تا  33ص ،37 شمارۀ ‎،منیر پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج، «تیمیه مفهوم عبادت از دیدیاه ابن» ‎عبدالمحمد،‎شریفات، .1
 .51مائده، آیۀ  سورۀ ‎؛ 81آیۀ‎اسراء،  سورۀ ‎؛ 71 بقره، آیۀ ؛ سورۀ 355و  1آیات ‎یوسف،  . نک: سورۀ 2
 .15ص‎، التوحید و الشرك في القرآن الکریم‎جعفر، ‎سبحانی تبریزی،  .3
 باشند، ایمان بیاوریم؟ بشر که مثلی خود ما هستند و  ایفۀ آنها بندیانی ما می : پس یفتند آیا به دو13. سورۀ مؤمنون، آیۀ 4
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‎می‎1اند. اسرائیل جزءی مشرکان نبوده دانیم در قرآن بنی 

 الله مصباح ه آیتعبادت از دیدگا
اول را  رویکـرد ‎است.  بیان عبادت را تعریف کرده های خود به دو الله مصبا  در کتاب آیت

‎می‎عرفانی دانسـت. ابتـدا  نوعی اخلاقی دوم را به کلامی، و رویکرد توان رویکردی تفسیری
 کنیم.‎می‎رویکرد تفسیریی او را نقل و بررسی 

دربـارۀ  الةرحمن آلاءو  المنةار، ابتدا با نقل تعاریفی که تفاسـیر خداشناسیاو در کتاب 
پردازد. وی اصـل ‎می‎ای مهم و اساسی دربارۀ مفهوم عبادت   اند، به نکته عبادت ارائه کرده

اسـت، پذیرفتـه؛ امـا در کنـار « مقابلی شخصی خضو  و خشو  در»معنای  عبادت را که به
قطـع، هـر خضـوعی را   ور بـه»نویسـد: ‎می‎. وی قید مهم را مدنظر دارد این مفهوم، یک

‎نمی‎ توان عبادت یفت؛ بلکه عبادت عملی است کـه بـا اعتقـاد بـه الوهیـتی کسـی همـراه
 ـرفی  لازمۀ این بیان آن است که ایر عملی برای احترام به لیزی یا شخصـی از 2«.باشد

عبادتی اصطلاحی مکلف صورت پذیرد، اما او به الوهیتی آن شخص اعتقاد نداشته باشد، 
الهی،  شود. در بوسیدنی حجرالاسود و کعبه، و همهنین احترام به قبور اولیای محقق نمی

شـود. تکـریم و تعظـیمی ‎نمـی‎کـدام وجـود نـدارد، شـرکی واقـع  لون اعتقاد به الوهیتی هیچ
دلیل مقام معصومان است و با عبادت و الوهیتی آنـان ارتبـا ی نـدارد؛ لـذا ایـن  شیعیان به

ب انسانی موحد به خدایاع متعال است. حد جامع میان این تکـریم و آن تقبیـل،  مال مقرع
 اعتقاد به الوهیت و استقلال است. عدم

دهـد و حتـی ‎دسـتور مـی متعال به سـجدۀ ملائکـه بـر آدم در قرآن کریم نیز خداوند
  بـه دور نگـه ضمنی آن را تأیید کرده و متمرد از این دستور را تا ابـد از رحمـت خـوی  ور به
‎می‎ :دارد َُ ذَ كبَآَ وَ َذانَ مِذ بَذ  وَ  سق

َ
ََ أ ذي ِِ  إِبق

و ق إِتَّ و ق َةََ  فَسَذجَ ر ذجر ر لَائِكذةِ  سق َْ قِ
ِْ نَا 

قِ وَ إِذق قر
 َُ ه كافِآِ قْ  .9 خضـو  و سـجده بـرای  کننـدۀ نهایـتی  کـه ایـر ایـن عمـل، کـه بیان حـالی در

                                                 
 .17ص ‎،القرآن الکریم التوحید و الشرك في‎جعفر، ‎. سبحانی تبریزی، 1
 .832ص‎، خداشناسی ‎محمدتقی،‎مصبا  یزدی،  .2
بـاز زد و کبـر ورزیـد و از  جز ابلـیس، کـه سـر پس به‎: و لون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید، 71. سورۀ بقره، آیۀ 3

 د به سجده افتادند. کافران شد، تهمه
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کـرد. از ایـن امـر ‎نمـی‎سـبحان بـه آن امـر  خداوندبود، قطعاً ‎می‎تعالی است، شرر  الله ییر
تعالی امر  همراه داشته باشد، ولی از  رف الله  خضو  را به یابیم که ایر عملی، نهایتی ‎می‎در

 1آیـد، تعالی همراه آن احترام نباشد، شرر بـه حسـاب نمی شود و اعتقاد به الوهیتی ییر الله
یگر در این رابطـه، بـه سـجده افتـادنی خـانوادۀ بلکه ا اعت از آن، عینی توحید است. مثال د

 2کند.‎نمی‎استدلال، با موردی قبل تفاوتی  مقابلی ایشان است که در وجه در یوسف حضرت
ایـر کسـی »کننـد: ‎می‎ ور بیان  زدنی بحث عبادت با توحید، این ایشان در ادامه با یره

یکی از شهون انسانی است معتقد باشد که در عالم کسی ییرخدا هست که مستقلًا مالک 
برابر او کاری بکند که مقتضای این مملوکیت باشـد، ایـن  دستی اوست و در و اختیارش به

 3«.شخص مشرر در عبادت است
توان یفت که ایشان با توجه به نصوص قرآنی، عملی را ‎می‎در پایان تحلیل معنای اول 

باشـد و از « و اسـتقلال در تـأثیرخضو  همراه با اعتقاد بـه الوهیـت »دانند که ‎می‎عبادت 
ــو  در ــان خض ــدیاه ایش ــای دی ــلی اولی ــه مقاب ــه  الهــی ب ــان ب ب انس ــرع ــان، مق دلیل تقربش

 آلود. متعال و عبادتی اوست، نه عملی شرر خدای
ب اما رویکرد دقیق هـای انسـان بـه  تر ایشـان، دیـدیاه اخلاقـی در بـاب عبـادت و مقرع

ت در ایـن سـاحت، هـر لیـزی اسـت کـه انانیـتی متعال است. از نظر ایشان، عباد خدای
متعال  حال، اقرار به ربوبیت خدای عین بین ببرد و در انسانی را نفی و خودپرستیی او را از

از دیدیاه ایشان، عبـادت در مفهـوم حقیقـیی خـود امـری تشـکیکی و ذومراتـب  4نیز باشد.
عبارتی بـه  یـردد و بـهالهـی  است. اولین مرحلـۀ آن ایـن اسـت کـه انسـان، فـانی در ارادۀ

یک از شهون زندییی  مملور در هیچ مقتضای اصلیی بندییی خود عمل کند؛ یعنی مانند یک
                                                 

 عبادت، همین قید است.رویکرد اصلیی علمای امامیه در تعریف  .1
الوهابیةة فةي ‎جعفـر، ‎)سـبحانی تبریـزی، «.  عتقـاد الخـاص فهـو عبـادفالخضو  حتی لو لم یکـن کثیـرا اذا کـان مقرونـا بالإ »

 (.323، صالمیزان
لشةرك التوحیةد و ا‎جعفـر، ‎)سبحانی تبریـزی، «. العباد  هي الخضو  عن اعتقاد بألوهیة المعبود و ربوبیته و استقلاله في فعله»

 (.33، صفي القرآن الکریم
 .832ص ‎،خداشناسی ‎محمدتقی،‎مصبا  یزدی،  .2
 .832ص ‎همان، .3
 .27، صهاى بنیادین اسلامی اى از اندیشه  چکیده ‎محمدتقی،‎مصبا  یزدی،  .4
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خودش برای خودش اصالتی قائل نباشد. در این صورت، انسان حقیقت عبـادت را انجـام 
شود. اما در مراتب بالاتر، شخص با استمرار همین دیدیاه بـه ‎می‎داده است و عبد حقیقی 

کند و هر اتفاقی که رخ دهـد آن ‎نمی‎لیزی برای خود اراده  رسد که دیگر هیچ‎می‎ای   هنقط
 1دهد.‎می‎الهی رضایت  داند و بدان تسلیم شده و به قضای را از  رف خدا می

کنند که انسـان همـۀ کارهـای ‎می‎ ور معنا  ایشان در تفسیر این رویکرد، عبادت را این
اعت از خداوند و برای رضای او انجام دهـد و هـر عملـی کـه اختیاریی خود را به انگیزۀ ا 

یونـه کـه مشـخص اسـت،  همـان 2رود.‎مـی‎شـمار   لنین ملاکی را دارا باشد، عبادت بـه
تفسیریی عبـادت تغـایری  اخلاقیی ایشان به مسهلۀ عبادت، با تعریف کلامی رویکرد عرفانی

 شود. ندارد و برداشتی از آن مفهوم محسوب می

 نتیجه
تیمیه دارای اشکالاتی اسـت کـه حقانیـتی  یرفته، دیدیاه ابن های صورت توجه به بررسیبا 

کـه  صـورتی دانـد؛ در‎می‎همراه حب را عبادت  برد. او مطلقی خضو  به‎می‎سؤال  آن را زیر
های قرآنی است و تعاریفی که او از عبادت بیـان کـرده، دارای  این بیان، مخالفی استعمال

شـده و  های مطر  یـرفتنی اشـکال تعریـف صـحی  را نـدارد. نادیـده ابهام است و شـرایط
های فراوانـی اسـت کـه اکنـون جوامـع  کردنی ایـن تعریـف، موجـب آسـیب صحی  فرض

ــر مســلمانان را در ــار شــده و تکفی ــه آن یرفت ــی خواهــد داشــت. در اســلامی ب ــل،  پ مقاب
خضو  و خشو ، برخاسـته داند که علاوه بر دارابودنی ‎می‎مصبا  عملی را عبادت  الله آیت

توان آن را ‎می‎از اعتقاد به الوهیت معبود باشد. این برداشت با آیات قرآن هماهنگ است و 
 حق دانست.

                                                 
عمـل ‎.‎ایشاان‎قیدا ه‎دارنا ‎شـود‎مـی‎واسطۀ معرفت حاصـل  الله العظمی جوادی آملی معتقد است که کمالی عبادت به آیت .1

تفسةیر مووةوعیق قةرآن ‎عبدالله،  ‎ماند. )نک: جوادی آملی،‎می‎شود و فقط معرفتی اوست که باقی ‎می‎انسان پس از مرگ قطع 
 (.315ص‎، 7ج‎، کریم

 .75و  71، صسوى او به‎محمدتقی، ‎مصبا  یزدی،  .2
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بررسی‌دیدگاه‌دیوبندیه‌در‌مسئلۀ‌توسل‌به‌

‌پیامبر‌اکرم

 *یکمال اصغر یعل

 چکیده
توان  شود که از نگاه علمای دیوبندی، آیا می این موضو  بحث می دربارۀدر این مقاله، 

فـیض قـرار داد یـا خیـر.  متوسل شـد و ایشـان را نـزد خـدا واسـطۀ اکرم به پیامبر
و  اکـرم ها، از جواز توسل به پیـامبر جمله بیشتری دیوبندی بسیاری از مسلمانان، از

اند. در  شفیع قراردادنی ایشان نزد خداوند دفا  کرده و به شبهات واردشده نیز پاسخ داده
تأثیر افکار ظاهریرایان و وهابیـت، برخـی انـوا   این میان، هرلند تعدادی از آنان تحت

اند، ولی یالب علمـای دیوبنـدی توسـل  شبهه و انکار قرار داده توسل و شفاعت را مورد
تنها توسل به ایشان را قبول دارند، بلکـه آن را  اند و نه را جایز شمرده اکرم به پیامبر

 دانند. یکی از وسایل مهم در تقرب به خداوند می
، دیوبندیه، شفاعت، توسـل بـه جـاه، توسـل بـه مقـام، توسل به پیامبر ها: کلیدواژه

  توسل به حق.

                                                 
 .البیت الإعلام لمدرسة أهل دار  تۀ مؤسسۀآموخ شناسی و دان  پژوه سط  لهار مرکز تخصصی شیعه دان  *

 Aliasgharkamali@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
وجود آمده، یرای  دیوبندیه  بهمذهب  سنتی حنفی های مهمی که بین اهل یکی از یرای 

وجود  سال پی  به هند است، از حدود دویست قارۀ است. این یروه، که خاستگاهی آن شبه
ق عقـل آمـد. دیوبندیــه از احنـافی اهل ــرد یرا در مــذاهب اربعــۀ  ســنت هسـتند کــه یکـی از فی

در برخـی یرایی یـرای  پیـدا کـرده و  آیند که با مرور زمان، بـه نقـل شمار می سنت به اهل
تـوان بـه بحـث  می ،نمونـهعنوان  بـهاند.  مسائل اعتقادی و احکامی، از سلفیان متأثر شده

 و بزریانی دینی اشاره کرد. اکرم توسل به پیامبر
سـنتی شـرقی  شـود کـه بـدانیم اکثـر اهل اهمیت انتخاب این موضو  زمانی روشن می

شناختی بهتری آنان، بـه مبـانی و هستند و لازم است برای  «مذهب دیوبندی»ایرانی اسلامی 
 دیـدیاهمنابع آنها رجو  شود و دربـارۀ ایـن موضـو  تحقیقـات بیشـتری انجـام پـذیرد کـه 

دانند یا خیر؛ تا بـا  ها در مسهلۀ توسل لیست و آیا هر توسلی را شرر یا بدعت می دیوبندی
شبهات وهابیت بایستیم و از نفوذ این عقیدۀ انحرافـی در بـین  مقابلی  این روش بتوانیم در

 مسلمانان جلوییری کنیم.
عنوان  هایی توسط محققانی علوم اسلامی انجام شده است که به در این زمینه، نگارش

، خةدا با با توسل و ارتباط ارتباط پاسخ در و پرسش هفت  و  بیستتوانیم به کتاب  نمونه می
رجبـی اشـاره کـرد. در ایـن تحقیـق،  نوشتۀ حسـین ها ها و دریافت دهدیو همهنین کتاب 

بحث قرار یرفته کـه همـان توسـل بـه وجـود  معنای خاصی آن، در دیوبندیه مورد توسل به
اختلاف واقع شده کـه  ای است که امروزه مورد است. این همان مسهله مقدس پیامبر

 ت یا خیر.نیز جایز اس آیا توسل به ذات یا جاه و... پیامبر
در این تحقیق، ما در پیی این مطلب هستیم که دریابیم دیدیاه دیوبندیه دربارۀ توسل به 

در زمـان  لگونه است و آیا دیوبندیه توسل به پیامبر ذات، دعا، جاه، و حق  پیامبر
 حیات و مماتی ایشان را قبول دارند یا خیر، و ایر قبول دارند محدودۀ آن کجاست.
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 مرنای توسل
یویـد  می الصةحا اسـت. جـوهری در « وسـل»در لغت از بـاب تفعـل و از ریشـۀ « توسل»
همهنـین  1شـود. تقـرب جسـته می واسـطۀ آن، بـه ییـرْ  آن لیـزی اسـت کـه به« وسیله»

واسطۀ آن، به خدا یا شخصی نزدیک  یعنی عملی که به« وسیله»کند که  فراهیدی بیان می
یعنی « توسل»توان یفت  پس می 3نیز بر همین عقیده است. العرب لسانصاحب  2.شویم

 وسیلۀ آن، به خداوند نزدیک شود. لیزی که انسان به

 دیوبندیه
بخشی از شهر سهارنپوری دهلیی هند است. بعـد از پیـروزی انگلسـتان بـر جنـب  « دیوبند»

نوانی ع رشید احمد ینگوهی بـه کمک شیخ  اقاسم نانوتوی بمحمد  اسلامی در هند، شیخ
ق 3827در سـال « دارالعلوم»نام  روزی به ای شبانه حامیی معنویی آن، در این بخ  مدرسه

 4تأسیس کرد.
یذار دارالعلومی دیوبند، هدف از تأسیس این مدرسـه را  قاسم نانوتوی، بنیانمحمد  شیخ

لحـاظی  ، و از«هنـدی»وجودآوردنی نسلی دانست که از نظر رنـگ و نـژاد  مردم و به آموزشی 
 5باشند و با تفکرات اسلامی رشد یابند. «مسلمان»اعتقادی 

مذهب هستند و ایرله تمـام  مذهب، و در فقهْ حنفی ها در اعتقاداتْ ماتریدی دیوبندی
انـد و بـه ُ ـرُق  را  ریقۀ خـود قـرار داده« هی  شتی لد »ُ رُق صوفیه را قبول دارند، ولی  ریقۀ 

محمـد  عقایـد، از شـیخ ها در اصـول . دیوبنـدینقشبندیه، قادریه و سهروردیه ارادت دارند
 6کنند. رشید احمد ینگوهی تقلید می قاسم نانوتوی و در فرو ، از شیخ

                                                 
 «.وسل»، مادۀ 5، جالصحا جوهری، اسماعیل بن حماد،  1.
 «.وسل»، ذیل مادۀ 832، ص3 ، جکتاب العین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 2

 «.وسل»، ذیل مادۀ 381، ص33 ، جالعرب لسانمنظور، محمد بن مکرم،  ابن 3.
 .35، ص«جهات فرهنگی هند در حال حاضر» ۀ، مقال5، جتحقیقاتی دربارۀ هندنقوی، سید علی محمد، . 4

 .735، ص3، جالموسوعة المیسرة في الأدیان و المذاهب و الأحزاب المعاصرة. جهنی، مانع بن حماد، 5
، «ة تعقد حفله لالترحیب بالضـیف الکـریمالجامع»علی،  ؛ قاسمی، شوکت5، صمسلک علماء دیوبند. بنوری، محمد یوسف، 6

 ق.3173 ، شعبان2 ، شمارۀمجلة الداعي
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 اقسام توسل
رسـیم کـه دیـدیاه کلـیی  های معتبر علمای دیوبندیـه، بـه ایـن نتیجـه می با رجو  به کتاب

بـه ذات، جـاه، سنتی دیوبندی دربارۀ توسل، به این صورت است که آنها اصـل توسـل  اهل
ها را ماننـد توسـل بـه  داننـد و ایـن نـو  از توسـل را جایز می مقام، حق و دعای پیامبر

 شود. در ادامه به این موارد اشاره می .دانند صال  می اعمالی 
 رف علمای دیوبند وارد شده اسـت؛ بنـابراین،  های یونایونی از توسل از بندی تقسیم

بندیی جـامعی  دست آوریم، تقسـیم ها را در این خصوص به دیدیاهبرای اینکه بتوانیم تمام 
 ها در ذیل آن بیان شده است. ارائه شده و دیدیاه

 توسل به ذات پیامبر. 0
حقی لطفی  نظر علمای دیوبندیه در این زمینه آن است که ایر شخصی یرفتار، خداوند را به

شرافت، بزریی و کرامتی که به د و شو ای از بندیان  جاری می  رف خداوند بر بنده که از
خداوندا، به همـان »یونه بیان کند که  کند، قسم دهد و این خداوند به شخصی عنایت می

برکتی همـان لطـف و  مقدار لطف و رحمتی که به فلان شخص دادی، مشکل مرا نیـز بـه
و در اسـت صـال  جـایز  بـه ذات، عـینی توسـل بـه اعمـال ، ایـن توسـل«رحمت حل کـن

 1وارد شده است.نیز و احادیث صحی   خارىب صحیح
دانـد و بـرای اثبـات  می« توسـل بـه ذات»ری این نو  از توسـل را ندهد بینیم که جالد  می

کنـد و جــایز  صــال  معرفـی می صـحت ایـن نــو  از توسـل، آن را عـین توســل بـه اعمـال
 شمارد. می

لمنکةر  التوسةل البصةائر حمدالله داجوی، استاد مدرسۀ علمیۀ سهارنپور، در کتـاب 
ــر  می ،المقةةابر بأهةةل ــل را مط ــواز توس ــارۀ ج ــود درب ــدیاه خ ــد.  دی ــت کن ــد اس وی معتق
 صورت دارد: ذات دو به توسل
دلیل روایت عمـر از انـس، کـه در زمـان قحطـی بـه  این توسل به. توسل قبل از ومات: 0

                                                 
 .333، ص3، جخیر الفتاوىری، خیر محمد، ندهد . جالد 1
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اینجا کسی البته شاید در  1بن عبدالمطلب در پیشگاه خداوند متوسل شد، جایز است. عباس
و لـه  اکـرم جواز توسل به امـوات، لـه پیـامبر اشکال کند که همین روایت دلیل بر عدم

متوسـل  ایر توسل به اموات جایز بود، خـودی عمـر بـه پیـامبر راکهاز ایشان است؛ ل ییر
 یوید: ر برآمده و میاین اشکال مقد   هشد، نه به عموی ایشان. داجوی در مقام جواب ب می

مقدم و تالی وجـود نـدارد و از جـواز توسـل بـه شخصـی بعـد از وفـات  تلازمی بین
آید؛ بلکه این دو، جایز هسـتند:  لازم نمی جواز توسل به پیامبر ، عدمپیامبر

جـایز عمـل  هم توسل به زندیان و هم توسل به اموات. عمر نیز به یکی از ایـن دو
صـال   بـه اعمـال کرده است و ایر این سخنی مستشکل را قبول کنیم، پس توسل

ای اسـت کـه  ایـن همـان قاعـده .متوسل نشـد هانیز جایز نیست؛ لراکه عمر به آن
در اینجا عمر توسـل بـه حـی کـرده، «. کند اثبات شیء نفی ماعداه نمی»یوید:  می

شـود.  جواز نمی ولی در توسل به میت ساکت است، که لنین امری دلیـل بـر عـدم
اسـت؛ لـون عمـر یفـت توسـل  پیـامبر این توسل به عباس، توسـل بـه :ثانیاً 
مکـرم  خا ر قرابـت بـه نبـی و این بـه عموی نبیع تو،واسطۀ  سوی تو به کنیم به می

 2است. اسلام

 کند: داجوی این توسل را به دو قسم تقسیم می. توسل برد از ومات: 0
 فرماید: الف. توسل به انبیا: این توسل جایز است؛ لراکه قرآن می

ا جَا َّْ َْ َِ  وَ  َنَ عَ ِ حر َ فق ار هسق قُ قَبق َ  مِ مق وَ َانر ا مَيَدر َْ ِْ ق   صَ و هِ مر َِّ ْ   ِ قُ عِنق مق ََ اب  مِ ءَهر
 َُ ه كافِآِ قْ    َِ هِ عَ َِّ نَةر  ْ يق َِ و  بِهِ فَ َ  َفَآر مق مَا عَآَفر ا جَاءَهر َّْ َِ و  فَ َُ َفَآر ه َِ

َّْ  .3 

قبل از مبعـث و حتـی قبـل از قریظه،  کند که یهودیانی بنی آلوسی در تفسیرش نقل می
و نـام  کردنـد حاضـر میمقابلی دشمنانی خود تـورات را  ، برای پیروزی درولادتی پیامبر

قســم  حقع پیــامبر یذاشــتند و خــدا را بــه آوردنــد و دســت روی آن می را می پیــامبر
نیـز از لنـین  شـدند. لـون پیـامبر که در جنگ پیروز شوند و پیـروز هـم می 4دادند می
ی نهی نکردند، پس این کار جایز است و همهنین روایت عایشه در زمـان قحطـی نیـز کار 

                                                 
 .77، صالبصائر لمنکر  التوسل بأهل المقابرجان،  . داجوی، حمدالله1

 .73. همان، ص2

 .23. سورۀ بقره، آیۀ 3

 متولد نشده بودند تا آنان به خودی ایشان قسم دهند. . لراکه هنوز پیامبر اکرم4
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بـه  ای از قبر پیامبر دریهه»دلیل بر جوازی این نو  از توسل است؛ لراکه عایشه یفت: 
 1«.آسمان باز کنید تا خداوند باران عطا کند

انصـاری نیـز  ابوایـوبعلمای دیوبند برای اثبات جواز توسل، به روایت ترمـذی دربـارۀ 
ای که در قسطنطنیه انجام  انصاری در آخرین یزوه ابوایوب . آمده است کهاند استناد کرده

جسـتند و استسـقا  بـه قبـر او تبـرر مینیز مردم  و جا دفن شد داد، وفات یافت و در همان
ــد. می ــر جــواز توســل 2کردن ــه همــین امــر، دلیــل ب ــه ذاتی  ب اولیٰ   ریق اولیاســت؛ پــس ب
بپیامبر ذاتی  به لتوس خواهـد  متعـال اسـت، جـایز ترین شخص نزد خداوند ، که مقر 
 .بود

 یوید: می المهند علی المفندهمهنین خلیل احمد سهارنپوری در کتاب 
ــهیدان و  ــا و ش ــالحانی اولی ــا و ص ــه انبی ــا ب ــل در دعاه ــا، توس ــایخی م ــا و مش ــزد م ن

ز اسـت و لگـونگیی دعـا راستگویان، خواه در حال حیات و خواه پس از مرگ، جـای
شـوم تـا دعـای  واسطۀ فلانی به تو متوسل می خدایا، به»یونه است که بگوید:  این

 3.«مرا اجابت و خواستۀ مرا برآورده سازی

های ایشـان ارزشی فراوانـی  شاه عبدالعزیز دهلـوی، کـه علمـای دیوبنـد بـرای دیـدیاه
انـد، جـایز و نـافع دانسـته  از دنیا رفته اند، در کتاب تفسیری خود، توسل به اولیایی را که قائل

 4است.
 یوید: می المهند علی المفندعبدالرحمن سربازی در ترجمۀ خود از کتاب 

یقان، شـهدا و اولیـا، لـه در حـال حیـات و لـه در حـال  نزد ما توسل به انبیا، صد 
فلان   سوی تو به پروردیارا، من به»ممات، به این صورت جایز است که یفته شود: 

 5.«کنم که دعای مرا مستجاب کنی زریوار توسل میب
                                                 

 .72، صالبصائر لمنکر  التوسل بأهل المقابرجان،  . داجوی، حمدالله1
 .333، صتفسیر الخازن. خازن، علی بن محمد، 2

في حیـاتهم و بعـد  عندنا و عند مشایخنا یجوز التوسل في الدعوات بالأنبیاء و الصالحین من الأولیاء و الشهداء و الصدیقین. »3
تجیب دعوتي و قضی حاجتي إلی ییر ذلل کما صر  به شـیخنا و  وفاتهم بأن یقول في دعائه اللهم إني أتوسل إلیل بفلان أن

)سـهارنپوری، خلیـل احمـد، «. مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي و بینه في فتـاواه شـیخنا و مولانـا رشـید احمـد الکنکـوهي
 (.73، صالمهند علی المفند

 .335و  55، صتفسیر فتح العزیز. دهلوی، شاه عبدالعزیز، 4

 .83 ص سربازی، عبدالرحمن ترجمه: ،بدعت و وهابیت ردّ  در جماعت و سنت اهل عقاید احمد، خلیل سهارنپوری، .5
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 این سخن نشان از اعتقاد علمای دیوبند به جوازی توسل به ذات دارد.
 نویسد: می صحیح مسلممحمدتقی عثمانی در شر ی خود بر 

خا ر علاقـه و محبتـی کـه بـه  یکی دیگر از اقسام توسل آن است که شخصی بـه
ا ری اینکــه آن شــخص نــزد خداونــد دارای خ شخصــی دارد، خداونــد را بخوانــد بــه

صال  است تو  مقامی است تکه توسل به ذات استد و این همان توسل به اعمال
حکم توسل به اعمال صالحه را داردد که بر جوازی آن اجما  داریم. لون کسی کـه 

لیزی از این سـخن « واسطۀ عبدی تو شوم به خدایا، من به تو متوسل می»یوید:  می
، و به فضـل محبت دارم من به این عبد صال »یوید:  کند مگر اینکه می یاراده نم

واسـطۀ علاقـه بـه عبـد  . پـس مـن به، اعتقـاد دارماو، و محبتی که تـو بـه او داری
که این صحی  است؛ اما توسـل بـه « خوانم سوی خود می رحمت تو را به ،صالحت

و  توسـل نیـز در یا به حب صحابه، اقرب به تواضع اسـت و ایـن نـ حب پیامبر
 1سنت ثابت شده است.

در اینجا، ایرله محمدتقی عثمانی توسل به ذات را بـه توسـل بـه محبـت و لیزهـای 
 کند. پذیرد و آن را تأیید می دهد، ولی در نهایت اصل موضو  را می دیگر ارجا  می

یونـه سـخن  علی تهـانوی، یکـی دیگـر از بزریـان دیوبندیـه، در کتـاب خـود این اشرف
 وید:ی می

نرفتـه، مگـر اینکـه  خورم، احدی بر سـر قبـر شـریف پیـامبر به خدا سویند می
شکست  جبران شده و نقص  بر رف یشته و هـیچ مضـطری بـه او پنـاه نبـرده، 

ل نشـده اسـت، و هـیچ عائـلی از مگر آنکه با امنیت ب یشته و آرزویـ  بـه یـأس مبـد 
 2. ف شده و...فقیری نزد قبرش حاضر نشده، مگر اینکه حواییی او بر ر 

رسـیم کـه آنـان توسـل بـه  شده از علمای دیوبنـدی بـه ایـن نتیجـه می از مطالب بیان
باشد و له در زمـانی  اند؛ له این توسل در حال حیاتی پیامبر را جایز دانسته پیامبر

 مماتی ایشان.
مخالف هسـتند و  اکرم اما در بین علمای دیوبندی، برخی با جواز توسل به پیامبر

                                                 
 .835، ص7العلوم زاهدان، ج ، فتاوای دارالفتاوى محمود. قنبرزهی، خدانظر، 1

 توسل»از: فرمانیان، مهدی و محمد مصطفایی،  نقل به ؛318 ص ،الحبیب النبي ذکر في الطیب نشر علی، اشرف تهانوی،. 2
 .385، ص38 شمارۀ ،کلامی اعتقادى هاى پژوهش مجلۀ ،«دیوبندیه دیدیاه از
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یردد و نقـدی سـخنانی آنهـا از زبـانی  دانند، که در ادامه به این موارد اشاره می را جایز نمیآن 
 دیگر علمای دیوبندی بیان خواهد شد.

 با توسل دیوبندیهمخالفت برخی 

الهی مخالفت کرده، انورشاه کشمیری اسـت.  یکی از افرادی که با توسل به انبیا و اولیای
 ور  اند، مخالفت کرده و فقط توسل به افعال و همین دنیا رفته او با توسل به افرادی که از

تیمیـه حتـی ایـن نـو  از  داند که زنده باشند. وی افزوده است که ابن اشخاصی را جایز می
تیمیه، فقط توسل به افعال جایز اسـت،  اعتقادی ابن زیرا به 1توسل به افراد را نیز قبول ندارد؛

الهـی متوسـل شـود، لـه آن  اولیای یندارد به اسما نه به اشخاص. این یعنی کسی حق
تواند کارهای نیـکی آنـان را واسـطۀ  افراد زنده باشند و له از دنیا رفته باشند، بلکه فقط می

 2پذیرش کارهای ناقصی خود قرار دهد.
، بـر ایـن شمشةیر برةرّان بةر اشةراک و بةدعات دورانمحمد عمر سربازی نیز در کتاب 

تـوان فهمیـد منظـور  می 3زنـده جـایز اسـت. اولیـای واتی ذ بـه سلعقیده است که فقط تو
 ایشان این است که توسل به اولیا در حال مماتی ایشان جایز نیست.

تیمیـه بـر  این سخنی انورشاه کشمیری و محمد عمر سـربازی نشـان از تـأثیر تفکـر ابن
 ها در مسهلۀ توسل دارد. های برخی دیوبندی دیدیاه

فـانی توسـل، تهـانوی، کـه جایگـاه والایـی نـزد دیوبندیـه دارد و بـه در نقدی دیدیاه مخال
ه معروف است، اعتقادی ابن حکیم مَّ

ُ
جمله انورشـاه کشـمیری در  فکرانی وی از تیمیه و هم الأ

و ناشی از فهم نادرستی آنهـا دانسـته و  ،ندانستنی توسل به اشخاص را برخلاف سنت جایز
له زنده و له مرده، با توسل بـه افعـال وجـود  معتقد است فرقی میان توسل به اشخاص،

آورد که حقیقت توسل بـه افعـال ایـن اسـت کـه ایـر شـخص  یونه دلیل می ندارد. وی این
آن  فضـلی عمـلی  یعنـی خـدایا، بهایـن «  ِْدم  فيا ْ  ََ  بفضا  ْيْذا  ْفلانذ »یوید:  می

                                                 
 .137، ص8، باب تحویل الرداء في الإستسقاء، جعلی صحیح البخار  فیض البار . کشمیری، انورشاه، 1

 .318، صعلي التهانو  حکیم الأمة أشرفالله،  . ندوی، محمد رحمت2
 .37، فصل اقسام توسل، صشمشیر بررّان بر اشراک و بدعات دوران. نقشبندی، محمد عمر، 3
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عنـای توسـل بـه شخص حاجت مرا برآورده کن؛ لون آن عمل نزد تو محبوبیـت دارد، و م
خدایا، این مرد صال  محبوبی توست و تو بر کسی کـه »اشخاص این است که یفته شود: 

سـبب  ای. مـا نیـز به قرابتی بـا بنـدیان محبوبـت داشـته باشـد، وعـدۀ نـزول رحمـت داده
خواهیم که ما را نیز  اعتقاد و محبت به بندۀ صالحت با او قرابت داریم. پس از تو می حُسن

 افزاید: تهانوی می 1«.حمتت بگردانیمشمول آن ر 
یفتم:  بود، با احترام به او مـی تیمیه بودم یا او در زمان من می ایر من در زمان ابن

یا شیخنا، حقیقت توسل به اعمال لیست؟ توسل به اعیان له فرقی با توسل بـه »
اعمال دارد؟ در توسل به اعیان، له فرقی بین شخص زنده و شخص مرده وجـود 

 «دارد؟

 یوید: وی در نهایت می
یاه توسل به  بردن به حقیقتی توسل، هیچ بود، با پی یقین دارم ایر شیخ، امروز زنده 

 2کرد. مطلق منع نمی  ور اعیان را به

 .این سخنانی تهانوی نشان از اعتقاد عمیق و قلبیی او به بحث توسل دارد
عقیـده دارد،  اکـرم یکی دیگر از علمای دیوبنـدی کـه بـه جـواز توسـل بـه پیـامبر

ـاكد ایر توسـل، بـا آیـۀ »یوید:  حمدالله داجوی است. ایشان در نقد مخالفانی توسل می یَّ إی
ینُ  عی

سْتد اكد ند یَّ عْبُدُ وإی انـد، در ایـن  منافات داشته باشد، کما اینکه منکران این حرف را یفته ند
ا کسی انکار نکرده صورت فرقی بین زنده و مرده نیست؛ حال آنکه توسل به شخص زنده ر 

 3«.است
 شمارد. با استناد به تشابه توسل به زندیان، توسل به اموات را نیز جایز می وی

 روایت مورداستنادِ علمای دیوبندیه برای جواز توسل

توان به آن اشاره کرد، روایتی است که بعضـی بزریـانی دیوبنـد آن را در  دلیل دیگری که می
بن حنیف است. ترمذی در مسند خود  آن روایت، روایت عثماناند و  تأیید توسل ذکر کرده
 کند: یونه نقل می بن حنیف این این روایت را از عثمان

                                                 
 .318، صعلي التهانو  حکیم الأمة أشرفالله،  . ندوی، محمد رحمت1

 .317. همان، ص2
 .317، صتوسل بأهل المقابرالبصائر لمنکر  الجان،  . داجوی، حمدالله3
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بِ َّ تَ   ْنَّ
َ
بَصَآِ أ قْ هآَ   لا  ضَآِ نَّ رَجر

َ
تر وَ  أ قَ تَ ةَعَذ قْ نق هيَافِينِ . قَالَ: إِنق شِذ

َ
هَ أ َِّ عر  ْ الَ  ةق َُ فَ

ََ خَيآ   تَ فَدر تَ صَبَآق قْ ذَءَهر وَ  إِنق شِ ضر َُ ور سِذ  فَيحق
َ
ذأ ضَّ ََ نق هَ 

َ
مَآَهر أ

َ
. قَالَ فَأ هر عر ك. قَالَ فَاةق َْ

ة. َْ حق ٍ  نَبِ و  ْآَّ َّْ حَ يك بِنَبِيك مر َْ هر إِ جَّ ََ تَ
َ
ك وَ أ رْ أَ سق

َ
مَّ إِنو  أ در َِّ عَاءِ  ْ ُّ ْ   ََ ََ بِدَ عر  0ه ق

 در این روایت آمده است:
کـرد؛ ولـی  وآمـد می ان، خلیفۀ سـوم، رفتبن عف مردی برای رفع یرفتاری نزد عثمان

بـن  بـن حنیـف یلایـه کـرد. عثمـان کرد. آن شخص به عثمـان عثمان به وی توجه نمی
 اکـرم وضو بگیر و به مسجد برو و پس از خواندنی نماز، به رسول»حنیف به وی یفت: 
وسـیلۀ پیـامبرت بـه تـو  خـواهم و به خـدایا، حاجـت خـود را از تـو می”متوسل شـو و بگـو: 

“. ام تـا حـاجتم بـرآورده شـود وسیلۀ تـو بـه خـدا روی آورده محمد، من به ام. ای آورده روی
بـن حنیـف عمـل کـرد و  آن شـخص بـه توصـیۀ عثمـان«. یاه حاجت خود را ذکر کـن آن
د. وقتی لشمی دربانی منزلی عثمان بـه وی افتـاد، او را سوم حرکت کر   رفی منزل خلیفۀ به
احترام نزد عثمان برد و عثمان او را نزد خود نشاند و مشکل  را بر رف کرد. او از منزل  با

و از کـرد بن حنیف رفت. داستان را برای او نقـل  بن عفان خارج شد و نزد عثمان عثمان
خـود  ویند، ایـن توسـل را از پـی ی بـه خـدا سـ»بن حنیف یفـت:  . عثماننمود وی تشکر

بــودم کــه نابینــایی آمــد و از حضــرت تقاضــای دعــا کــرد.  نگفــتم، بلکــه نــزد پیــامبر
برکتی این توسل، شفا یافـت و بینـا  این توسل را به او آموخت و مرد نابینا به خدا رسول

 2«.شد
امـر تصـری  و ترمذی نیـز بـر ایـن  3حنبل نیز این روایت را در مسند خود نقل کرده ابن

عمر سربازی این حدیث را در  محمدهمهنین  4نموده که این روایت حسن و صحی  است.
از این روایت جواز توسل به ذوات و اشخاص »یوید:  کند و در ادامه می کتابی خود بیان می

 5«.شود بعد از وفات نیز ثابت می
                                                 

 .569، ص5، جالترمذ  سننبن عیسی،  . ترمذی، محمد1

 .757، ص3، جالمعجم الصغیر.  برانی، سلیمان بن احمد، 2
 .138، ص4، جحنبل أحمد بن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن3

 .569، ص5، جالترمذ  سننبن عیسی،  . ترمذی، محمد4
 .73، صتوسل و نداى غیرالله. سربازی، محمد عمر، 5
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ــری  ــی از ص ــت یک ــن روای ــو  ای ــه ام ــل ب ــواز توس ــات ج ــات در اثب ــهترین روای ویژه  ات ب
سـنتی دیوبنـدی  تأیید بسـیاری از علمـای اهل شود که مورد محسوب می اکرم پیامبر

 کنند. است و برای اثبات جواز توسل به اموات به آن استناد می

 توسل به جاه و مقام پیامبر. 0
 توسل بـه جـاه پیـامبرکه  آید های دیوبندیه، این نتیجه به دست می با مراجعه به کتاب

نزد خداوند جایز است و توسل به جـاهی ییـری پیـامبر نیـز اشـکالی نـدارد، بـه ایـن شـرط کـه 
 1کننده به جاه برای آن شخص نزد خداوند قائل باشد. شخص توسل
د، ما یهریاه برای ما مشکلی پی  آ»در جوابی این سؤال که  محمود الفتاوىدر کتاب 

ن بـزرگ، مشـکل مـا را حـل کـن و نـذر کنیم که ای خدا، به شرافت و دوستیی فلا دعا می
 پاسخ داده شده است:« آیا این کار جایز است؟ .رأس یوسفند ذب  کنیم کنیم که یک می

خدایا، من به فضل »ایر توسل در دعا به شرافت و دوستیی بزریان به این نیت باشد که 
ه او داری، که ب بر محبتی  این شخص در نزد تو معتقد هستم و بنا و صلاحیت و محبوبیتی 

فاسـدی داشـته   . امـا ایـر یـرض ، این نو  وسیله جـایز اسـت«خواهم من رحمتی تو را می
از خـدا  ،هریاه من به شـرف و جـاه فـلان بـزرگ»  باشد، مثلًا این عقیده را داشته باشد که

، با ایـن یـرض، دعـا بـه «که خواستۀ مرا برآورده سازد بر خدا واجب است  ،لیزی بخواهم
کـه دعاخواسـتن بـه  ه حرام است و ایر این هدف را ندارد، جایز است. اما لونشرافت و جا

 2اند. شرافت و جاه بزریان احتمال ایراض فاسد را دارد، فقها آن را مکروه دانسته
توان جواز توسل به اموات را استنباط کرد؛ ولی دلیلی که بر  پس با توجه به این فتوا می

ذرایـع اسـت  ل بحث جواز توسل ربطی ندارد و از باب سـد  کنند، به اص کراهت آن ارائه می
یاه به یناه نیفتند  دانند. ویرنه اصل توسل به اموات را جایز می ،که افراد ناآ

 یوید: کند و می تهانوی نیز در کتاب خود به این مطلب اشاره می
  تهرا جایز دانسـ جمله پیامبر مخلوق، از یک برکتی  جمهور علما خواندنی خداوند به

                                                 
 .12، صالبصائر لمنکر  التوسل بأهل المقابرجان،  . داجوی، حمدالله1
 .822، ص7العلوم زاهدان، ج ، فتاوای دارمحمود الفتاوى. قنبرزهی، خدانظر، 2
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اند که توسل، خواندنی مخلوقان و استغاثه بـه خـودی مخلـوق نیسـت، بلکـه سـؤال و  و یفته
بـه جـاه و مقـام آن شـخص. ایـن توسـل بـه آن معناسـت کـه  ،درخواست از خداوند است

خدایا، فلان عبد یا عملی فلان عبد نزد تو مقبـول و مرضـی »یوید:  شخص به خداوند می
خا ر خـودی  یا بـهوی داریم؛ که تلبسی ما  آن شخص یا عملی  است و ما نیز تلبس و تعلق به

ای به کسی که بـه آن  رحمت داده ۀتو وعد .خا ری محبت به شخصی عامل یا بهاست عمل 
 1«.کنیم متلبس شود و ما نیز آن رحمت را از تو درخواست می

را  اکـرم ایرله محمد عمر سربازی نیز صریحاً جواز توسل به جاه و حرمت پیامبر
 و به حرمتی  نبی   یوید که توسل به جاهی  نماید و می کند، ولی اجمالًا آن را تأیید می بیان نمی

 2سنت نیست، ولی توانی آن را دارد که بتوان آن را سنت دانست. ،و ولی   نبی  

 توسل به حقِّ پیامبر. 3
سم از توسل در کلمات علمای دیوبندیه بسیار کم است و معمولًا  سـم  آنـاناین قی بـه ایـن قی

ولی برای نمونه، در اینجا سخنی برخـی  ؛اند اند و آن را ذیل بحث جاه و مقام آورده نپرداخته
کنیم. یکـی از  انـد، ذکـر مـی تصـری  کرده علمای دیوبندیه که به توسل به حقع پیامبر

شود. محمـدتقی  صورت مختصر بیان می علمای دیوبندی کلامی در این زمینه دارد که به
 یوید: انی میعثم

احتمال دارد: یکی اینکه به این مطلب معتقد باشد کـه  وسیلۀ حق یا جاه دو دعا به
 کـه ایـن ؛هنگام ذکری این حق یا جاه، بر خداوند اسـتجابتی ایـن دعـا واجـب اسـت

حرام است. دیگر اینکـه معتقـد باشـد کـه شخصـی کـه بـه او توسـل شـده،  اعتقاد
به او یا مقامی او، ایـن توسـل  وسیلۀ حبع  کننده به ای نزد خداوند دارد که توسل مرتبه

3جایز است.اعتقادی  لنینکه  ؛را انجام داده
 

شمشةیر برةرّان بةر اشةراک و در این زمینه، کلامی نیز از محمد عمر سربازی در کتاب 
 بیان شد. اکرم ذکر شده است که در قسمت توسل به جاه پیامبر بدعات دوران

                                                 
 .357، صبوادر النوادرعلی،  . تهانوی، اشرف1
 .37، فصل اقسام توسل، صدورانشمشیر بررّان بر اشراک و بدعات . نقشبندی، محمد عمر، 2
 .835، ص7العلوم زاهدان، ج ، فتاوای دارمحمود الفتاوى. قنبرزهی، خدانظر، 3
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  در توسل به پیامبر. 4
 
 م برز حال حیات و در عال

در حیـات یـا بعـد از  یکی از مواردی که بر سر آن اختلاف شده است، توسل به پیـامبر
ها توسـل بـه  ولـی برخـی دیوبنـدی ؛دو را قبـول دارنـد مماتی ایشان اسـت کـه برخـی هـر

 دانند. در زمان مماتی ایشان را جایز نمی پیامبر
 کند سنتی دیوبندیه را لنین بیان می بزریانی اهلمحمد عمر سربازی دیدیاه تعدادی از 

 قسم است: استعانت و استمداد نزد محققان بر دوکه 
اول اینکه بنا بر حکمت خداوند، در بعضی امـور اسـتمداد مخلـوقی از مخلـوقی دیگـر 

ییـرد،  کنـد و از او دارو می مجاز است؛ مثلًا بیماری برای معالجۀ خود به دکتر مراجعـه می
جویـد. ایـن نـو  اسـتمداد، از  مظلومی، از دادیاه علیه فردی ظالم داوری می ه فردیا اینک

 همه جایز است و کسی آن را منکر نیست.
 باران نزولی  ،اولاد دادنی  مانند ،هستند خداوند مخصوص مستقلاً  که اموریاینکه دوم 

 این ،بطلبد استمداد مستقل صورت به ییرخدا از امور این در کسی ایر ،مریض شفادادنی  یا
 او از همـین بـرای و بدانـد خداوند قدرت مظهر را شخص آن ایر ولی ؛است کفر دااستمد

 نیز الهی یاولیا و انبیا و است جایز نیز شر  در و نیست عرفان از دور این استمداد بطلبد،
 ییـر بـه اسـتعانت اصـلاً  لیـزی لنین ،حقیقت در و اند داده انجام ها استعانت نو  این از

 1.است خداوند به استعانت بلکه ؛نیست
ــس می ــه پ ــراد، ب ــه اف ــل ب ــه، توس ــدیاه دیوبندی ــه در دی ــت ک ــه یرف ــوان نتیج ویژه  ت

قراردادنی این افراد باشد و آنها را مسـتقل در عمـل  صورت واسطه ، ایر بهاکرم پیامبر
 داوند است.تنها اشکالی ندارد بلکه این  ریقتی عارفانه برای نزدیکی به خ ندانیم، نه

 یوید: می 2انصاری احمد عثمانیی تهانوی ذیل حدیث ابوایوب در همین موضو ، ظفر

                                                 
، سـورۀ العزیةز تفسةیر فةتحعبـدالعزیز،  نقل از: دهلـوی، شـاه ؛ به42و  41، صتوسل و نداى غیرالله. سربازی، محمد عمر، 1

 فاتحه.
فجاء مروان و هو کذلل فأخذ برقبته فقال هـل تـدري مـا تصـنع  الله رسول ایوب الأنصاري یرید أن یسلم علی جاء أبو. »2

تبکوا علی الـدین مـا  یقول: لا الله سمعت رسول الله الخدر ولکني جهت رسول آت الحجر و لا فقال قد دریت إني لم
 (.855، ص53، جینة دمشقتاریخ مدبن حسن،  عساکر، علی )ابن«. أهله ولیه أهله و لکن ابکوا علی الدیني إذا ولیه ییر
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ــت:  ــه یف ــت ک ــاری اس ــوب انص ــلام ابوای ــدیث ک ــتدلال از آن ح ــع اس جْذذت »موض
ام(. تایـن   آمـدم و نـزد سـنگ نیامـده اللـه ؛ )نزد رسول«َت  ْحجآ و ْم  ِْه رسَل

 له در حال حیات و له ممات قدرت داردد. ایـن کـلامی  یعنی وی قائل است که پیامبر
توجـه بـه بـا  .کند تأیید می« مُ ز رن  بي  وفات  فكانْا ز رن  ف  حيات » را حدیثی  انصاری

قَ : فرماید نیز که می قول خداوند ،این حدیث ذ َْ هِ وَ  َِّ نِ  ْ اعَ بِإِذق ََ ي ِْ  
َلٍ إِتَّ قُ رَسر نَا مِ قِ سَ رق

َ
وَ مَا أ

مق إِ  در نَّ
َ
ذأ  ْ ذا رَحِي ََّ ب  ذهَ تَ َِّ و   ْ جَ ر ََ َْ َلر  سر مر  ْآَّ در َْ فَآَ  َ غق هَ وَ  سق َِّ و   ْ فَآر َ غق وك فَاسق مق جَاءر سَدر فر نق

َ
َ  أ رْ َِ  1اذق ظَ

و زمـان ممـاتی ایشـان فرقـی  شود که خداوند نیز بـین زمـان حیـات پیـامبر روشن می
 بیاید مثل کسی است که نـزد خـودی پیـامبر ایشان زمانی که کسی نزد قبری و یذارد  نمی

که قـدرت دارد؛  حالی نیاید، در شود نزد پیامبر آمده است. پس کدام مؤمن راضی می
بنـدد؛  بـار سـفر نمی دادنی جان و رو ؟! له کسی برای آمدن نزد پیامبر ولو به ازدست

تحقیق  مده، بهدر قبرش زنده است و کسی که نزد قبرش آ داند پیامبر که می حالی در
 2آمده است؟! نزد پیامبر

ث دهلـوی اسـت. دیـدیاه وی در بحـث های مهـم دیوبندیـه، محـد   از دیگر شخصیت
از اخبار و آثـاری هسـتند کـه بـر وجـود علـم بـرای  توسل این است که کتاب و سنت مملو

عضـی کند و ب از جاهلان و منکرانی دین آن را انکار نمی کنند و کسی ییر اموات دلالت می
 :یوید اند. وی دربارۀ توسل به دعا می قبور را منکر شده فقها استمداد به اهل

متوسل را مدد کنند بلکه  کلام منکرانی که معتقدند اموات در برزخ قدرت ندارند تا فرد
اند و مشــغول احــوال خودشــان هســتند، کلامــی با ــل اســت؛  از ایــن کــار ممنــو  شــده

بان به خداون به د و دوستان خدا که دارای قرب و منزلت نزد او هستند خصوص در حق مقر 
یونه که این قدرت در قیامت خواهـد  حاجت قدرت دارند همان و بر شفاعت و دعا و  لب

برکتی ایـن  تواند مانعی این توسل به دریاه خداوند شود که بنده بگویـد بـه لیز نمی بود و هیچ
ب که رحمت کرده به و لطفی که بـه او داری حاجـت مـرا نیـز خا ر اکرام  بندۀ مکرم و مقر 

                                                 
 .71. سورۀ نساء، آیۀ 1

 .538، ص1١، جعلان السننإاحمد،  . تهانوی، ظفر2
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مـرا از  شـفاعتی  ،خـدا ۀبنـد یوید ای کند و می مقرب را ندا می ۀورده کن یا اینکه آن بندآبر 
عطی و مسهول خداوند است و این بنده فقط واسـطه خدا بخواه و قضا کن حاجت مرا که مُ 
 1.مگر وجود خداوند متعال ،است و قادر و فاعل و متصرف نیست

بن عفـان نیـز ثابـت  ن از فحوای کلام محمد عمر سربازی ذیل حدیث عثمانهمهنی
اولیٰ توسـل بـه دعـای   ریق جـایز باشـد، بـه شود که وقتی توسـل بـه ذات پیـامبر می

 2نیز جایز است. پیامبر

 توسل به اعمال صالح. 5
ق اسلامی آن را قبول دارند، توسـل بـه اعمـال رد کـه  صـال  اسـت یکی از مواردی که همۀ فی

های خود را به این نو   ها قبول دارند و توسل هایی است که دیوبندی مبنای بسیاری از توسل
 :کنیم باره ذکر می  ور خلاصه توضیحی دراین منظور، به همین  یردانند؛ به می از توسل باز

امـت،  دیوبندیه معتقد است این نو  از توسل، در قرآن و حـدیث وارد شـده و نـزد اجمـا ی 
قــرآن  و شــکی در جــواز آن وجــود نــدارد؛ لراکــه آیــۀ 3بلکــه احســن و افضــل اســت جــایز و

كذمق فرماید:  می َِّ يَ َْ هِ  ِِ و  فِذ  سَذبِي ةَ وَ جَاهِذ ر َِ سِذي ََ قْ يذهِ   َْ َ  إِ َ غر هَ وَ  بق َِّ ْ   َ رُ َ   تَّ َُ َمَنر ه َِ
َّْ هدَا  

َ
ها أ

َنَ  حر ِِ فق  .4تر
ةَ ز ا منظور که اند فرمودهاین آیه  تفسیرمفسران در  َِ سِي ََ قْ يهِ   َْ َ  إِ َ غر صـال   اعمال   بق

شخصی را که در یار بودند و هرکدام  آن سه روایتی  . بخاری نیز در کتاب صحی ی خوداست
عمر  و محمد 5ذکر کرده شدند، یافتن، به یکی از اعمال صال  خود متوسل می برای نجات

به همین روایت استناد کرده  دورانشمشیر بررّان بر اشراک و بدعات سربازی نیز در کتاب 
علیه، همۀ امت اسلامی بر این قسم از توسـل  بر این روایتی متفق و قائل شده است که بنا

 6نظر دارند. اتفاق
                                                 

 .731، ص7، جأشعة اللمعات. دهلوی، عبدالحق، 1

 .73، صتوسل و نداى غیرالله. سربازی، محمد عمر، 2

 .82. همان، ص3

 .75. سورۀ مائده، آیۀ 4
 .75، صالتوسل بأهل المقابرالبصائر لمنکر  جان،  . داجوی، حمدالله5
 .35، فصل اقسام توسل، صشمشیر بررّان بر اشراک و بدعات دوران. نقشبندی، محمد عمر، 6
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علت  بسیاری از علمای دیوبند در بحث توسل است؛ ولـی بـه  این آیه محل آرا و دیدیاهی 
ق  صال  مورد اینکه توسل به اعمال ـرد اسـلامی حتـی وهابیـت قـرار دارد، از اتفـاقی همـۀ فی

 کنیم. کلام در این زمینه خودداری می ا الۀ

 نتیجه
جـایز اسـت.  پیـامبر از نظر یالب علمای دیوبند توسل به ذات، جاه، مقام، دعا و حـق  

م و انکارناپـذیر اسـت؛ و سـایر مـردم، امـری مسـل   نزد ایشـان حیـات برزخـیی پیـامبران
الهی، قبل و  و حتی اولیای از آنان، میان زندییی پیامبرانیفتۀ برخی  که به  ور همان

دهنـد،  ادامـه می همان حیات دنیویی خـوی  بعد از رحلتشان تفاوتی وجود ندارد و آنها به
ها تعداد زیادی از  . برخلاف وهابیان، بسیاری از دیوبندیآن منتها بدون تکالیف و تکلفاتی 

ندانسـتنی توسـل بـه  فکران  در جـایز تیمیه و هم اعتقادی ابندانند و  انوا  توسل را جایز می
که توسل بـه  اند و قائل کنند قلمداد میاعیان را برخلافی سنت، و ناشی از فهم نادرستی او 

جایز است و این نـو  توسـل را باعـث اسـتجابت  ذات، جاه، مقام، حق و دعای پیامبر
جواز یـا  بارۀکه دربارۀ دیدیاه علمای دیوبندیه در  دانند. البته جا دارد الله می الی  دعا و قرب

نیز تحقیقاتی انجام ییـرد و مشـخص شـود کـه  اکرم از پیامبر جواز توسل به ییر عدم
 این خصوص لیست. نظر آنان در
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ان بوور اشووراک و بوودعات دوراننقشــبندی، محمــد عمــر،  .82 ، کرالــی: انتشــارات شمشوویر بّوور 
 ق.3185اسحاقیه، 

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی  انتشارات ، هند:تحقیقاتی دربارۀ هندنقوی، سید علی محمد،  .83
 ش.3735نو،  در دهلی
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ر‌عملکرد‌بتیمیه‌‌بررسی‌تأثیراتِ‌اندیشۀ‌ابن

‌سلفیۀ‌جهادی

 *یلطف اکبر یعل

 چکیده
جهادی جریانی نوظهور در جامعۀ اسلامی است که بر اثر فهم نادرست از معارف سلفیۀ 

تیمیـه  ناب اسلامی ایجاد شده است. این یروه برای پیشبردی اهداف خود، به فتاوای ابن
کنند تا با ارائۀ تفسیری خاص از این فتواها رفتارهای خـود را توجیـه نماینـد.  استناد می

دانسـتنی  منحصر .3حوزۀ رفتاریی ایشان است:  مدتاً در لهارها ع ترینی این استناد مهم
بهانـۀ  قتـل مسـلمانان و افـراد ییرنظـامی به .8واسـطۀ شمشـیر و قتـال؛  هدایتگری به

مقابله  .1های ییرمتعارف در قتل اسیران جنگی؛  رفتارهای ناهنجار و شیوه .7تترس؛ 
رفتاری خود  ها این لهار فیریترین دشمن. تک عنوان اصلی با حاکمان ممالک اسلامی به

کننـد، انجـام  المجاهدین یـاد می عنوان شیخ تیمیه، که از او به واسطۀ فتواهای ابن را به
تحلیلی و بـا تکیـه بـر کتـاب، سـنت و کـلام  دهند. در این مقاله، بـا روش توصـیفی می

 بزریانی فریقین، این اندیشه و عملکرد بررسی خواهد شد.
 ها، آثار و پیامدها. ، افکار و ریشهتیمیه ابنهادی، سلفیۀ ج ها: کلیدواژه

  

                                                 
 .البیت الإعلام لمدرسة أهل * کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار

 Lotfi43271@gmal.comایمیل: 
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 مقدمه
هـای فکـری، سیاسـی و فرهنگـیی فعـال در جامعـۀ اسـلامی، از  ها و یروه شناخت جریان

ها  ها متوقف بر علم به آموزه ، شناخت صحی  یروهدیگر سویی وظایف مسلمانان است. از
تواند اعتبار داشته باشد کـه بـا قـرآن،  مییروهی زمانی  یروه است و عقاید هر و عقایدی آن

ــنت و ملار ــل س ــای عق ــی از جریان ه ــد. یک ــگ باش ــری هماهن ــور در  فط ــای نوظه ه
های خـود را بـر پایـۀ فتـاوای  است کـه بیشـتری اندیشـه« جهادی سلفیۀ»اسلامی  ممالک

عرضـه های آن بر کتاب و سنت  رو، باید اندیشه و آموزه تیمیه استوار نموده است؛ ازاین ابن
هـا بـا  شخص خاص، میزان صحت و تطابق این آموزه اعتنا به فتواهای یک شود و بدون

 معارف اسلامی معلوم یردد.
ــاهده می ــلامی مش ــۀ اس ــروزه در جامع ــه ام ــی  آنه ــار یروه ــای ناهنج ــود، رفتاره ش

برداری  جهادی در مقابله با مخالفانی خود است که این رفتارها را با بهره عنوان سلفیۀ تحت
نمایند. این امر موجب شده است تا لهرۀ رحمـانیی  تیمیه، به دین منتسب می ز اندیشۀ ابنا

م مخدوش شود و معاندان این عملکردهای یلط را به اسلامی  عنوان معارف اسلام در عالد
کنــد رفتارهــای یلــطی ایــن یــروه و همهنــین  رو، ضــرورت ایجــاب می معرفــی کننــد. ازایــن
دقیـق نقـد یـردد. ایـن یـروه بـه  صورت شناخته شود و به فتارهااین ر  مستنداتی آنها برای

کننـد، و همهنـین  بهانۀ هدایتگری، تبیین توحید و تترس اقدام می یناه به کشتار افراد بی
در کشتار اسیرانی جنگی و قتال بـا حاکمـان ممالـک اسـلامی دارنـد کـه  یرفتارهای زشت

ای دربـارۀ اسـتنادهای  ینکه کتاب یا مقالـهبه ا توجه تیمیه است. با مستند به فتواهای ابن
تیمیه در پیشبرد اهدافی آنها نگاشته نشـده اسـت، ضـرورت  جهادی به فتواهای ابن سلفیۀ

تیمیـه، بـه نقـد علمـیی آن از  کند ضمن بیان استنادهای ایشان به فتواهای ابن ایجاب می
های  من بیـان اسـتنادکتاب، سنت و کلام بزریانی فریقین پرداخته شود. در این مقاله، ضـ

 تیمیه، به نقد آن پرداخته شده است. جهادی به فتواهای ابن سلفیۀ
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 تیمیه ابن
 0ق در حـران متولـد شـد؛773تیمیه در سـال  الدین ابوعباس احمد بن عبدالحلیم ابن تقی

ن نمود و در آرا و اندیشۀ خود به سلف بسیار تکیـه  کسی که تفکر سلفیت را نظام مند و مدو 
کنندۀ مکتب سلفیت دانست؛ لراکه تا قبـل  عنوان تنظیم توان او را به رو، می . ازاینکرد می

عنوان  اندازه به این تفکرات دامن نزده بود و بـه همـین دلیـل، او را بـه  این از وی کسی به
پـدر بیـداری اسـلامی یـاد   عنوان ها از او بـه و حتی برخی سـلفی 2پیشوای سلفیت خواندند

ن لنان وی بر تفکـر افرا ـیی سـلفی متکـی بـود کـه برخـی منتقـدان  همهنی 9کنند. می
 4اندازۀ او به اسلام ضرر نرسانده است. های اخیر، کسی به معتقدند که در دوره

سـادات شـد،  های سلفیۀ جهادی که منجر به قتل انـور ییریی اولین یروه بعد از شکل
تیمیه دانستند؛ تا جایی  تکفیریی ابن برخی عاملی این جنایت را تأثیرپذیریی قاتلان از اندیشۀ

نیز تصری   6محمد عماره 1سادات بود. تیمیه عامل قتل انور که برخی مطر  کردند که ابن
توان وی را اولین  رو، می تیمیه است؛ ازاین ها به اندیشۀ ابن بیشترین استناد جهادی»دارد: 

 7«.ها دانست متفکر این یروه

 تیمیه تواهای ابنهای سلفیی جهادی به م استناد
توان تأثیرپذیریی ایشان از  جهادی می با مراجعه به آثار و همهنین مشاهدۀ عملکرد سلفیۀ

 حوزه بیان کرد: تیمیه را در لهار اندیشۀ ابن

 . قتالي تنها راه هدایتگری0
تیمیه این است که قتال بـا مخالفـان تنهـا  از جمله استنادهای سلفیۀ جهادی به کلام ابن

                                                 
 .313، ص2، جخبار من ذهبشَذَرات الذهب في أعماد، عبدالحی بن احمد،  ابن 1.
 .17، صشواهد الحق في الإستغاثة بسید الخلق. نبهانی، یوسف بن اسماعیل، 2
 .35، صنقد الخطاب السلفي. سمهوری، رائد، 3
 .73، صالإشفاق علی أحکام الطلاق. کوثری، محمد زاهد، 4
 25، صالإسلامي في السبعینیات تنظیمات الغضب؛ سید احمد، رفعت، 335، صالقرآن و السی . سید احمد، رفعت، 5
هــای اســلامی در  . وی فــردی روشــنفکر و دانشــمندی اســلامی، و همهنــین محقــق و عضــو جمعیــت تحقیقــات و پژوه 6

 قاهره است. الأزهری  دانشگاه

 .3، صالفریضة الغائبة جزور و حوار. عماره، محمد، 7
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تیمیـه اسـت کـه  رو، لنـین اعتقـادی مسـتند بـه فتواهـای ابن هدایت آنان است. ازاینراه 
 مطر  کرده است:

جهاد با هر یروهی که به اسلام منتسب باشد، اما از برخی احکام ظاهریی اسـلام کـه . 3
 0تواتر به ما رسیده است، سرپیهی کند، واجب است؛ تا اینکه تمام دین برای خدا باشد. به

)پـس قتـال واجـب  2؛« ال و جب ح   هكَن  ْ هُ َِه ِْه و ح   ت تكَن ف نةفاُْ». 8
 ای باقی نماند(. است تا اینکه دین برای خدا شود و هیچ فتنه

انـد و بـا  تیمیه را مستندی برای کشتارهای خود قـرار داده ها این فتواهای ابن تکفیری
بهانـۀ  الهی و به ندادنی تمام احکام نجامخا ر ا یناه را به استناد به این فتواها، مسلمانانی بی

اند که حکم ایـن دسـته از مسـلمانان همـان حکـم  آنان حتی قائل 9کشند. هدایتی آنان می
 4خوارج است.

َ  »تیمیه تصری  کرده است:  ابن )پایداریی دیـن  1؛«و سيف هنصآ ِ ْ هُ بك اب هد   ق
تکفیـری بـا  دهنـده اسـت(. سـلفیۀ به کتابی است که هدایتگر است و شمشیری کـه یاری

شـود و ایـن  اند که نجات جامعه، تنها با جهاد )قتـال( محقـق می استناد به این فتوا، قائل
 خواهد می یرو، هرکس ازاین 6رضایتی خداوند و بهترین راه در انتشار دین است؛ تنها راهی مورد
غ توحید عزام در  تا جایی که عبدالله 7الهی باشد، باید در این مسیر )قتال( قدم بردارد. مبل 

واسطۀ شمشیر برای ما آمده است، نشـر ایـن دیـن نیـز  این دین به»این باب تصری  دارد: 
واسطۀ شمشیر است، بقای آن نیز در یروی شمشیر است و ایر شمشیر را از این دین جدا  به

 8«.شود نابود میکنیم، دین 
                                                 

 .752ص، 82، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1

أیة  ائفة انتسبت إلی الإسلام و امتنعت عن بعض شرائعه الظاهر  المتواتر ، فإنه یجـب جهادهـا باتفـاق المسـلمین حتـی . »2
 (.558، ص82)همان، ج«. یکون الدین کله لله

 .73، صحتمیة المواجهة. جماعت اسلامی مصر، 3

 . همان.4

 .37، ص35ج، مجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5

 .8، صالتوحید و الجهاد عنوان التمیز. مقدسی، ابومحمد و عاصم برقاوی، 6

 . همان.7

 (.85، صذکریات فلسطین)عزام، عبدالله، «. هذا الدین جاء بالسیف و قام بالسیف و یبقی بالسیف و یضیع إذا ضا  السیف. »8
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 بررسی و نقد
تیمیه، تنها راه هدایت جامعه و دعوت همگان به  سلفیۀ تکفیری با تکیه بر این فتاوای ابن

ینـاه زیـادی  های بی رو با این اندیشه، بـه کشـتاری انسـان اند؛ ازاین دانسته« قتال»توحید را 
خلافی دیدیاه ایشان معلوم اند. این در حالی است که با مراجعه به کتاب و سنت  اقدام کرده

تنها برای انحصار هدایتگری بر کشتار مخالفـان، مسـتندی در کتـاب و  شود؛ لراکه نه می
الهـی  سنت وجود ندارد، بلکه با اهـداف اسـلام نیـز مخـالف اسـت. بـا مراجعـه بـه کتـاب

، بـه شود که قرآن مبدأ اجبار در پذیرشی دین را رد کرده اسـت. بنـابراین خوبی نمایان می به
 کنیم: برخی از این موارد اشاره می

ذ   آیوی اول: ذاسَ حَ َّ كذآِهر  ْنَّ ذتَ تر نق
َ
فَأ

َ
ذا أ يي  ِْ ذمق جَ در ُِّ َ ِِ َرق قُ فِذ   أق َُ مَ ك َمََ قَ شَاءَ رَبُّ َْ وَ 

 َُ مِنِي ؤق َ  مر نَر )ایر پروردیار تو بخواهـد، همـۀ کسـانی کـه روی زمـین هسـتند ایمـان  0؛هك
 کنی که ایمان بیاورند؟( اجبار وادار می بهآورند. آیا تو مردم را  می

وجود  انکاری خطاب به پیامبر شود، نوعی استفهام یونه که در آیه مشاهده می آن
 2اکراه وادار به پذیرش دین نکن. اجبار و به پیامبر، مردم را به دارد که ای

خداونـد پیامبر، تنها  معنای آیه این است که ای»زمخشری ذیل این آیه تصری  دارد: 
 9«.توان و قدرت بر اکراه دارد و تو این حق و قدرت را نداری که بر پذیرش اسلام اکراه کنی

 4کثیر نیز ذیل این آیه، اکراه در پذیرش اسلام را رد نموده است. ابن
غَ وآیوی دوم:  قْ   َُ شق ر مِ َُ  ْآُّ بَيَّ ُِ قَ  تَّ ه

آَ هَ فِ   ْ و قَ کـراه و )در پـذیرش دیـنی خـدا ا  1؛تَ إِ
 تحقیق هدایت از یمراهی مشخص شده است(. اجباری نیست. به
 نماید. صراحت اکراه و اجبار در پذیرشی دین را نفی می این آیه نیز به

 کثیر، که آرای او موردپذیرش سلفیان است، ذیل این آیه تصری  دارد: ابن
نام الحصـینی نـازل شـد کـه  سالم بن عوف، بـه این آیه دربارۀ یکی از انصار، از بنی

                                                 
 .33. سورۀ یونس، آیۀ 1

 .577ص، 3، جفقه الجهاد. قرضاوی، یوسف، 2

 .737، ص8، جالکشافبن عمر،  . زمخشری، محمود3
 .832، ص1، جتفسیر القرآن العظیمبن عمر،  کثیر، اسماعیل . ابن4

 .857. سورۀ بقره، آیۀ 5
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آنان را به پذیرش »خطاب به وی فرمودند:  فرزندی نصرانی بود. پیامبر دارای دو
 0و خداوند این آیه را نازل فرمود.« اسلام مجبور نکن

 کند:  بری نیز ذیل آیه تصری  می
ماندنـد و اینـان  نصار نازل شده که فرزندانشان زنـده نمیاین آیه دربارۀ برخی زنان ا

نذر کردند که ایر فرزندانشان زنده بمانند، آنان را یهودی کنند. بعد از اینکه اسـلام 
آیـه «. کنیم ایر بخواهید، آنان را به پـذیرش اسـلام مجبـور مـی»آمد، آنان یفتند: 

 2نازل شد و از اجبار در پذیرش اسلام منع کرد.

حَسَذنَةِ  م:آیی سو قْ ةِ   َِ عِ قَ َْ قْ ةِ وَ   َْ حِك قْ ك بِا َْ  سَبِياِ رَبو عر إِ سـوی  )دعـوت کـن به 9؛ ةق
 پروردیارت، با حکمت و موعظۀ حسنه(.

متـذکر  این آیه یکی دیگر از آیاتی است که  ریقۀ هدایتگریی صحی  را بـه پیـامبر
ران ذیل این آیه تصری  دارند که این آیه دلیلی می است بر اینکـه تنـدی و رفتـار  شود. مفس 

 4ناشایست در هدایتگری مقبول نیست.
نیز مخالفتی صـری  دارد؛ لـون در روایتـی از  علاوه، این عملکرد با سیرۀ پیامبر به

َ  »ذکر شده کـه ایشـان فرمودنـد:  یرامیی اسلام وجود پیامبر ِْ ذمَ صَذا وْ تَ ذتر أِر يِثق ذا بر َْ إِنَّ
لَاقِ )مكار  َخق هـای اخلاقـی  ام که اخلاق خوب و ارزش )فقط مبعوث شده 1؛« أخلاق(  أق

 را کامل کنم(.
دانانی همهـون  سـنت وارد شـده اسـت و حـدیث این روایت در منابع معتبر متعـددی از اهل

 7شرط مسلم آن را صحی  دانسته است. نیشابوری نیز به حاکم 6اند. البانی آن را صحی  دانسته
                                                 

نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، یقال له الحصیني، کان لـه ابنـان نصـرانیان و کـان هـو رجـلًا مسـلماً، . »1
 (.727، ص3، جتفسیر القرآن العظیمبن عمر،  کثیر، اسماعیل )ابن«.  استکرههما: ألافقال للنبي

 .153، ص5، ججامع البیان في تأویل القرآنبن جریر،  .  بری، محمد2
 .385. سورۀ نحل، آیۀ 3

، 8، جالکشةافبـن عمـر،  ؛ زمخشـری، محمـود58، ص7، جالکش  و البیان عةن تفسةیر القةرآنثعلبی، احمد بن محمد، . 4
 .355، ص8، جالنکت الدالة علی البیان في أنواع العلوم و الأحکام؛ کرجی قصاب، احمد، 711ص

، المصةنف  فةي الأحادیة  و ارثةارشیبه، عبدالله بن محمد،  ابی  ؛ ابن351، صالأدب المفرد. بخاری، محمد بن اسماعیل، 5
بـن محمـد،  حنبل، احمـد ؛ ابن875، ص8، جالصحیحینالمستدرك علی ؛ حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 781، ص7ج

 .537، ص31، جحنبل الإمام أحمد بن مسند

 .338، ص3، جسلسلة الأحادی  الصحیحة. البانی، محمد ناصرالدین، 6

 .735، ص8، جالمستدرك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 7
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لـه مسـلمان لـه -در برخورد بـا مـردم  سیرۀ پیامبربا توجه به این روایت شریف، 
حسنه بوده؛ مگر کافرانی کـه بـا اسـلام و ایشـان عنـاد و دشـمنی  بر اخلاق متکی -کافر

خا ر  با این افراد تند بود؛ البته نه از باب کفرشان، بلکه به اند، که برخورد پیامبر داشته
 بودنشان. دشمن

تنها قتـال بـا کـافران  دهنـد، نـه جهادی انجـام میعلاوه بر این، آنهه امروزه سلفیان 
یناهی است که به شهادتین اقرار دارنـد و  معاند با اسلام نیست، بلکه کشتار مسلمانان بی

سنت  بر آنهه در منابع معتبر اهل دارد؛ زیرا بنا واقع، مخالفتی صری  با سیرۀ پیامبر در
 وارد شده است، ایشان فرمودند:

قَ 
ر
نق أ

َ
تر أ مِآق

ر
َ  تَ أ رْ َ رُ اسَ حَ َّ  ه هَ  اتِاَ  ْنَّ َْ قَ  صَذلَاتَنَا، وَ  إِتَّ  إِ َِّ َهَذا، وَ صَذ رْ ، فَذإِذَ  قَا ذهر َِّ ْ 

مق  در رْ  ََ مق
َ
مق وَ أ هر ينَا ةِمَاؤر َِ مَتق عَ َُ ق حَآر َ  ذَبِيحََ نَا، فَ َ نَا، وَ ذَبَحر َِ َ  قِبق رِ بَ قُ  َ  0؛ سق

«.  ِْه إت إْه ت»که بگویند:  زمانی  ادستور داده شدم بر اینکه با مردم قتال کنم ت
به قبلۀ ما عبـادت کننـد،  پس زمانی که این را بگویند، همان نمازی ما را بخوانند، رو

 مثل ذبیحۀ ما ذب  نمایند، پس برای ما جان و مال او محترم است.

هـا افـرادی را  شـود، ایـن اسـت کـه تکفیری آنهه امروز در ممالـک اسـلامی دیـده می
 که به این روایت شریف ملتزم هستند. کشند می

 . جواز قتل مسلمانانی که در حالت تترس هستند0
پـذیرش واقـع شـده،  صورت اجمـالی مـورد از جمله مسائلی که در بین مذاهب اسلامی به

 س و احکام خاصی آن است.تتر  
بردنی ترفنـدی در  کار معنای بـه یرفتـه شـده و بـه« تُـرس»از مصـدر « تترس»در لغت، 

مقابـلی ایشـان بـرای دفـا  از  واسطۀ قـراردادنی جـان یـا امـوال دشـمن در ابله با کفار بهمق
در اصطلا ، تترس تعریف شده است به اینکه دشمن جان یا مالی مسلمانی  2خوی  است.

 9مقابلی او قرار دهد. عنوان پوش  در مسلمانی را در هنگام جنگ با وی، به

                                                 
 .57، ص3، جمسلم صحیحبن حجاج،  ؛ نیشابوری، مسلم32، ص3، جالبخار  صحیحبن اسماعیل،  . بخاری، محمد1
 .78، ص7، جالعرب لسانمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن2
 .877، صالتترس و أحکامه في الفقه الإسلامي. فهداوی، ساجده، 3
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عملکـرد خـود تکیـۀ زیـادی بـر فتـوای یکی دیگر از مـواردی کـه سـلفیۀ تکفیـری در 
تیمیه دربارۀ جواز قتـال مسـلمانانی کـه در حالـت  تیمیه دارند، مسهلۀ تترس است. ابن ابن

 کند: تترس در دست کفار هستند، تصری  می
َ  بُْ عن هم مُ أسآَ  ْْسذِْيُ  و ق   تفق  ْيِْاء عِ  أن جيش  ْكفار إذ  ت آس

َ  فإندم هُاتَِن و إن أفض  ذْك إْذ  ق ذا و خيف عِ   ْْسِْيُ  ْضآر إذ  ْم  هُاتِ
َ  بدم  0؛ ْْسِْيُ  َْهُ ت آس

واسـطۀ اسـیرانی مسـلمانی کـه در  نظر دارند بر اینکه ایر لشـگر کفـار به علما اتفاق
اختیار دارد، تترس کند و ترسی آن برود که ایر این کفـار کشـته نشـوند، مسـلمانان 

شـدنی  د؛ هرلند این امـر موجـب کشـتهشون متضرر یردند، پس آن کفار کشته می
 اسیرانی یردد که در دست کفار هستند.

حاضـر افـراد  حـال بهانـۀ اینکـه در تیمیه، به سلفیان جهادی با تکیه بر این فتوای ابن
عنوان سپر و پناه استفاده کرده است،  ییرنظامی در حالت تترس هستند و دشمن از آنها به

ینـاه اعـم از  های بی واسطۀ آن، انسان کنند و به ومی مییذاری در مراکز عم اقدام به بمب
ســوری، از رهبــران فکــری و  رســانند. ابومصــعب مســلمان و ییرمســلمان را بــه قتــل می

 عملیاتیی سلفیۀ جهادی، در این باب تصری  دارد:
کـردنی بمـب در مراکـز عمـومی کـه افـراد ییرمسـل  در آنجـا  از من دربارۀ منفجر

یـردد،  خوانند و اذان از مساجدشان پخـ  می آنها نماز می هستند و حتی برخی از
دلیـل  در ایـن مراکـز، بـه لنـد»یویم:  شود. من در جوابی این سؤال می سؤال می

نظر دارنـد  علما اتفاق”تیمیه که یفت:  و دیگر اینکه قول ابن قتال واجب است. ...
ر خـود قـرار دهـد، عنوان سـپ بر اینکه ایر لشـگر کفـار اسـیرانی را از مسـلمانان بـه

که احتمال آن برود که ایر این کفار کشته نشـوند، خطـر بزریـی بـرای  صورتی در
این صورت باید به لشگری این کفار حمله شـود؛ هرلنـد ایـن  اسلام خواهند بود، در

بـر ایـن   پـس بنـا“. شدنی اسیرانی یردد که در دست کفار هستند امر موجب کشته
 2«.ز شمرده شده استادله، قتال در این مراکز جای

تیمیه، بـه جـواز قتـل مسـلمانان اسـیر در  ایمن الظواهری نیز با تکیه بر این فتوای ابن

                                                 
 .517، ص82، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .3357، صاومة الإسلامیة العالمیةدعوة المق. ابومصعب سوری، عمر عبدالحکیم، 2
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 0دست کفار حکم کرده است.
واسطۀ انفجارهـایی کـه امـروزه در امـاکن  اند که ایرله به رو، سلفیۀ تکفیری قائل ازاین

تیمیـه،  بر فتوای ابن ولی بنا شوند، یناه زیادی کشته می دهند، افراد بی عمومی انجام می
شـده نیـز در حکـم  را جایز دانسته، این کشـتار جـایز اسـت و افـراد کشته 2ستترع که قتل مُ 

 9شهید هستند.

 بررسی و نقد
تکیه بـر  س در شرایطی خاص جایز شمرده شده است؛ اما سلفیۀ جهادی باتترع جواز قتل مُ 
یذاری اقدام  یناه در قالب انتحاری و بمب بی تیمیه دربارۀ تترس، به کشتار افراد فتوای ابن

بهانـۀ تتـرس،  ینـاه به های بی ها در کشتار انسان آنکه این عملکردی تکفیری کنند؛ حال می
سـنت اسـت. بـرای نمونـه، بـه برخـی از ایـن مـوارد اشـاره  مخالف با فتواهای بزریانی اهل

 کنیم: می
ای از  که در دریـا هسـتند و عـده از مالک بن انس دربارۀ کفاری الف. مالک بن انا:

سوی آنـان آتـ  انـداخت  توان به اند، سؤال شد که آیا می مسلمانان را نیز به اسارت یرفته
که این مسلمانان نزد آنـان هسـتند؟ وی جـواب داد ایـن کـار تـا زمـانی کـه ایـن  حالی در

 4اسیران نزد آنان هستند، جایز نیست.
جایز ندانسته، و قائل است که هرلند نکشـتنی ایـن  س راتترع وی نیز قتل مُ   ت. غزالی:

 1ضرری رزمندیان اسلام باشد، بازهم جایز نیست افرادی اسیر کشته شوند. افراد به
اند، فقـط در  حتی کسانی نیز که کشتنی افراد اسیرشده در دست کافران را جایز دانسته

 6در خارج از زمـان جنـگ؛اند، نه  حالت جنگ و در معرکۀ نبرد، به لنین جوازی قائل شده
                                                 

 .72ص ،رسالة في تبرئة أمة القلم و السی  من منقصة تهمة الخور و الضع . الظواهری، ایمن، 1

 شود. عنوان سپری انسانی در لشگر دشمن از آنان استفاده می . مسلمانانی که به2

 .13، صحکم العملیات الإستشهادیة . حسان، عبدالحکیم،3

 .538، ص3، جالمدونة. مالک بن انس، 4

 .87، ص3، جالوسیط في المذهب. یزالی، محمد بن محمد، 5

، 35، جرووةة الطةالبین و عمةدة المفتةین، یحیی بن شرف، ینوو  ؛872، صشرائع الإسلام. علامه حلی، حسن بن یوسف، 6
 .822، ص3، جالمغنيقدامه، عبدالله بن احمد،  ؛ ابن811ص
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یناه در  دهند و به کشتنی افراد بی های تکفیری انجام می درست برخلافی آنهه امروزه یروه
 کنند. جنگ اقدام می ییرمعرکۀ

تیمیـه سوءبرداشـت دارنـد؛ لراکـه بـا  البته باید یفت سلفیۀ جهادی از این فتـوای ابن
تیمیـه  یردد. بدین دلیل کـه ابن ر میمراجعه به فتوای وی، بدفهمیی سلفیانی تکفیری آشکا

 اند از: کند که عبارت تترس را با شرایطی خاص بیان می
 . وجود حالت اضطرار و فقدان راهی دیگر برای خلاصی از دشمنان.3

 صراحت آورده است: همهنین وی در جایی دیگر به
إْ  ق ا  تفق  ْفُداء عِ  أنه م   ْم هْكُ ةف   ْضآر عُ  ْْسِْيُ إت بْا هفض  

رْ  آس بدم جاز ذْك؛  0أوْْك  ْ
صـورت قتـلی  نظر دارند بر اینکـه ایـر دفـع ضـرر از مسـلمانان، تنهـا در فقها اتفاق

 سان امکان داشته باشد، در این صورت قتلی آنان جایز است.تترع مُ 

تیمیه را نادیده  سوی ابن شده از این در حالی است که سلفیان جهادی این شرایط بیان
 کنند. یناه اقدام می بهانۀ تترس، به کشتار افراد بی اند و به یرفته
 2مقابله با کفار محارب. . وجود حالت تترس در8

یوینـد و بـه  این در حالی است که سلفیۀ تکفیـری، حتـی کسـانی را کـه شـهادتین می
ینـاه  ای بیه بهانۀ مقابله با آنان، انسـان اند و به اسلام پایبند هستند، دشمنی خود پنداشته

 کشند. زیادی را با تمسک بر تترس می

 .کشتار غیرمتراربِ اسیران جنگی3
های نامتعـارف در  دهنـد، اسـتفاده از شـیوه از جمله اقداماتی که سلفیۀ جهادی انجـام می

قتل اسیران جنگی است. افراد یروه تکفیریی داع ، قبل از سوزاندنی خلبان اردنی، متنی 
 یوید: خواندند که وی می تیمیه را از فتوای ابن

تواننـد مثلـه کننـد. البتـه  کردن حق آنهاست و آنان برای یرفتنی حـق خـود می مثله
کردن است. صـبرکردن  توانند صبر کنند و مثله نکنند و این صبر، افضل از مثله می

                                                 
 .58، ص85، جمجموع الفتاوىد بن عبدالحلیم، تیمیه، احم . ابن1
 .58، ص8. همان، ج2
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کردن عـاملی بـرای افـزای  جهـاد، و عـاملی بـرای  در جایی افضل است که مثلـه
کردنی دیگران باعـث  قطعه کردن و قطعه ان نشود؛ ولی ایر مثلهعقوبتی متقابلی ایش

سوی ایمان و دوری از دشمن شود، این کار، جهاد مشرو  و برپـاییی  هدایتی آنها به
.حدود خداوند است

0 

اند که لون خلبان اردنـی بـه بمبـاران و  تیمیه قائل ها با تکیه بر این فتوای ابن تکفیری
 2باید به همان شیوه )سوزاندن( وی را به قتل برسانند.زدنی مسلمانان کرده،  آت 

 بررسی و نقد
تیمیه بود. در جـواب ایـن عملکـردی  ها در سوزاندنی خلبان اردنی، فتوای ابن مستند تکفیری
 آنان باید یفت:

یـک از  شـود کـه ایـن فتـوا در هیچ تیمیـه مشـاهده می هـای ابن . با مراجعه بـه کتاب3
تیمیـه  ، ایـن مطلـب را بـه ابنالفةروعمفل  در کتاب  های وی نیامده است و فقط ابن کتاب

 9نسبت داده است.
جهـادی  تیمیـه، ایـن رفتـاری سـلفیۀ . علاوه بر فرض صحتی استنادی ایـن فتـوا بـه ابن8

است؛ لراکه در قرآن سفارش زیادی در قبالی اسیران شده است تا جایی کـه مخالفی قرآن 
 فرماید: می

 مق تِكر ذؤق ذآ   هر مق خَيق ذَبِكر رِ هر فِذ  قر ِْ مِ  ْ َِ آََ إِن هَيق َُ  أَسق م مو ِ هكر هق
َ
ُ فِ  أ َْ وْ ا  بِ ُّ قر دَا  ْنَّ هُّ

َ
هَا أ

هر  ِْ مق وَ ْ كر َْ فِآق  هَغق مق وَ ََ مِنكر خِ
ر
ا أ َّْ آ   مو حِيم   خَيق َر  رَّ  4؛غَفر

هایتـان  ایـر خـدا در دل»ای پیامبر، به اسیرانی کـه در دسـت شـما هسـتند بگـو: 
نشانی از ایمان ببیند، بهتر از آنهه از شما یرفته شده، ارزانیی شما خواهد داشـت و 

  .«شما را خواهد آمرزید، و خدا آمرزنده و مهربان است

                                                 
إن المثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستیفاء و أخذ الثأر، و لهم ترکها، و الصبر أفضل، و هذا حیث لا یکون في التمثیـل بهـم . »1

زیاد  في الجهاد، و لا یکون نکالا لهم عن نظیرها، فأما إذا کان في التمثیل الشائع دعـاءً لهـم إلـی الإیمـان أو زجـراً لهـم عـن 
تیمیـه، احمـد بـن  ؛ ابن875، ص35، جالفروعمفل ، محمد،  )ابن«. إقامة الحدود و الجهاد المشرو  العدوان، فإنه هنا من باب

 (.887، ص7، جالمستدرك علی مجموع الفتاوىعبدالحلیم، 

 م، آدرس:8535شباط  1، سایت النهار، «إلی أي فتوی استند "داع " لاحراق الکساسبة...و ما هي رسائله؟. »2
https://www.annahar.com/article/211531 

 .875، ص35، جالفروعمفل ، محمد،  . ابن3
 .35. سورۀ انفال، آیۀ 4
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قبول اسلام، برخوردی خـوب بـا آنهـا را از مسـلمانان اکراهی اسیران بر  قرآن ضمن بیان عدم
سِذيآ  همهنین در آیـۀ  0خواستار است.

َ
ذا وَ أ  ْ ا وَ هِ ي ذكين  هِ مِسق بو َِ  حر يَاَ  عَ ََّ َنَ  ْ رْ يِ قَ از  ،2ه

کثیر  ابن 9دهند، تجلیل کرده و آن را احترام نموده است. کسانی که یذای خود را به اسیر می
همۀ اسیرانی که خداوند بر رأفت »کند:  عباس تصری  می بر روایتی از ابنذیل این آیه با تکیه 

سیو ی نیـز ذیـل ایـن آیـه همـین اسـتدلال را  4«.و مهربانی با آنان تأکید دارد، از کفار بودند
همانا این تأکید نسـبت بـه اسـیران کـافر اسـت؛ پـس »آورده و از قول قتاده نقل کرده است: 

 1«.نزد ما اسیر باشد، بیشتر از این کفار حق داردخدا قسم، ایر مسلمانی  به
ها را با اسـیرانی دارد  بینیم یروه داع  بدترین برخورد این در حالی است که امروزه می

 خوانند. که همگی اقرارکننده به شهادتین هستند و نماز می
 قر بی نیز در تفسیر این آیه آورده است:

ن است که دربـارۀ اسـیر، خداونـد مـا را بـین شود، ای آنهه از آیات قرآن استفاده می
ر قرار داده اسـت: یـا او را بـا منـت آزاد کنـیم و در دو مقابـل لیـزی اخـذ  امر مخی 

دو بیـان  مقابلی آزادیی وی فدیه یرفته شود. حکم دیگری ییـر از ایـن نکنیم، یا در
بـن مالـک نقـل شـده اسـت کـه در  یونه که در روایتی از انـس نشده است. همان

آمدند و عـرض  بدر، بعد از دستگیریی عباس یروهی از انصار نزد پیامبر گجن
ــا»کردنــد:  ــۀ پســری  رســول ی بــن  خواهرمــان، عبــاس اللــه، اجــازه بدهیــد مــا فدی

ــد ــدهیم و او را آزاد کنی ــامبر« عبــدالمطلب، را ب ــد:  و پی ــز در جــواب فرمودن نی
 6«.ای نیز پرداخته نشود مقابل، فدیه آزادش کنید و در»

رو، دیـدیاه  اند؛ ازایـن زدنی اسـیر را مـردود شـمرده سنت آت  علاوه بر این، بزریانی اهل
 کنیم: برخی از ایشان را بیان می

لنانهه بر دشمن سـیطره یـافتی و او را »کند:  او تصری  میقدامه مقدسوی:  الف. ابن
                                                 

 .33، صمجموع مقالات الشیخ سلمان العودة. عوده، سلمان، 1

 .2. سورۀ انسان، آیۀ 2

 .155، ص83، جتفسیر نمونه. مکارم شیرازی، ناصر، 3

 .835ص ،2، جتفسیر القرآن العظیمبن عمر،  کثیر، اسماعیل . ابن4

 .733، ص2، جالمنثور في التفسیر بالمأثور الدربکر،  بن ابی . سیو ی، عبدالرحمن5

سُولد . »6 نُوا رد ذد
ْ
أ اری اسْتد نْصد

د
ند الأ  می

ً
الا جد نَّ ری

د
نْهُ: أ هُ عد ي اللَّ ضی ل رد الی سُ بْنُ مد ند

د
ي أ نی

ثد دَّ هی  حد
سُـولد اللَّ الُوا: یـا رد قد تْـرُك  ، فد لْند نْ فد ، ائْـذد ـهی اللَّ

مًالای  رْهد ا دی نْهد عُوند می دد : لاد تد الد قد هُ، فد اءد دد اسٍ فی بَّ ا عد ند خْتی
ُ
 (.73، ص1، جالبخار  صحیحبن اسماعیل،  )بخاری، محمد«. بْنی أ
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دربـارۀ آن  ای است کـه علمـای دیـن اسیر کردی، حقی سوزاندنی او را ندارید، و این مسهله
 0«.نظر دارند اتفاق

وی نیز این عمل را مذموم شمرده و در این باب تصری  کرده حجر عسقلانی:  ت. ابن
دو از صـحابه، از  ایـن عباس و ییر تأیید نیست؛ لراکه عمر و ابن این عمل مورد»است: 

 2«.توان در صورت یلبه بر دشمن، وی را سوزاند اند. پس نمی این عمل نهی نموده
ــرم7 ــی اک ــیرۀ نب ــا س ــوا ب ــن فت ــاب، ای ــحتی انتس ــرض ص ــر ف ــت دارد.  . ب مخالف
نیز دربارۀ برخورد با اسیران تأکیداتی داشتند که از باب نمونه بـه  یرامی اسلام پیامبر

 شود: برخی از آنها اشاره می
فرستادند،  مقابله با یکی از مخالفان می هایی که افراد را به ایشان در یکی از سریه الف.

َهر وَ »وقتی افراد از ایشان جدا شدند، آنها را صدا زدنـد و فرمودنـد:  رِ ذا فَذاقق ر لَان  مق فر تر إِنق وَجَذ ق
ارِ  تَ  ارِ إِتَّ رَبُّ  ْنَّ بر بِاْنَّ وَ هر تَ هيَ ، فَإِنَّ َهر آِقر حق ؛ )ایر به فلانی دست یافتیـد، او را بکشـید و او «تر

 کند، مگر خداوند(. اب نمیواسطۀ آت  عذ را نسوزانید، همانا کسی به
 4،حنبل الإمام أحمد بن مسند 9،داوود سنن أبياین روایت در منابع معتبری همهون 

جمله البانی، این روایات را  شارحان حدیث از 6وارد شده است. الکبیر المعجمو  1المصن 
 7اند. صحی  دانسته و آن را قبول کرده

سـنت  در منـابع معتبـر اهل اسـلامهمهنین روایت دیگـری از پیـامبر یرامـی  ت.
 دربارۀ منع از سوزاندنی اسیر وارد شده است که ایشان فرمودند:

هِ  َِّ َلر  ْ ذارَ  قَالَ رَسر ا، وَ إِنَّ  ْنَّ لَان  ا وَ فر لَان  َ  فر آِقر حق نق تر
َ
كمق أ تر مَآق

َ
وجَ إِنو  أ آر نَا  ْخر رَةق

َ
َُ أ حِي

ه، فَإِنق وَ  َِّ بر بِدَا إِتَّ  ْ وَ ا؛تَ هيَ َْ َهر رِ ا فَاقق ر َْ َهر رْ تر  8جَ ق
                                                 

 .827، ص3، جالمغنيقدامه، عبدالله بن احمد،  . ابن1

 .355، ص7، جفتح البار  شر  صحیح البخار حجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن2

 .51، ص7، جسنن أبي داوودانی، سلیمان بن اشعث، . سجست3

 .183، ص85، جحنبل الإمام أحمد بن مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن4

 .831، ص5، جالمصن . صنعانی، عبدالرزاق بن همام، 5

 .352، ص7، جالکبیر المعجم.  برانی، سلیمان بن احمد، 6

 .8، ص3، جداوود صحیح و وعی  سنن أبي. البانی، محمد ناصرالدین، 7

 .73، ص1، جالبخار  صحیحبن اسماعیل،  . بخاری، محمد8
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مـن »فرمودنـد:  خواستند خارج شوند، پیامبر می هنگامی که یاران پیامبر
به شما امر کـردم کـه فلانـی و فلانـی را بسـوزانید، همانـا تنهـا خداونـد اسـت کـه 

 «.سوزاند. پس ایر این دو را یافتید، آنها را بکشید واسطۀ آت  می به

یـک  بنا بر این روایت، سوزاندنی هیچ»کند:  صراحت بیان می به شوکانی ذیل این روایت
از بندیان خداوند، له مشرر و له ییرمشرر، جایز نیست و حتی ایر به بـالاترین حـد از 

 0«.توان وی را سوزاند شرر نیز رسیده باشد، نمی
 تنها اسیران جنگـی را یابیم که ایشان نه درمی همهنین با مطالعۀ سیرۀ پیامبر ج.

هـای متعـددی کـه بـا کفـار داشـتند، تنهـا در مـوارد کمـی  سوزاندند، بلکه  ی جنگ نمی
اند که دلیلی آن نیز سوءسابقۀ افراد و خطر فراوانی آنها برای اسلام بـوده  اسیر را کشته لند

بن اثال، رئیس قبیلـۀ  که وقتی ثمامة جایی سیرۀ ایشان ترحم در حق افراد بود؛ تا 2است.
او در « ثمامـه، حالـت لطـور اسـت؟ ای»اسیر شد، نزد او رفتنـد و فرمودنـد: حنیفه،  بنی

و انتقـام او را  خـون  حرمـت داردای کـه  ایـر مـرا بکشـی کسـی را کشـته»جواب یفـت: 
«. ای و سپاسـگزار تـو خـواهم بـود خواهند یرفت و ایـر آزادم کنـی بـر مـن منـت یذاشـته

سـوم  ند و ثمامه همان پاسخ را داد. روزروز بعد نیز همین سؤال را از وی پرسید پیامبر
همین سؤال را از او پرسیدند و او همان پاسخ را ارائه کـرد. در ایـن هنگـام،  نیز پیامبر

پس او را آزاد کردند. ثمامه نیز بعد از آزادی یسل «. وی را آزاد کنید»فرمودند:  پیامبر
ای را با منت، برخـی را بـا  بدر، عده بعد از جنگ همهنین پیامبر 9کرد و مسلمان شد.

دریافت فدیه، و لنانهه کسی اموالی نداشت، وی را در قبالی آموزشی خواندن و نوشتن بـه 
ـران قائل ازایـن 4فرزندان مسلمانان، آزاد کردند. انـد کـه دربـارۀ اسـیر، تنهـا  رو، برخـی مفس 

دیه او را رهـا کنـیم، و حالت متصور است: یا با منت او را آزاد نماییم یا اینکه با یرفتنی ف دو
 1سومی وجود ندارد. حالت

                                                 
 .357، صسیل الجرار المتدفق علی حدائق الأزهار. شوکانی، محمد بن علی، 1

 .33، صمجموع مقالات الشیخ سلمان العودة. عوده، سلمان، 2

، 7، جمسةةلم صةةحیححجــاج، بــن  ؛ نیشــابوری، مســلم335، ص5، جالبخةةار  صةةحیحبــن اســماعیل،  . بخــاری، محمــد3
 .3723ص

 .155، ص8، جروائع البیان. صابونی، محمدعلی، 4

 .7827، ص7، جفي ظلال القرآن؛ قطب، سید، 317، ص8، جبدایة المجتهد و نهایة المقتصدرشد، محمد،  . ابن5
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 . برخورد با حاکمانِ ممالک اسلامی4
تیمیه استناد دارند، بحـث خـروج بـر  ترین مواردی که سلفیۀ جهادی به فتاوای ابن از مهم

تیمیـه  ها این عملی خـود را در سـایۀ فتواهـای ابن حاکمانی ممالک اسلامی است. تکفیری
 کنند: دلیل ارائه می توجه به کلام وی، برای این اقدام خود دودهند و با  انجام می

 تیمیه آنان را کامر دانسته است الف. حاکمانِ ممالک اسلامی همانند تاتار هستند که ابن

تیمیـه دربـارۀ تاتـار، همـان حکـمی وی دربـارۀ ایشـان را بـه  ها با استناد به قول ابن تکفیری
 تیمیه دربارۀ حاکمانی تاتار فتوا داده است: دهند. ابن میحاکمانی ممالک اسلامی سرایت 

َ  شَذذآَ ئِيَهر وَ  ذذ مر َِ  َ
قِ ذذ  ه مق ) ْ  ذذار( حَ َّ در رْ ذذهر هجِذذبر قَِ ذذا ذذ فَإِنَّ ِْ َ  مَذذَ  ذَ َُ  كإِنق َذذانر ي ُِ نَذذاطِ

ُِ وَ  دَاةَتَي ضَ شَآَ ئِيِهِ؛ بِاْشَّ َُ بَيق مِي َِ  َ
قِ  0مر

لمان هسـتند قیـام کـرد تـا بـه شـریعت باید ضد  تاتار )حاکمان مغول( با اینکه مسـ
 ملتزم شوند.

 2ه را حاکمانی ممالک اسلامی دانسـتهیتیم سلفیۀ جهادی، مصداق بارزی این فتوای ابن
دادنـد، امـا  تیمیه در حالی بود که تاتار ظواهری اسلام را انجـام می که این قول ابن اند و قائل

امروزیی ممالک اسلامی ظواهر اسـلام را که حاکمانی  حالی التزام به شریعت نداشتند، در
وشبهه در حقانیـتی خـروج بـر  ای شک رو، آنان معتقدند که ذره این از 9دهند. نیز انجام نمی

تیمیـه، حکـمی حاکمـانی  بـر تصـری ی ابن حاکمانی ممالک اسلامی وجود نـدارد؛ لراکـه بنـا
 أعِم فيه خلافا  بذيُ و هَ  مْا ت»تیمیه بیان کرده است:  ممالک اسلامی روشن است. ابن

 (.بینم )مقابله با تاتار از اموری است که هیچ اختلافی بین علما دربارۀ آن نمی 4؛« ْيِْاء

 تیمیه کامر هستند کنندي پا بنا بر متوای ابن ت. حاکمان وضعِ قانون می

های سلفیۀ تکفیـری در بحـث خـروج بـر حاکمـانی ممالـک اسـلامی،  یکی دیگر از استناد
خا ر قوانینی که ایشان  تیمیه است دربارۀ جواز خروج بر حاکمان به ه فتوایی از ابناستناد ب

                                                 
 .558، ص82ج، مجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .13، صالبریة من خطر الانصیاع للقوانین الووعیةتحذیر ، نجدی، ابوقتاده. 2

 .83، صجهاد الطواغیت سنة ربانیة لا تتبدل، مرکز شرعی جماعت جهاد. 3

 .1، صالإسلام و الخروج علی الحکام. نفیسی، عبدالله، 4
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 اند از: تیمیه در این باب عبارت ترین فتواهای ابن کنند. مهم وضع می
و  لإنسذان »کنـد:  تصـری  می مُ ْم هحكم بْا  نَل  ِْه فدذَ َذافآذیل آیۀ  ویالف. 

حلال  ْْجْ  عِيه أو ب ل  ْشآع  ْْجْذ  عِيذه َذان م   حِا  ْحآ    ْْجْ  عِيه أو حآ   ْ
)و انسان هر زمانی که حرامی را حلال کند که همـه بـر حرمـتی آن  0؛«َافآ  باتفاق  ْفُداء

اجما  دارند، یا حلالی را حرام کند که همه بر حلیتی آن اجما  دارند، یا اینکه حکم شرعیی 
 .اتفاقی فقها کافر است( اجماعی را عوض کند، به

فُْ  س حا أن هحكم بيُ  ْناس بْا هآ ه هَ ع ت  مُ غيذآ »وی تصری  کرده است: ت. 
تبعیت از آنهه خدا نازل کرده، بین  )ایر کسی بخواهد بدون 2؛« تباع ْْا أنَل  ِْه فدَ َافآ

 داند حکم کند، پس کافر است(. مردم به آنهه خود حلال می
به جواز خروج بر حاکمـانی ممالـک اسـلامی تیمیه،  سلفیۀ تکفیری ذیل این فتوای ابن

انـد کـه حاکمـانی ممالـک اسـلامی مصـداق بـارزی ایـن فتواهـای  حکم صـادر کـرده و قائل
 9تیمیه هستند؛ پس خروج بر آنان واجب است. ابن

 بررسی و نقد
بخشی به اقـدامات خـود و اقنـا  اذهـان عمـومی، بـه فتـاوای  ها برای مشروعیت تکفیری

ــه اســتناد ابن ــد و قائل کرده تیمی ــا ان ــد کــه بن ــر نظــر ابن ان ــه  ب ــه، کســی کــه حکــم ب تیمی
الله داشته باشد، کافر و مستحق مرگ است و ایـن همـان لیـزی اسـت کـه  انزل ما ییر

تیمیه ذیل ایـن  شود. این در حالی است که ابن امروزه از حاکمانی ممالک اسلامی دیده می
بیان  الله قائل شود، کـافر اسـت. بـه انزل ما آیه تصری  کرده است کسی که به حلیتی ییر

بودنی امری داده شود که در شریعت وارد نشده، مصداقی ایـن  دیگر، اینکه فتوای بر حلال
یک از حاکمانی ممالک اسـلامی بـه ایـن امـر قائـل نیسـتند کـه  اما امروزه هیچ 4آیه است؛

 قطعیی خداوند، حرام باشد. حلالی 
                                                 

 .873، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1

 .375، ص5ج ،منهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن 2.
 .7، صالفریضة الغائبة الجهاد؛. عبدالسلام فرج، محمد، 3
 .873، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
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خا ر وضـع قـانون  شـرایطی را بـرای تکفیـر حاکمـان بـهتوان  با تکیه بر آیات قرآن می
توان به کفر ایشان حکم کرد. این  استخراج نمود که تنها در صورتی تحققی این شرایط، می

 اند از: شرایط عبارت
و  بِدَذا وَ  0. حاکم با علـم قطعـی بـه حکـم شـرعی، بـرخلافی آن فتـوا دهـد.3 وَ جَحَذ ر

قِ  مق ظر در سر فر نق
َ
دَا أ نَ ق َُ َ ي ًَّ  سق رِ ا وَ عر  ْ

با آنکه در دل به آن یقین آورده بودند، ولی از روی سـتم  2؛(
 جویی انکارش کردند(. و برتری

. حاکم حرام قطعی را حلال بشـمارد یـا اینکـه حـلال قطعـی را حـرام بدانـد. برخـی 8
ران ذیل آیۀ  كَذمفس  قْ ذمر   ذكَ هر ِْ

َْ و
ر
ذهر فَأ َِّ لَ  ْ ََ ذ نق

َ
ذا أ َْ مق بِ كر مق هَحق َْ قُ  ونَ وَمَ افِآر

مـراد از حکـم بـه  9
اند؛ لراکه در ییـر ایـن صـورت،  الهی بیان نموده دانستنی حرامی  الله را حلال انزل ما ییر

دهنـد، خـارج از شـریعت دانسـته  الهـی را انجـام می آید تمام کسانی که معصیت لازم می
کسـی »کثیر نیز قائل است:  ابن 4کنند. الله عمل می انزل ما واقع، به ییر شوند؛ لون در

نازل شده اسـت، بـا علـم  یرامی اسلام که امور شرعیی قطعی و محکم را که بر پیامبر
رضا قائل است که کسی بر  بق  بر این، رشید علاوه 1«.ترر کند، دلار کفر یردیده است

سطۀ عمل وا ظاهری این آیه حکم نداده و حتی احدی به حکم بر  بق ظاهری این آیه )کفر به
 6الله( قائل نشده است. انزل ما به ییر
یونه که در خداوند قرآن  . حاکم حکمی ییرخدا را با حکم خداوند مساوی بداند. همان7

نَ  ة   فرماید:  می
َ
هِ أ ِْ

ِْ  
َ ق رِ يَ  .7فَلَا تَجق

یونـه کـه در قـرآن آمـده  . حاکم حکم ییرخدا را بر حکم خـدا برتـری بدهـد. همـان1

                                                 
 .15، صتبدید کواش  العنید في تکفیره لدولة التوحیدریس، عبدالعزیز،  . آل1

 .31. سورۀ نمل، آیۀ 2

  .11 آیۀ. سوره مائده، 9
 .375، ص7، جالفصل في الملل و الأهواء و النحلحزم، علی بن احمد،  . ابن4
 .373، ص37، جالبدایة و النهایةکثیر، اسماعیل بن عمر،  . ابن5

 .375، ص7، جتفسیر القرآن الحکیم. رشید رضا، محمد، 6

 15، صتبدید کواش  العنید في تکفیره لدولة التوحیدریس، عبدالعزیز،  . آل7
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 است: 
َ
قُ أ َنَ مَ قَِنر ٍ  هر قَ َُ وْ ا   ْ كق هِ حر ِْ ْ  َُ رُ مِ سَ  .0حق

تـوان حاکمـانی  اللـه بـدانیم، بـازهم نمی انـزل ما ایرهم قوانین وضعی را حکم به ییر
واسطۀ آن، کافر و خارجی از شـریعت دانسـت؛ لراکـه هـم در روایـات  ممالک اسلامی را به

ران ذیل آیـۀ  َْ آمده و هم مفس  مق بِ كر مق هَحق َْ قُ  ونَ وَمَ كَافِآر قْ مر   كَ هر ِْ
َْ و

ر
هر فَأ َِّ لَ  ْ ََ نق

َ
مـراد از کفـر  ا أ

عبـاس نیـز  ابن 2شـود. اند که به خروج از دین منجـر نمی دانسته« اصغر کفر»در این آیه را 
)مراد از کفر در آیه، کفـری نیسـت کـه  9؛«ْيَ بكفآ هنُا عُ  ِْْة»یوید:  ذیل این آیه می

ران قائل باعث خروج از اسلام باشد(. که شخص برای تمـرد و  صورتی اند که تنها در مفس 
مقابله با فرمان خداوند، به آنهه در شر  وارد شده است عمـل نکنـد، منجـر بـه کفـری وی 

 4یردد. می

بوا   اند؛ اما اثبات کفر دانسته 1«کفر بوا »سنت شرط خروج بر حاکم را  از  رفی، اهل
در این باب تصری  دارد که از اموری که در خـروج  عثیمین باید با تحقق شرو ی باشد. ابن

ایر حاکم مرتکبی  6بن صامت، بر روایت عباد  بر حاکم مطر  خواهد بود این است که بنا
 اند از: بوا  یردد، خروج بر او جایز است. البته با تحقق شرایطی آن که عبارت کفر

 شخص است. . در روایت، مراد از دیدنی کفر حاکم حصول علم قطعی برای3
. شخص باید به لشمی خوی  عمل حاکم را ببیند و اخبار دیگران در این باب حجت 8

 نیست.
. فعل او کفر صری  باشد؛ به این معنا که احتمال تأویل در عمـل وی وجـود نداشـته 7
 باشد.

                                                 
 همان.. 1

 .83، صلقاء الباب المفتو عثیمین، محمد بن صال ،  . ابن2

 .755، ص35، ججامع البیان في تأویل القرآنبن جریر،  .  بری، محمد3
جةامع البیةان فةي بـن جریـر،  ؛  بـری، محمـد557، ص3، جزاد المسیر في علم التفسیرجوزی، عبدالرحمن بن علی،  . ابن4

 .752، ص35، جتأویل القرآن

 ر صریحی که قابلیت تأویل ندارد.. کف5

فبایعناه؛ فکان فیما أخذ علینا أن بایعنا علی السمع و الطاعة في منشـطنا و مکرهنـا و عسـرنا و  فقال: دعانا رسول الله. »6
د بن اسـماعیل، بخاری، محم«. )یسرنا، و أثر  علینا و ألا نناز  الأمر أهله قال: إلا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان

 (.13، ص3، جالبخار  صحیح
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آور اسـت و دیگـران  . تحقق علم قطعی برای هر شخصـی، تنهـا بـرای خـودی او جـزم1
 علمی او اعتماد کنند.توانند به  نمی

. بعد از تحقق شرایط، خروج بر حاکم در صورتی است کـه اولًا: قـدرت بـر مقابلـه بـا 5
مسـلمانان و دیـن را در نظـر داشـته باشـد و   حاکم را داشته باشـد؛ ثانیـاً: مصـلحت عامـۀ

 0یردان شد. لنانهه این عمل برخلافی مصلحت مسلمانان باشد، باید از آن روی
را کفر ظاهر و « بوا  کفر»بن صامت، مراد از  لانی نیز ذیل روایت عباد حجر عسق ابن

وی در بیـان  2ضروری را انکار نمایـد. داند که شخص اذعان بر آن دارد و یک آشکاری می
م مُ  ِْه فيه بآهان»معنای  کند که مراد، حجتی آشـکار و قطعـی اعـم از  تصری  می« عنَ 

رو، ایـر بتـوان عمـل حـاکم را بـه  ر آن نباشد؛ ازایـنتأویل د  کتاب و سنت است که امکان
 9تأویل برد، مُجاز به تکفیر وی نیستیم.

علاوه بر این، امکـان دارد ایـن حکمـی کـه حـاکم صـادر کـرده و تصـور شـده کـه بـه 
 4بوده است. حقیقیخا ر جهلی وی به احکام  الله بوده، به انزل ما ییر

 نتیجه
ســلفیۀ جهــادی، میــزان تأثیرپــذیریی آنــان از فتواهــای پذیرفته در آثــار  بــا بررســیی صــورت

تکفیـری بـه آرای  تـرین اسـتنادهایی کـه سـلفیانی  شـود. مهم خوبی معلـوم می تیمیه به ابن
مورد است کـه  برند، در لهار تیمیه دارند و در سایۀ فتاوای وی اهداف خود را پی  می ابن

یردید و روشن شد که عقیدۀ آنـان با استفاده از کتاب، سنت و فتاوای فقهای مذاهب نقد 
قتـال؛ تنهـا »دربارۀ این موارد مخالفی صری  کتاب، سنت و فتاوای بزریانی مذاهب است: 

کشـتار »، «جواز قتال مسـلمانان در حالـت تتـرس»، «راه هدایت جامعه و دعوت به توحید
م شـد همهنین معلـو«. برخورد با حاکمانی ممالک اسلامی»و « ییرمتعارف اسیرانی جنگی

کـردنی لهـرۀ  واسطۀ شمشیر امکان نـدارد، بلکـه بـه مخـدوش تنها انتشار اسلام به که نه

                                                 
 .83، صلقاء الباب المفتو عثیمین، محمد بن صال ،  . ابن1

 .2، ص37، جفتح البار  في شر  الصحیح البخار حجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن2

 .3، ص37. همان، ج3

 .335، صوجوب تطبیق الشریعة الإسلامیة في کل عصر. سدلان، صال  بن یانم، 4
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تیمیه، اسیر  ها با استناد به فتوای ابن یردد. همهنین تکفیری رحمانیی اسلام نیز منجر می
تیمیـه معلـوم شـد وی لنـین  که با مراجعه به آثار ابن حالی اند؛ در را مستحقی ذب  دانسته

بـر ایـن، عملکـرد  انـد. عـلاوه دارد؛ بلکـه دیگـران ایـن فتـوا را بـه او نسـبت دادهفتوایی نـ
  ها با دستورات اسلام مخالف است. تکفیری
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 کتابنامه
 .قرآن کریم .3
ف مس الأحادیث و الآثارشیبه، عبدالله بن محمد،  ابی  ابن .8 ، تحقیق: کمال یوسف حـوت، المصنَّ

 ق.3153اول،  الرشد، لاپ ریاض: مکتبة

، تحقیـق: المسوتدرك علوی مجمووع متواوی شوی  الإسولامیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ت ابن .7
 ق.3132اول،  لاپنا،  جا: بی بیمحمد بن عبدالرحمن بن قاسم، 

بـن قاسـم،  ، تحقیـق: عبـدالرحمن بـن محمـدمجمووع الفتواویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .1
 ق.3137الملل فهد،  مدینه: مجمع

 ،منهاج السنة النبویوةي موس نقولا کولام الشویرة القدریوةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .5
اول،  تحقیـق: محمـد رشـاد ســالم، عربسـتان: جامعـة الإمـام محمــد بـن سـعود الإسـلامیة، لــاپ

 ق.3157

، تحقیـق: مهـدی عبـدالرزاق، زاد المسویر موس علوم التفسویرجوزی، عبدالرحمن بن علـی،  ابن .7
 ق.3188اول،  تاب العربي، لاپالک بیروت: دار

المعرفـة،  ، بیـروت: دارمتح الباري شرح صحیح البخواريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن .3
 ق.3733اول،  لاپ

 تا. الخانجي، بی ، قاهره: مکتبةالفصل مس الملل و الأهواء و النحلحزم، علی بن احمد،  ابن .2

، تحقیـق: شـعیب ارنـؤوط و دیگـران، حنبل أحمد بن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد ابن .3
 ق.3183اول،  الرسالة، لاپ مؤسسة جا: بی

 ق.3185الحدیث،  ، قاهره: داربدایة المجتهد و نهایة المقتصدرشد، محمد،  ابن .35
، دروس صـوتیة قـام بتفریغهـا موقـع الشـبکة لقاء البوات المفتووحعثیمین، محمد بن صال ،  ابن .33

 الإسلامیة، آدرس:

http://www.islamweb.net 

رات الذهب مس أخبار من ذهبعماد، عبدالحی بن احمد،  ابن .38
 

ذ ، تحقیـق: محمـود ارنـؤوط، ش 
 ق.3157اول،  کثیر، لاپ ابن دمشق: دار

 ق.3722اول،  ، مصر: مکتبة القاهر ، لاپالمغنسقدامه، عبدالله بن احمد،  ابن .37
إحیـاء التـراث  تحقیـق: علـی شـیری، بیـروت: دار، البدایة و النهایةکثیر، اسماعیل بن عمر،  ابن .31

 ق.3152اول،  العربي، لاپ
الدین،  ، تحقیـق: محمـد حسـین شـمستفسویر القورآن الرظویمبـن عمـر،  کثیر، اسـماعیل ابن .35

 ق.3133اول،  الکتب العلمیة، لاپ دار  بیروت:



 

 

18 

سال 
هشتم

 ،
پاییز 

1397
، شمار

 ۀ
31

 

اول،  الة، لـاپالرسـ جا: دار ، تحقیق: عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، بیالفروعمفل ، محمد،  ابن .37
 ق.3181

 ق.3131بیروت: دار صادر، لاپ سوم،  ،الررت لسانمنظور، محمد بن مکرم،  ابن .33

سـایت آرشـیو منبـر  ،دعووة المقاوموة الإسولامیة الرالمیوةابومصعب سوری، عمر عبدالحکیم،  .32
 التوحید و الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 
، مصر: دار الإمام أحمـد، تکفیره لدولة التوحیدتبدید کواشف الرنید مس ریس، عبدالعزیز،  آل .33

 ق.3182اول،  لاپ

اول،  المعـارف، لـاپ ، ریـاض: مکتبـةسلسلة الأحادیث الصوحیحةالبانی، محمد ناصرالدین،  .85
 ق.3135

، اسـکندریه: مرکـز نـور الإسـلام داوود صحیح و ضریف سونن أبوسالبانی، محمد ناصرالدین،  .83
 تا. لأبحاث القرآن و السنة، بی

ــا .88 ــماعیل، بخ ــن اس ــد ب ــاض: الأدت المفووردری، محم ــانی، ری ــرالدین الب ــد ناص ــق: محم ، تعلی
 ق.3133اول،  المعارف لاپ مکتبة

 ـوق  دار جـا: بی، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، البخاري صحیحبن اسماعیل،  بخاری، محمد .87
 ق.3188اول،  النجا ، لاپ

تحقیـق: ابومحمـد بـن عاشـور و  ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآنثعلبی، احمد بن محمد،  .81
 ق.3188اول،  إحیاء التراث العربي، لاپ نظیر ساعدی، بیروت: دار

 ، سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس:حتمیة المواجهةجماعت اسلامی مصر،  .85

http://www.tawhed.ws 

 ، تعلیـق: محمـد بـن احمـدالمسوتدرك علوی الصوحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .87
 ق.3133اول،  الکتب العلمیة، لاپ ذهبی، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار

 سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس: ،حکم الرملیات الإستشهادیة حسان، عبدالحکیم، .83

http://www.tawhed.ws 
اول،  ، مصـر: الهیهـة المصـریة العامـة للکتـاب، لـاپتفسیر القرآن الحکیمرشید رضا، محمد،  .82

 م.3335

الکتـاب  ، بیـروت: دارالکشوابي عون حقواعق غوواملا التنزیولزمخشری، محمود بن عمـر،  .83
 ق.3153سوم،  العربي، لاپ

الــدین عبدالحمیــد،  ، تحقیــق: محمــد محییسوونن أبووس داوودسجســتانی، ســلیمان بــن اشــعث،  .75
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 تا. العصریة، بی بیروت: المکتبة
، ریــاض: سوولامیة مووس کوول عصووروجوووت تطبیووق الشووریرة الإ ســدلان، صــال  بــن یــانم،  .73

 ق.3133اول،  بلنسیة، لاپ دار
 م.8535الاعلام، لاپ اول،  ، بیروت:  وی للنشر ونقد الخطات السلفسسمهوری، رائد،  .78

 تا. نا، بی جا: بی ، بیالقرآن و السیفسید احمد، رفعت،  .77

لـاپ ، مصر: مکتبة مدبولي، تنظیمات الغضب الإسلامس مس السبرینیاتسید احمد، رفعت،  .71
 م.3332اول، 

 تا. الفکر، بی ، بیروت: دارالمنثور مس التفسیر بالم ثور الدربکر،  بن ابی سیو ی، عبدالرحمن .75
حـزم،  ابـن جـا: دار ، بیسیل الجرار المتدمق علی حوداعق الأزهوارشوکانی، محمد بن علی،  .77

 تا. اول، بی لاپ
 ق.3155سوم،  ، لاپ، بیروت: مؤسسة مناهل العرفانرواعع البیانصابونی، محمدعلی،  .73
الرحمن اعظمی، هند: المجلـس العلمـي،  ، تحقیق: حبیبالمصنفصنعانی، عبدالرزاق بن همام،  .72

 ق.3157دوم،  لاپ
، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید سلفی، قاهره: مکتبة الکبیر المرجم برانی، سلیمان بن احمد،  .73

 تا. دوم، بی تیمیة، لاپ ابن

جـا:  ، تحقیـق: احمـد محمـد شـاکر، بیمس ت ویل القرآن جامع البیانبن جریر،   بری، محمد .15
 ق.3185اول،  الرسالة، لاپ مؤسسة

، رسالة مس تبرعة أمة القلم و السیف من منقصة تهمة الخور و الضورفالظواهری، ایمن،  .13
 سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 
 سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس:، الغاعبةالجهادي الفریضة عبدالسلام فرج، محمد،  .18

http://www.tawhed.ws 

 ، سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس:ذکریات ملسطینعزام، عبدالله،  .17

http://www.tawhed.ws 
، تحقیـق: شوراعع الإسولامي موس مسواعل الحولال و الحورامعلامه حلی، حسن بن یوسـف،  .11

 ق.3153سوم،  شارات استقلال، لاپصادق شیرازی، تهران: انت

 م.8553، مصر: نهضة مصر، لاپ اول، الفریضة الغاعبة جزور و حوارعماره، محمد،  .15

 ، سایت الإسلام الیوم، آدرس:مجموع مقالات الشی  سلمان الرودةعوده، سلمان،  .17

http://www.islamtoday.net 
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 ود ابـراهیم، قـاهره:، تحقیـق: محمـد محمـالوسوی  موس الموذهبیزالی، محمـد بـن محمـد،  .13
 ق.3133اول،  السلام، لاپ دار

اول،  ، بغـداد: دانشـگاه بغـداد، لـاپالتترس و أحکامه مس الفقه الإسلامسفهداوی، ساجده،  .12
 م.8552

 ش.3737اول،  ، ترجمه: ابراهیم ساعدی، تهران: احسان، لاپمقه الجهادقرضاوی، یوسف،  .13

 تا. ی عاشور، قاهره: دار العلوم، بیتحقیق: ابوزید وصف ،مس ظلال القرآنقطب، سید،  .55

، تحقیـق: علـی النکت الدالة علی البیان مس أنواع الرلووم و الأحکوامکرجی قصاب، احمد،  .53
 ق.3181اول،  القیم، لاپ جا: دار یبن یازی تویجری، ب

 ق.3135، مصر: مکتبة الأزهریة، لاپ اول، الإشفاق علی أحکام الطلاقکوثری، محمد زاهد،  .58

 ق.3135اول،  ، بیروت: دار الکتب العلمیة، لاپالمدونةمالک بن انس،  .57
سایت آرشیو منبر التوحیـد و ، جهاد الطواغیت سنة ربانیة لا تتبدل، مرکز شرعی جماعت جهاد .51

 الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 

منبر التوحیـد ، سایت آرشیو التوحید و الجهاد عنوان التمیزمقدسی، ابومحمد و عاصم برقاوی،  .55
 و الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 

 ش.3733تهران: دار الکتب الإسلامیة، لاپ دهم،  ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .57

 تا. نا، بی جا: بی ، بیشواهد الحق مس الإستغاثة بسید الخلقنبهانی، یوسف بن اسماعیل،  .53
سـایت آرشـیو منبـر ، لقووانین الوضوریةتحذیر البریة من خطور الانصویاع ل، نجدی، ابوقتاده .52

 التوحید و الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 

 ، سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس:الإسلام و الخروج علی الحکامنفیسی، عبدالله،  .53

http://www.tawhed.ws 
ت: ، تحقیـق: زهیـر شـاوی ، بیـروروضوة الطوالبین و عمودة المفتویننووی، یحیی بن شرف،  .75

 ق.3138سوم،  الإسلامي، لاپ المکتب
إحیـاء  ، تحقیق: محمد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت: دارمسلم صحیحبن حجاج،  نیشابوری، مسلم .73

 تا. التراث العربي، بیروت، بی

 سایت
62. https://www.annahar.com/ 
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 خداوند‌یترؤ‌ۀدربار‌یمیهت‌ابن‌یدگاهد‌یِ‌بررس

 *مهاجر یمصطف

 چکیده
ق اهل ـرد اسـت. « رؤیـت خداونـد بـا لشـم»سـنت  یکی از مباحث مهم  کلامی در بین فی

نظر وجــود دارد و فقــط دربــارۀ  رؤیت خداونــد بـا لشــم در ایــن دنیــا، اتفـاق دربـارۀ عــدم
کنـد.  نظر است، که بعضی نصوص رؤیت را برای ایشـان اثبـات می اختلاف پیامبر

ق رد نظر وجـود دارد.  سنت اختلاف اهل اما دربارۀ مسهلۀ رؤیت خداوند در قیامت، میان فی
شـدنی خداونـد در آخـرت معتقـد اسـت و آن را محصـول  وقو  قطعیی دیده هتیمیه ب ابن

کنـد. ایـن در حـالی  دۀ سلف قلمـداد میعقلی، ظاهری آیات، نصوص متواتر و عقی دلیل
بودنی خداوند است  است که  بق براهینی عقلی، لنین امری مستلزم مادی و جسمانی

کنند، و همهنین در میـانی  و برخی آیات و احادیث نیز رؤیت خداوند را انکار و ابطال می
وجود دارند که سـخنانی آنهـا  علی افرادی همهون حضرت سلف صال ی پیامبر

 نشدنی پروردیار دلالت دارد. ر دیدهب
 سنت، رؤیت خداوند. تیمیه، اهل ابن ها: واژه کلید

  

                                                 
 .البیت الإعلام لمدرسة أهل کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار* 
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 مقدمه

های اســلامی  یکــی از مباحــث پرجنجــالی کلامــی کــه از دیربــاز در میــان متکلمــانی فرقــه
اسـت. آیـات قـرآن و روایـاتی « رؤیـت خداونـد»بحث و اختلاف فراوان بـوده، بحـث  محل

پرس  بوده است.  دهد که این مسهله از همان ابتدا مورد خوبی نشان می به معصومان
های مختلف کلامی،  ییریی یروه از شکل سوم و لهارم، پس مسهلۀ رؤیت خداوند در قرن

توجه قرار یرفـت و بعضـی آن را  ترین مسائل اعتقادیی هر فرقه مورد عنوان یکی از مهم به
 پذیرفتند.

امت،  اعتقادی سلفی  یذار فکریی وهابیت، مدعی شد که به ه، پایهتیمی در قرن هشتم، ابن
ظـاهر دیـده   پیشوایان و جمهور مسلمانانی مذاهب لهاریانـه، خداونـد در آخـرت بـا لشـم

زعمی خـود بـا ذکـر  او به 0مقابلی انسان است. شدنی خداوند، در جهتی  شود و جهتی دیده می
کنـد. در ایـن نوشـتار، ابتـدا  ؤیـت را اثبـات میدلایل عقلی و نقلی و اجما  از سلفی امت، ر

پـردازیم و سـخنانی وی را  تیمیـه می تـرین دلایـل ابن نزا ، بـه ذکـر مهم ضمن بیانی محل
 بررسی و نقد خواهیم کرد.

 نزاع محل
بوده و رؤیتی قلبی و ادرار  «رؤیت خداوند متعال با لشمی سر»محل نزا  در مسهلۀ رؤیت، 

حقیقت، اصـلی وجـودی آن بـه اثبـات  نزا  خارج است. در محل متعال از حضوریی خداوند
 نیازی ندارد؛ زیرا از میان مسلمانان کسی منکری آن نیست.

بحـث  آن در دنیـا و در آخـرت، بـه دو رؤیت خداوند با لشـم از حیـث امکـان و وقـو ی 
 شود: تقسیم می

رؤیت خداوند با  عدم»اجما ی سلفی امت و پیشوایانی آنها، بر  تیمیه معتقد است که به ابن
ــا ــن دنی ــامبر اتفــاق «لشــم در ای ــد:  فرموده نظر وجــود دارد؛ لراکــه پی کس  هــیچ»ان

                                                 
أما إثبات رؤیة الله تعالی بالأبصار في انخر  فهو قول سلف الأمة و أئمتها، و جماهیر المسلمین من أهل المذاهب الأربعـة . »1

عند علماء الحدیث، و جمهور القائلین بالرؤیـة یقولـون: یـری عیانـا مواجهـة،  و ییرها. و قد تواترت فیه الأحادیث عن النبي
 (.713، ص7، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. کما هو المعروف بالعقل
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شدنی خداونـد در دنیـا قائـل  رو، کسی به دیده این از 0«.بیند تا از دنیا برود پرودیارش را نمی
. علتی اند در معراج یا خواب پذیرفته اکرم ای وقو ی آن را برای پیامبر نیست و فقط عده

عبـاس اسـت.  دلیل سـخن عایشـه و ابن ، بـهبیانی نزا  در رؤیت خداوند توسط پیـامبر
عبـاس ایـن رؤیـت را  و از  رفـی دیگـر، ابن 2یک  رف، عایشه مُنکری ایـن رؤیـت اسـت از

ه بفؤ ةه مآتيُ»و عبارتی  9پذیرد می  1کند. نقل می را برای پیامبر 4«رَ
معتقـد  «در این دنیـا رؤیت خداوند توسط پیامبر عدم»تیمیه به  رسد ابن نظر می به

خداوند را دیده باشـند،  تنها هیچ دلیلی وجود ندارد که پیامبر یوید نه شده است. او می
عبـاس جمـع  او بین کـلام عایشـه و ابن 6بلکه نصوصی صحیحی بر نفیی رؤیت وجود دارد.

جمعی  انـد و وجـه یل را بیـان کردهنویسد که بعضی صحابه مانند ابوذر این تفص کند و می می
 7اند، نه با لشمی سر. خداوند را با قلبشان دیده آن این است که پیامبر

های یونـایون و  صـورت تیمیه بر این باور است که مؤمن پروردیارش را در خواب به ابن
بـایی ای که ایر ایمان  صحی  باشد، خدا را در صورتی زی یونه بیند؛ به اندازۀ ایمان  می به

                                                 
نـه فـي الـدنیا یرو علی أن المؤمنین یرون اللـه بأبصـارهم فـي انخـر  و أجمعـوا علـی أنهـم لا“ سلف الأمة و أئمتها”أجمع . »1

“«. و اعلموا أن أحدا منکم لن یری ربه حتی یمـوت”. و ثبت عنه في الصحی  أنه قال: بأبصارهم و لم یتنازعوا إلا في النبي
 (.538، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن

تکلـم بواحـد  مـنهن فقـد أعظـم علـی اللـه عائشة، ثلاث مـن  أبا عن مسروق، قال: کنت متکها عند عائشة، فقالت: یا. »... 2
رأی ربه فقد أعظم علی الله الفریة، قال: و کنت متکها فجلسـت، فقلـت:  الفریة، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا

وجل:  یا أم : أنـا ؟ فقالـتو لقد رآه نزلة أخری ،و لقد رآه بالأفق المبینالمؤمنین، أنظریني و لا تعجلینی، ألم یقل الله عز 
إنما هو جبریل، لم أره علی صورته التي خلق علیها ییر هـاتین المـرتین، ”، فقال: الله أول هذه الأمة سأل عن ذلل رسول

تدرکـه الأبصـار و  لاتسمع أن اللـه یقـول:  ، فقالت: أو لم“رأیته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بین السماء إلی الأرض
و ما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیـا أو مـن وراء حجـاب تسمع أن الله یقول:  ، أو لمیف الخبیرهو یدرك الأبصار و هو اللط

بن حجـاج،  )نیشابوری، مسلم...«. الله ؟، قالت: و من زعم أن رسولأو یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء إنه علی حکیم
 (.353، ص3، جمسلم صحیح

 تدرکـه الأبصـار و هـو یـدرر الأبصـار لاعباس، قال: رأی محمد ربه، قلت: ألیس الله یقـول:  عن عکرمة، عن ابن. »... 3
، الترمةذ  سةننبـن عیسـی،  )ترمـذی، محمـد«. قال: ویحل، ذاك إذا تجلی بنوره الذي هو نوره، و قد رأی محمد ربه مرتین

 (.812، ص5ج
 .352، ص3، جمسلم صحیحبن حجاج،  . نیشابوری، مسلم4

 .875، ص8، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5

 .553، ص7. همان، ج6
تیمیـه،  )ابن«. عبـاس و عائشـة و قد صر  أبوذر بمثل هذا فقال رآه بقلبه و لم یره بعینه بهذا یمکن الجمـع بـین قـول ابـن. »7

 (.333، ص3، جتلبیس الجهمیة بیانبن عبدالحلیم،  احمد
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بیند. یاهی بعضی مردم  بیند، و ایر ایمان  ناقص باشد، خدا را متناسب با ایمان  می می
همانند آنهه در خواب برای فـردی کـه خـواب اسـت رخ  ؛کنند خدا را در بیداری رؤیت می

 0بیند. در خواب می ،خوابفرد مانند آنهه  ؛بیند دهد. پس او خدا را با قلب  می می
اعتقادی سلفی امت، پیشوایان و جمهوری مسلمانانی مذاهب لهاریانه  به یوید تیمیه می ابن

رو دیـده  ظـاهر از روبـه  روایات نبویی متواتر، خداوند در آخرت با لشم اساس و همهنین بر
وی معتقد است که  بق دیـدیاه جمهـوری  2کند. که عقل نیز به آن حکم می شود؛ لنان می

مت را منکر شود، کافر اسـت و ایـر ایـن حقیقـت را سلف، هرکس رؤیت خداوند در روز قیا
که شرایعی یذشـته توضـی    ور شود تا بفهمد؛ همان دانسته، برای او توضی  داده می نمی

یوید ایر لنین فردی بر انکاری رؤیت اصرار ورزید، کافر است. وی بیان  شود. او می داده می
فان در ایـن کند احادیث فراوان و معتبری در این زمینـه وجـود د می ارد و بسـیاری از مصـن 

 9اند. زمینه کتاب نوشته
بحث اسـت، کـه در ادامـه بـه ذکـر دلایـلی  در این مقاله، رؤیت پروردیار در آخرت مورد

 شود. تیمیه پرداخته می ابن

 تیمیه دربارۀ رؤیت پروردگار دلایل ابن
رده اسـت کـه تیمیه برای رؤیت خداوند در آخرت، بـه دلایـل عقلـی و نقلـی تمسـک کـ ابن

 اند از: عبارت

 دلیل عقلی. 0
اند،  های خود ذکر کرده ب را در کتا یکی از دلایل عقلی دربارۀ رؤیت خداوند، که اشاعره آن 

رفی  هم این است که هر موجودی قابل معروف است و آن« الوجود دلیل»به  رؤیت است و صی
داونـد موجـود اسـت و لازمـۀ وجود اشیاء، مقتضیی امکانی رؤیتی آنهاست. بنابراین لـون خ

                                                 
 .735، ص7، جمجموع الفتاوىد بن عبدالحلیم، تیمیه، احم . ابن1
 .538، ص7؛ ج713، ص7. همان، ج2

 .127، ص7. همان، ج3



 

 

ررس
ب

د ی  
دگاه

ی
 

تابن
میه

ی
 

ربار
د

رؤ ۀ
 یت

وند
خدا

 

81 

 0شدن  امر محالی مانند حدوث و تشبیه نیست، پس دیدنی او عقلًا ممکن است. دیده
اسـت. « الوجود دلیـل»تیمیه در استدلال عقلی بر رؤیت خداونـد،  ترین سخن ابن مهم

 یوید: رؤیت می وی در ابتدا خطاب به قائلانی عدم
کنند، ایرله ممکن اسـت در برخـی کلمـاتی  میکه جواز رؤیتی حق را اثبات  کسانی

ترنـد  حال، عقلًا و نقلًا به حقیقـت نزدیک عین خود دلار خطا شده باشند، ولی در
 2رؤیت، عقلًا و نقلًا آشکار است. و خطای اشتباهی اعتقادی شما به عدم

 یوید: پردازد و می سپس او به بحث تفصیلی می
شـوند و برخـی رؤیـت  رخـی از آنهـا رؤیـت میانـد: ب یونه کلیۀ اشـیاء و امـور بـر دو

شـود، امـری عـدمی  شـوند. آنهـه موجـب تفـاوت میـان مرئـی و ییرمرئـی می نمی
امری وجودی است و مرئی نیـز در زمـرۀ موجـودات « رؤیت»آید؛ زیرا  شمار نمی به

 9خواهد بود.

 کند: در ادامه، وی بیان می
تر اسـت و بـه  ن شایسـتهبـود تر است، برای مرئـی آنهه در هستی، وجودش کامل

شـدن در آن نیسـت، از حیـث وجـود و هسـتی  همین جهت، آنهـه امکـانی مرئـی
شدن  واقع توان یفت اجسام سخت و یلیظ برای مرئی رو، می تر است. ازاین ضعیف
مراتب  بـودن بـه کـه روشـنایی نیـز بـرای مرئـی تر از هوا خواهند بـود؛ لنان شایسته
 4تر از تاریکی است.  شایسته

 نویسد: کند و می شدنی پروردیار بیان می در پایان عقیدۀ واقعیی خود را دربارۀ دیده او
ترین موجودات و دورترین اشیاء نسبت بـه  الوجود از حیث وجود، کامل لون واجب

آید. ایر مـا  شمار می ترین موجودات به بودن شایسته نیستی است، لذا برای مرئی
که لشمانی ما تواناییی رؤیتی او را ندارد، نه اینکـه  این علت است  بینیم، به او را نمی

یـت  بـی  از ؤنفسه ممتنع باشد؛ مانند نـور خورشـید کـه اسـتحقاق ر رؤیتی او فی
 1جمیع اشیاء است.

                                                 
الأربعةین فةي بـن عمـر،  رازی، محمـد ؛ فخـر73، صاللرمَع في الرد علةی أهةل الزیة  و البةدع. اشعری، علی بن اسماعیل، 1

 .335و  323، صالدین أصول
 .783، ص8، جالسنة النبویة منهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2

 .773. همان، ص3

 .778. همان، ص4
 . همان.5
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بودن، از لوازم و آثاری هستی است. او معتقد  تیمیه آن است که مرئی خلاصۀ سخن ابن
تر خواهد بود و لـون  شدن شایسته واقع رئیتر باشد، برای م کامل« وجود»اندازه  است هر

تر  بـودن نیـز از همـۀ موجـودات شایسـته ترین موجود است، پس برای مرئی خداوند کامل
 است.

 تیمیه بررسی و نقدِ دلیل عقلیِ ابن
کند، ادلۀ عقلیی قائلان به رؤیـت  الوجود حکم می با اینکه عقل بر محال بودنی رؤیتی واجب

مذهب اسـت،  رازی بـا اینکـه اشـعری هایی است که حتی فخـر شکالپروردیار نیز دارای ا
تیمیه،  لذا دلیل عقلیی ابن 0شود. عقیده دارد که امکانی رؤیتی خداوند با ادلۀ عقلی ثابت نمی

اشکال بر آن  3حلی،  بر اینکه علمایی مثل علامه الوجود معروف است، علاوه دلیل  که به
اشـکال بـرای آن ذکـر  38رازی نیـز،  شاعره نظیر فخرو برخی محققانی ا 2اند  مطر  کرده

تـرینی  الوجود، نقدهای متعددی وارد است که در ادامه، به مهم دلیل رو، به  ازاین 9اند. نموده
 شود. آنها اشاره می

کنــد هــر  الوجود ایــن اســت کــه بیــان می های دلیــل تــرین اشــکال یکــی از مهم الووف.
بســیاری از موجـودات نــامرئی هسـتند و قابلیــتی آنکـه  رؤیــت اسـت؛ حــال موجـودی قابل

یـا امـور نفسـانی  4ها شدن ندارند؛ مانند رو ، عقل، وجدان، ادرار، صـداها، رایحـه دیده
 ندارند. شدن ها موجودند، ولی قابلیتی دیده نظیری اراده، کراهت و علم. لراکه مثلًا رایحه

برای رؤیت؛ لذا قاعدۀ فـوق  یکی از شرایط رؤیت است، نه علت تامه« وجود»بنابراین، 
شود؛ لذا خدای سـبحان نیـز وجـود دارد،  داند، نقض می رؤیت می که هر موجودی را قابل

صَاررؤیت نیست:  ولی قابل رِكر  أَبق ََ هر ق صَارر وَ هر هر  أَبق رَ رِ  .1تَ تر ق
نی شد دارد که لازمۀ دیده الوجود بیان می دومین اشکال، این است که قاعدۀ دلیل ت.

                                                 
 .337، صالدین الأربعین في أصولبن عمر،  رازی، محمد . فخر1
 .53، ص الإعتقاد المراد في شر  تجرید کش بن یوسف،  حلی، حسن . علامه2

 .335تا  335، صالدین الأربعین في أصولبن عمر،  رازی، محمد . فخر3
د،  خلیلی، احمد. 4 مد  .77، صالدام  الحقبن حد

 .357 . سورۀ انعام، آیۀ5
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خداوند امر محالی ماننـد حـدوث و تشـبیه نیسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه ایـر رؤیـت را 
پذیر نیست و تا  تقابل امکان آید تقابل را هم بپذیریم؛ لراکه رؤیت بدون پذیرفتیم، لازم می

پذیر نخواهـد بـود، و لازمـۀ تقابـل نیـز  تقابل میان لشم و مرئی انجام نگیرد، دیدن امکان
ض رد عقل، ابتدا بایـد شـرایط رؤیـت، ماننـد  حکمی  عبارت دیگر، به به .بودن است جسم یا عد

لزومی مقابل قراریرفتنی رائی و مرئی، تحقق پیدا کند؛ حال آنکه این شـرایط دربـارۀ خداونـد 
 0شود؛ زیرا لازمۀ این شرایط تشبیه یا تجسیمی خداوند خواهد بود. محقق نمی

بـر حُکـم عقـل و  نویسـد کـه بنـا ف اسـت و میتیمیه نیز خود به این حقیقت معتـر  ابن
وی  2شدنی خداوند در سـوی مقابـل اسـت. همهنین جمهوری قائلانی به رؤیت، جهتی دیده

جهـت و بـدون اینکـه در مقابـل  که بگویـد خداونـد بـدون  کند فساد سخن کسی بیان می
 9شود، نزد  وایف امت و جمهوری عقلا بسیار مشخص است. باشد، دیده می

تقابل، عقلًا ممکـن نیسـت و لازمـۀ پـذیرشی تقابـل،  تیمیه، رؤیت بدون نظر ابن لذا از
 تجسیم و تشبیهی پروردیار است.

الوجود، باید او را متصف به امور  سومین اشکال این است که بر فرضی پذیرشی دلیل ج.
کـه خداونـد  حـالی بـودن نمـاییم و او را محـدود کنـیم؛ در محالی همهون دارای مکـان

 4شود. نیست و متصف به عوارض نمی محدود
آخرین اشکال نیز این است که ایر رؤیت را بپذیریم با دو حالت مواجهیم. ایر رؤیت د. 

بودنی خداوند است و ایر رؤیتی بعضـی از او  اش محدود بر همۀ ذاتی خدا واقع شود، لازمه
 1بودنی خداوند خواهد بود. اش مرکب صورت پذیرد، لازمه

 . دلایل نقلی0
تیمیه برای اثبات رؤیت خداوند، به آیات و روایات نیز تمسک کرده است که در ادامه به  ابن

                                                 
ذ من التقلید رازی، سدیدالدین، . حمصی1 نقق  .383، ص3، جالمر

 .713، ص7، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
 .21، ص37، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3
د،  . خلیلی، احمد4 مد  .77، صالدام  الحقبن حد
 .383، ص8، جالإلهیات. سبحانی تبریزی، جعفر، 5
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 شود. ترینی آنها پرداخته می ذکر مهم

ت بصر  الف. قو 

تیمیه دربارۀ رؤیتی پروردیـار ایـن اسـت کـه دیـدنی ذاتی حـق در دنیـا و  یکی از سخنان ابن
مفـاد آیـات و روایـات، علـت ندیـدنی  نفسه ممتنع نیست. او معتقـد اسـت  بـق آخرت، فی

تی  ضعفی بصری دارد، ولی در قیامـت، انسـان  خداوند در دنیا، آن است که انسان ها از قـو 
 نویسد: شوند و خداوند را مشاهده خواهند کرد. وی می بصری برخوردار می

ترینی موجودات و دورترین اشیاء به نیسـتی  الوجود، از حیث وجود کامل لون واجب
آیـد. ایـر مـا او را  شـمار می ترین موجودات به بودن، شایسته لذا برای مرئی است،

بینیم به این علت است که لشمانی ما تواناییی رؤیتی او را ندارد، نه اینکه رؤیـتی  نمی
نفسه ممتنع باشد؛ مانند نور خورشـید کـه اسـتحقاق رؤیـت  بـی  از جمیـع  او فی

ا به خورشید و ماه تشبیه کرده و فرمـوده رؤیت خداوند ر  اشیاء است. لذا پیامبر
در این «. بینید که ماه و خورشید را می یونه  بینید، همان پروردیارتان را می»است: 

یعنـی ایـر لشـم قـدرت  خورشید تشبیه شـده اسـت؛ به رؤیت خداوند مثال، رؤیت
دیدنی نور خورشید را ندارد، این عجز مربوط به لشم و رؤیت بصـری اسـت، ویرنـه 

رو، در آخرت خداوند رؤیـت  یونه اشکالی ندارد. ازاین ئی، که خورشید است، هیچمر 
 0تواند پروردیارش را ببیند. کند و انسان می بصری را تقویت می

،  جهـان  رؤیت خداونـد در ایـن تیمیه برای بیان و تثبیت اینکه علتی عـدم در ادامه، ابن
  موسی حضرت  شود که سک میاعراف متم سورۀ 317 ضعفی بصری بشری است، به آیۀ

، مدهوش به زمین افتاد و لون به هوش آمد، عرض کرد:  خداوند بر کوه  تجلیی   هنگام  در
هی از اینکه با لشم تو را ببینم. من به» سوی تو بازیشـتم و مـن نخسـتین  خداوندا، تو منز 

که یعنی نخستین کسی هستم  «نخستین مؤمنانم»کند که  تیمیه اضافه می ابن«. مؤمنانم
لراکه انسـان  ؛تواند تو را ببیند تا وقتی که از دنیا برود به اینکه انسان زنده نمیایمان آوردم 

 2زنده عاجز از دیدن تو است.
کند که منشـأ ندیـدنی خداونـد در دنیـا، حجـابی  های  نیز بیان می وی در دیگر نوشته

                                                 
 .778، ص8، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .777. همان، ص2
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 0رؤیت است. یا قابلاست که بشر دارد، ویرنه ذات خداوند در دن

 بررسی و نقد این دلیل

تیمیه مدعیی آن است، یا با توجه به روایت نبوی است، کـه در بحـث  ضعف بصری، که ابن
 اعراف است. سورۀ 317 ییرد، یا با توجه به آیۀ بررسی و نقد قرار می روایات مورد

نَذفرماید:  وی از قسمت آخری آیۀ مزبور که می
َ
كَ وَأ يق َْ تر إِ بق َُ تر مِنِي ذؤق رْ قْ لر   وَّ

َ
، اسـتفاده اق أ

يا»کرده است که  نق حَ   فِ   ْ ُّ
َ
هر تَ هآَ ك أ نَّ

َ
َُ أ قُ َمَ لر مَ وَّ

َ
نَا أ

َ
 این در حالی است که:«. أ

:
ً
عباس در تفسیر این آیـه ذکـر شـده  این تفسیر برخلاف آن لیزی است که از ابن اولا

 آمده است: 2است.
ِْه بُ صاْ  قال، ح ثن  مياوهذة، عذُ عِذ ، عذُ ح ثن   ْْثن  قال، ح ثنا عب   

َْه:   بُ أنا أول مذُ »، هَُل: «قال سبحانك تبت إْيك و أنا أول  ْْؤمنيُ»عباس ق
 9؛«هؤمُ أنه ت هآ ك ش ء مُ خُِك

کدام از مخلوقـات، تـو  آورم بر اینکه هیچ یعنی من اولین کسی هستم که ایمان می
 بینند. را نمی

رانی بزرگ اهلرو، برخی  ازاین َُ » اند: سنت بیان کرده مفس  مِنِي ؤق رْ قْ لر   وَّ
َ
نَا أ

َ
بأنك ْسذت   وَ أ

َ س بْآئ ْ و ت م رك بش  به اینکـه  آورم )من اولین کسی هستم که ایمان می 4؛«ء مُ  ْح
 شوی(. یک از حواس درر نمی تو مرئی نیستی و با هیچ

رانی دیگر نیز از این آیه استحالۀ رؤیت پرورد   1اند. یار را استفاده کردهمفس 
:

ً
. ْذُ تآ نذ فرمایـد:  می موسی  بق تصری  آیۀ شریفه، خداوند به حضرت ثانیا

نـص در ایـن اسـت کـه « يترانـ لـن»رود،  ابـد بـه کـار مـی بـرای نفـیی « لـن»کـه  آنجا از
، له در دنیا و له در آخرت، هریز خداوند را نخواهد دید، و همین امـر، موسی حضرت

                                                 
 .733، ص7، جالمسیح الصحیح لمن بدل دین الجواببن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . ابن1
تفسةیر بـن عمـر،  کثیـر، اسـماعیل ؛ ابن385، ص7، جالمنثور فةي التفسةیر بالمةأثور الدربکر،  بن ابی . سیو ی، عبدالرحمن2

 .181، ص7، ج القرآن العظیم

 .357، ص37، ججامع البیان في تأویل القرآنبن جریر،  .  بری، محمد3
 .355، ص8، ج الکشافبن عمر،  . زمخشری، محمود4
اص، احمد5  .17، ص7، جأحکام القرآنبن علی،  . جص 
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ابـد اسـتعمال  برای نفـیی « لن»یکی از دلایلی اینکه  0استحالۀ رؤیت خداوند است.دلیل بر 
ذُ فرماید:  که می شود، آیات دیگری قرآن است؛ لنان می َْ ذهِ  َِّ ونِ  ْ َنَ مِذُ ةر عر َُ تَذ ق ه َِ ذ

َّْ إِنَّ  
هر  َْ َ ق  ير َْ  َ َِ  جق

َْ ا وَ  بَاب  َ ق ذر رُ رِ  .2هخَ

ابـد باشـد؛ ویرنـه  ، برای نفیی «لن»شود که  میاز آیۀ فوق، زمانی عجز مطلق استفاده 
9آید که آیه دلار تخصیص شود. لازم می

 

 ت. روایات رؤیت

دیـار را در ر زعمی او، مـدلولی آنهـا رؤیـتی پرو  تیمیه، روایات نبوی است کـه بـه یکی از ادلۀ ابن
 وی مدعی است که تواتر روایات نبوی بـر ایـن اسـت کـه خداونـد در 4کند. قیامت ثابت می

 نقـل شـده اسـت: کـه از پیـامبر لنان 1شـود؛ رو دیده می آخرت با لشمی ظاهر، از روبه
)شـما پروردیارتـان را  6؛«إنكم س آون ربكم َْا تآون  ْشَْ و  ُْْآ ت تضارون ف  رؤه ذه»

ای که شکی در  یونه کنید، به و خورشید را مشاهده می که این ماه  ور خواهید دید؛ همان
 داشت(. رؤیتی او نخواهید

 بررسی و نقد این دلیل

:
ً
ــد، اولا ــت خداون ــات رؤی ــلی روای ــدم 7در مقاب ــارۀ ع ــی درب ــات فراوان ــد در  روای رؤیتی خداون

سنت ذکر شده  جمله احادیثی که در کتب اهل سنت وجود دارد. از های شیعه و اهل کتاب
 است، احادیث ذیل است:

عبدالله بـن قـیس اشـعری ذکـر شـده سنت روایتی از  های اهل . در معتبرترین کتاب3
تيذاْ ، إت  و ما بيُ  َُْ  و بيُ أن هنِآو  إْ  ربدذم تبذارك» فرمودنـد: است که پیامبر

                                                 
 .33، صالرؤیة مسئلةبن علی،  ؛ سقاف، حسن333، صشر  الأصول الخمسةبن احمد،  . قاضی عبدالجبار1

 .37. سورۀ حی، آیۀ 2

 .33، صالرؤیة مسئلةبن علی،  . سقاف، حسن3
 .127، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
 .713، ص7. همان، ج5
 .21، ص37. همان، ج6

 .325، صشر  الأصول الخمسةبن احمد،  . قاضی عبدالجبار7
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در جنـت عـدن، بـین قـوم و بـین اینکـه بـه ) 0؛«رة ء  ْكبآهاء عِ  وجدذه فذ  جنذة عذ ن
 .(پروردیارشان بنگرند، لیزی نیست؛ مگر ردای کبریای خداوندی که بر وجه اوست

برخی معتقدند که این روایت، صری  در نفیی رؤیتی خداوند است؛ لون کبریا از صـفات 
لحظـه هـم از خداونـد جداشـدنی  ذاتیی خداوند و لازمۀ ربوبیتی اوست؛ بنابراین، حتی یک

 2نیست.
سـنت، روایتـی از ابوموسـی اشـعری  و دیگر کتب رواییی اهل صحیح مسلم. در کتاب 8

کلمه فرمودند، که یکی از  در میانی آنها ایستادند و پنی کرما  نقل شده است که پیامبر
 9«.رسد یک از خلق  به او نمی لشمی هیچ»آنها این بود که 

سـؤال کـرد. عایشـه  اکـرم . مسروق از عایشه دربارۀ رؤیتی خداوند توسط پیـامبر7
یفـتم مهلـت بـده، و »یوید:  مسروق می«. موی بدنم از لیزی که یفتی سیخ شد»یفت: 

ذآََسپس این آیه را خواندم:  كبق قْ ذهِ   قُ َهذاتِ رَبو َ مِذ
َ
ذ ق رَأ َُ َْ

 .» :لـه فکـر »عایشـه یفـت
پروردیـارش را دیـده اسـت، درو   کردی؟ او جبرئیل بوده است. هرکس بگویـد محمـد

 4«.فته استبزریی ی
:

ً
برخـی معتقدنـد کـه ایرلـه ایـن  1لحاظی سندی ضـعیف هسـتند. روایاتی رؤیت به ثانیا

                                                 
 .377، ص3، جمسلم صحیحبن حجاج،  ؛ نیشابوری، مسلم315، ص7، جالبخار  صحیحبن اسماعیل،  . بخاری، محمد1

د،  . خلیلی، احمد2 مد  .35، صالدام  الحقبن حد

وجـل لا ینـام، و لا ینبغـي لـه أن ینـام، ”بخمس کلمـات، فقـال:  الله عن أبي موسی، قال: قام فینا رسول. »3 إن اللـه عز 
و فـي روایـة -یخفض القسط و یرفعه، یرفع إلیه عمل اللیل قبل عمـل النهـار، و عمـل النهـار قبـل عمـل اللیـل، حجابـه النـور 

، مسةلم صحیحبن حجاج،  ، مسلمنیشابوری) «.لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه -بکر: النار  أبي
سةنن بـن یزیـد،  ماجـه، محمـد ؛ ابن155، ص78، جحنبةل أحمد بن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد ؛ ابن373، ص3ج

 (.35، ص3، جماجة ابن
عباس: إنا بنو هاشـم،  عباس کعبا بعرفة فسأله عن شیء فکبر حتی جاوبته الجبال، فقال ابن عن الشعبي، قال: لقی ابن. »4

 .فقال کعب: إن الله قسم رؤیته و کلامه بین محمد و موسی، فکلم موسی مرتین، و رآه محمد مرتین
ربه؟ فقالت: لقد تکلمت بشیء قف له شعري، قلـت: رویـدا ثـم  قال مسروق: فدخلت علی عائشة، فقلت: هل رأی محمد

من أخبـرك أن محمـداً رأی ربـه، أو کـتم شـیها  ، قالت: أین یذهب بل؟ إنما هو جبریل،لقد رأی من آیات ربه الکبریقرأت 
فقـد أعظـم الفریـة، ولکنـه رأی  إن اللـه عنـده علـم السـاعة و ینـزل الغیـثمما أمر به، أو یعلم الخمس التي قال الله تعالی 

مـذی، )تر«. المنتهی، و مر  في جیاد لـه سـت مائـة جنـا  قـد سـد الأفـق جبریل، لم یره في صورته إلا مرتین: مر  عند سدر 
 (.812و  813، ص5، جالترمذ  سننبن عیسی،  محمد

 .325، صشر  الأصول الخمسةبن احمد،  . قاضی عبدالجبار5
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صحا  ذکر شده است، ولی هم از اسرائیلیات هستند و هم از اخبـار آحـادی  روایات در کتب
بر فرض اینکه به صحتی سند ایـن دسـته از روایـات قائـل  0شوند.  عن محسوب می مورد

اسـتناد قـرار  تواند در باب اصول و عقاید مـورد واحد خواهند بود که نمی شویم، نهایتاً خبر
 2بگیرد؛ لراکه در عقاید، قطع و یقین ملار است.

:
ً
اسـتناد  تواننـد قابل دلیلی اینکه مخالفی حکـم عقـل هسـتند، نمی روایاتی رؤیت به ثالثوا

رو، برخـی بـرای  ازایـن 9باشند؛ لراکه متضمنی محذوراتی همهون تشبیهی پروردیار هستند.
معنای علـم  بـه« سذ آون ربكذم هذَ   ُْيامذة»اند کـه  اند. مثلًا یفته آنها تأویلاتی ذکر کرده

معنای علـم ذکـر  که در قرآن نیز رؤیت بـه ؛ لنان«س يَِْن ربكم هَ   ُْيامة»است، یعنی 
فِياشده است؛ مانند  قْ حابِ   صق

َ
ك بِأ مق تَآَ َيفَ فَيَاَ رَبُّ َْ  

َ
 .4أ

 اجماعج. 

کند، اجما ی سلفی امت  تیمیه دربارۀ رؤیت پروردیار در آخرت بیان می یکی از دلایلی که ابن
اعتقادی سلفی امت، پیشـوایان  وی مدعی است که به 1و پیشوایانی آنها در مسهلۀ رؤیت است.

 6شود. ظاهر دیده می  و جمهوری مسلمانانی مذاهبی لهاریانه، خداوند در آخرت با لشمی 

 ی و نقد این دلیلبررس

تیمیه بر این باور است کـه اجمـا ی سـلفی امـت و پیشـوایان، بـر رؤیـت پروردیـار اسـت،  ابن
، مکرم اسلام که این ادعا برخلافی حقیقت است؛ لراکه در سلفی صال ی نبی    حالی در

حضور داشتند که به نفیی رؤیت خداوند   اهره و صدیقۀ علی افرادی مانند حضرت
 تیمیه خواهد بود. ند، و همین امر، بهترین دلیل بر نقض مدعای ابنمعتقد بود

                                                 
 .3، صالرؤیة مسئلةبن علی،  . سقاف، حسن1
إن ص  هذا الخبر و سلم، فأکبر ما فیه أن یکون خبرا مـن أخبـار انحـاد، و خبـر الواحـد ممـا لا یقتضـي العلـم، و مسـألتنا . »2

، شةر  الأصةول الخمسةةبن احمد،  )قاضی عبدالجبار«.  ریقها القطع و الثبات، و إذا صحت هذه الجملة بطل ما یتعلقون به
 (.325ص

 . همان.3

 .323. همان، ص4

 .538، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5
 .713، ص7. همان، ج6
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انـد. ایشـان در  در سخنان خوی  هریونه رؤیـتی خداونـد را نفـی کرده علی حضرت
لنـین  شـدنی خداونـد پرسـید، این پاسخ به دعلب یمانی، که از ایشان دربارۀ امکـانی دیـده

 پاسخ دادند:
ت تذآ ه »قذال: « و َيذف تذآ ه؟»فُذال ةعِذب: « أفأعب  مذا ت أرَ؟[ »:]قال عِ 

ه  ْيَُل بحُائق  لإهْان، قآهب مُ  أشياء، غيآ   ْييَن بْشاه    ْييان، وْكُ ت رَ
ملامَ، بيي  مندا غيآ مباهُ ْدا، م كِم ت بآوهة، مآه  ت بدْة، صان  ت بجارحذة، 

، تينذَ َْيف ت هَصف باْخفاء، بصيآ ت هَصذف بحاسذة، رحذيم ت هَصذف باْآقذة
 0؛« َْجَه ْيِْ ه و تجا  َُِْب مُ مخاف ه

پـس دعلـب « ام، عبادت کـنم؟ آیا کسی را که ندیده»فرمودند:د  تحضرت علی
تـوان  سـر نمی او را با لشـمی »حضرت فرمودند: « ای؟ لگونه خدا را دیده»پرسید: 

لمـس  دید؛ بلکه او را به حقایق ایمان باید درر کرد. او به اشیاء نزدیک است، ولی
ـت  ؛رحـیم اسـت .شـود ولی بـه حـواس وصـف نمی ؛بیناست .شود نمی

 
ولـی بـه رق

 .«ها از ترس او هراسان است متصف نیست و قلب

شـود؛  نویسد کـه خداونـد دیـده نمی الحدید نیز در شر  این خطبۀ حضرت می ابی ابن
 2لراکه رؤیتی ذاتی پروردیار صحی  نیست.

ه »اند:  نقل شده است که دربارۀ خداوند فرموده همهنین از حضرت علی إنه ت ت رَ
َ تآ َ ظآ، و ت تحجبذه  ْسذ َ ه ، و ت تحَهه  ْْشاه ، و ت تذآ ه  ْنذ )حـواس او را درر  9؛« ْش

بیننـد و امـری بـر او مخفـی  ییرنـد و دیـدیان او را نمی بر نمی ها او را در کنند و لشم نمی
 ماند(. نمی

)سـپاس  4؛« ْحْ  ِْه  ْْيآوف مُ غيذآ رؤهذة»نقل شده است: یا اینکه از آن حضرت 
 شدن معروف است(. خدایی را که از ییری راهی دیده
)خـدایی کـه  1؛«و  ِْذاهآ ت بآؤهذة، و  ْبذاطُ ت بَِافذة»انـد:  همهنین ایشان فرموده

                                                 
 .13، صالمسمی بةالتخلي عن التقلید و التحلي بالأصل المفید ؛کتاب التوحید. عرباوی، عمر، 1
 .77، ص35، جالبلاغة شر  نهجالحدید، عبدالحمید بن هبةالله،  ابی . ابن2
 .17، صعقیدة المسلم. یزالی، محمد، 3
 .815، ص7، جالتذکرة الحمدونیةبن حسن،  حمدون، محمد . ابن4

 .813. همان، ص5
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 شدن(. آشکار است، نه با دیده
نیـز سـخنانی مبنـی بـر نفـیی رؤیـتی خداونـد وجـود دارد؛  زهـرا در سخنان حضرت

 فرمایند: که ایشان می لنان
حارت  أبصار ةون  ْنِآ إْيك، فِم تآك عيُ ف خبآ عنك َيف أنت و َيذف َنذت. 

نذَ ، ْذم  تأخَك سنة و ت ت نيِم  ِْدم َيف عِْ ك، غيآ أنا نيِم أنك ح ْ قيَ ، ت
ك بصآ  0؛هن ه إْيك نِآ، و ْم ه رَ

ای. خداونـدا،  ای و لگونـه بـوده شمی تو را ندیده تا از تـو خبـر دهـد کـه لگونـهل
و پابرجـا هسـتی.   دانیم تـو زنـده دانیم، ییر از اینکه مـی لگونگیی عظمت تو را نمی

 کند. شود و لشمی تو را درر نمی سوی تو منتهی نمی نظر به

کـه  عتقـد هسـتند؛ لنانرؤیت پروردیـار م علاوه بر این، افراد زیادی از سـلف بـه عـدم
د خلیلی می احمد بن شیخ مد  نویسد: حد

بـودنی رؤیـتی خداونـد در دنیـا و آخـرت اعتقـاد  بر محال ،اباضیه ، یعنیاصحاب ما
. همهنـین بـر ایـن عقیـده هسـتند معتزله، جهمیه، زیدیه و امامیـهکه  ؛ لناندارند

ـاص در کتـاب  برخی متکلمان مانند امـام یزالـی در  م، یـا امـاالقةرآن أحکةامجص 
رؤیت خداوند اعتقـاد دارنـد. از سـلفی ایـن امـت نیـز روایتـی  بعضی کتب ، به عدم

 2رؤیت پروردیار به  رق متعدد نقل شده است. دربارۀ عدم

 نتیجه
عنوان امــری قطعــی ذکــر کــرده اســت. وی بــه  تیمیــه رؤیــت خداونــد در قیامــت را بــه ابن

ک کرده بود که حتی دلیلی برخی پیروانی اشاعره نیـز ایـن مسـهله را  عقلی در این باب تمس 
وی مسـتفاد از آیـات و روایـات اسـت،  پنـداری  تیمیه، که به جمله سخنانی ابن اند. از نقد کرده

قوتی رؤیتی بصری در قیامت است. وی همهنین ادعای تواتری روایاتی نبوی در بحث رؤیت 
رؤیت را  روایـاتی کثیـری کـه عـدمبودن، بـا  را دارد؛ حال آنکه این روایات علاوه بر ضعیف

عنوان دلیـل بـر رؤیـت ذکـر  کند، در تعارض است. وی اجما ی سلفی امت را نیز به ثابت می
  نقض قرار یرفت. مورد توجه به سخنانی سلفی صال ی پیامبر کرده، که با

                                                 
ه، احمد بن  عبد . ابن1  .373، ص1، جالعقد الفریدمحمد، رب 
د،  . خلیلی، احمد2 مد  .78، صالدام  الحقبن حد
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مَن‌»‌یثحد‌ۀدربار‌یمیهت‌کلام‌ابن‌یبررس

‌
َ
‌هذ ني‌و‌أحَبَّ هما‌کانَ‌معي‌‌ینأحبَّ و‌أباهُما‌و‌أمَّ

‌«یامَةالق‌یومَ‌في‌درجتي‌
 *یمختار  یمرتض

 چکیده
ـن»وارد شـده، حـدیث  اکـرم بیـتی پیـامبر از احادیثی که دربارۀ فضیلت اهلیکی   مد

نــي ــبَّ  و أحبَّ ین أحد همــا و أباهُمــا و هــذد ــة یــومد  درجتــي فــي معــي کــاند  أمَّ اســت. « القیامد
مادری آنـان را دوسـت  و و پدر کسی که من و حسنین»فرمایند:  می اکرم پیامبر

تیمیه ایرادهـایی بـر منبـع و سـندی  ابن«. درجه خواهد بود بدارد، در قیامت با من در یک
منبـع ایـن عنوان  بـه الصةحابة فضةائلضـعفی کتـاب »این حدیث مطـر  کـرده اسـت. 

وجـود احادیـث ضـعیف در »، «بن حنبـل نشدنی این حدیث توسط احمد نقل»، «حدیث
تیمیه مطر  نمـوده  ایرادهایی هستند که ابن «ضعف سندی این حدیث»، و «أحمد مسند

تیمیــه وارد نیســت. اهــم  یرفته، ایرادهــای ابن های صــورت اســاس بررســی اســت. بــر
این است که اولًا: این حدیث در منابع مختلفـی  هایی که در این زمینه ارائه شده، پاسخ

آمده است. ثانیاً: ایرله این حدیث از زیادات قطیعـی اسـت،  أحمد مسندجمله خودی  از
سنت مقبول است. ثالثـاً: راویـانی  اما قطیعی فردی معتبر، و احادیثی وی نزد عموم اهل

 اثبات رسید. بررسی قرار یرفت و صحتی سند این حدیث به یک مورد به سند یک
ني، ابن ها: کلیدواژه ن أحب  ، مسند أحمد بن حنبـل، بیت تیمیه، فضایل اهل حدیث مد

 زیادات قطیعی.
  

                                                 
 .البیت أهل لمدرسة الإعلام آموختۀ مؤسسه دار دان  و صادق امام مؤسسۀ ارشد کارشناسی* 

 mortazamokhtari@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
مانند بسیاری از جوامع دیگر، در جامعۀ اسلامی نیز افرادی وجود دارند که الگوی رفتـاریی 

هـای  از افـرادی هسـتند کـه از ویژیی اکـرم بیـتی پیـامبر ییرنـد. اهل دیگران قـرار می
عنوان  انگیـزد تـا آنـان را بـه هـا انسـان را برمی فردی برخوردارنـد کـه ایـن ویژیی منحصربه

ـــن ویژیی ـــد. ای ـــود بریزین ـــاری خ ـــرای رفت ـــب ب ـــویی مناس ـــلام  الگ ـــایل در ک ـــا و فض ه
بیــتی  مشــاهده اســت. از احــادیثی کــه در فضــیلت اهل قابل اســلام مکــرم نبــی
ن  مَُ»وارد شده، حدیثی  اکرم پیامبر هُ أحَبَّ  و أحبَّ ََ ْا و ه دْا و أباهر  فذ  ميذ  َذانَ  أمَّ

بیـتی خـود  در ایـن حـدیث، بـرای محبـت اهل اکرم است. پیامبر«  ُْيامَة هََ   ةرج  
درجۀ  در قیامت، لنین کسی هم»فرمایند:  ای که می یونه دارند؛ به ارزش والایی را بیان می

بـرد، ایـن  سـؤال می را زیـر بیت تیمیه، که بسیاری از فضایلی اهل ابن«. من خواهد بود
فضیلت را نیز از قلم نینداخته و ایرادهایی را بر منبع و سندی این حدیث مطر  کـرده اسـت. 

این فضـایل، افـراد را یمـراه  بهناحق  های به و خدشه بیت که انکار فضایلی اهل آنجا از
یونـه ایرادهـای ناصـواب امـری  دارد، پاسخ بـه این می هی بازال کرده و از تبعیت از اولیای

های خـوبی  تیمیـه، نقـد ، نوشـتۀ ابنالنبویةة السةنة منهاجضروری است. ایرله بر کتاب 
هایی که بر این حدیث مطر  شده، پاسخی پیدا  اشکال خصوصی  نوشته شده است، اما در

تیمیـه را دربـارۀ ایـن حـدیث  صورتی شیوا و متقن، اشـکالات ابن نشد؛ لذا بر آن شدیم تا به
حلی دربـارۀ ایـن حـدیث،  کردنی کلام علامه پاسخ بگوییم. در این مختصر، پس از مطر 

صـورت مجـزا  مطر ، و هریـک بهاشکال  تیمیه بر این حدیث در قالب لهار ایرادهای ابن
 پاسخ داده شده است.

 بیان علامه حلی
جملـۀ  کنـد کـه از ، بـه احـادیثی اسـتناد میعلی حلی برای اثبات افضلیتی امام علامه

انـد. ایـن احادیـث بـر  یفتۀ علامه، جمهور علمـا آن را نقـل کرده آنها، احادیثی است که به
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در یکی از این روایات، که علامه آن  1ارد.و پیروی از ایشان دلالت د وجوب محبت علی
 حسـین و امـام حسن دستی امام اکرم نقل کرده است، پیامبر أحمد مسندرا از 

مادری ایـن دو را دوسـت بـدارد، در  و دو و پدر هرکس من و این»فرمایند:  اند و می را یرفته
ث اشـکالاتی مطـر  تیمیه بر این حدی ابن 2«.درجۀ من خواهد بود بهشت، همراه من و هم

 شود. ادامه بیان می کرده است که در

 تیمیه بر کلام علامه حلی اشکالات ابن
 است از:  تیمیه بر این فرمای ی علامه اشکالاتی مطر  کرده است که عبارت ابن

آمده است و لون در این کتاب روایات ضعیف  فضائل الصحابةاین روایت در کتاب . 3
 3و جعلی وجود دارد، اعتباری ندارد.

 4این روایت از احمد بن حنبل نیست؛ بلکه از زیادات قطیعی است.. 8

 1معرفت روایات موضوعه وجود دارد. اتفاقی اهل ، بهأحمد مسنددر . 7
                                                 

أخـذه  اللـه بن حنبـل فـي مسـنده: أن رسـول الحادي عشر: ما رواه الجمهور من وجوب محبته و موالاته. روی أحمد. »1
حلـی،  )علامـه«. بیده حسن و حسین، و قال: من أحبني و أحب هذین و أباهما و أمهما، کـان معـي فـي درجتـي یـوم القیامـة

 (.37، ص38، جالکرامة منهاجبن یوسف،  حسن

 ؛119، صالمناقةب بـن احمـد، خـوارزمی، موفـق ؛18، ص2، جحنبةل أحمد بةن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن2
، الترمةذ  سةننبـن عیسـی،  ترمـذی، محمـد ؛693، ص2، جبن حنبةل فضائل الصحابة لأحمد، بن محمد حنبل، احمد ابن

، 8، جالأحادیةة  المختةةارة؛ مقدســی، محمــد، 723، ص35، جبغةةداد تةاریخبــن علــی،  خطیـب بغــدادی، احمــد ؛9١، ص6ج
مغـازلی، علـی بـن  ؛ ابن31، صالجةزر  طالةب لابةن بن أبي الأسد الغالب علیمناقب بن محمد،  جزری، محمد ؛ ابن11ص

، کتةاب اللطةائ  مةن علةوم المعةارف؛ اصفهانی مدینی، ابوموسـی، 177، صطالب المؤمنین علي بن أبي مناقب أمیرمحمد، 
لیمان بـن احمـد، ؛  برانی، س7357،  353، ص3، ججامع الأصول في أحادی  الرسولاثیر، مبارر بن محمد،  ؛ ابن275ص

مجلسةان ؛  وسی، حسن بـن علـی، 55، ص7، جالکبیر المعجم؛  برانی، سلیمان بن احمد، 377، ص8، جالصغیر المعجم
بـن احمـد،  شـری ، عبـدالرحمن ابی ابـن؛ 8353، ص5، جالشةریعة لججةر ؛ آجـری، محمـد، 13، صمن أمالي نظام الملك

سـلفی، ؛ 35، صالمنظةوم و المنثةور مةن الحةدی فیـف بـن محمـد، ؛ خطیب بوشنجی، ع53، صالأحادی  المائة الشریحیة
طْریفــی جرجــانی، محمــد بــن محمــد، 1، صطةةاهر السةةلفي عشةةر مةةن المشةةیخة البغدادیةةة لأبةةي الثةةامن، ابو ــاهر جةةزء ؛ یی

 طبقةات المحةدثین؛ انصاری، عبدالله بن محمـد، 385، صالذریة الطاهرة النبویة؛ دولابی رازی، محمد، 33ص الغطری  ابن
؛ خطیـب بغـدادی، احمـد بـن علـی، 877، ص3، جتاریخ أصبهان، ابونعیم، اصفهانی؛ 25، ص1، جبأصبهان و الواردین علیها

اثیر، علـی  ؛ ابن337، ص37، جتاریخ دمشقعساکر، علی بن حسن،  ؛ ابن757، ص87؛ ج823، ص37، جتاریخ بغداد و ذیوله
الفتح الکبیر فةي وةم الزیةادة إلةی بکر،  الرحمن بن ابی سیو ی، عبد؛ 753، ص7، جأسد الغابة في معرفة الصحابةبن محمد، 

 .313، ص7، جالجامع الصغیر
 .733ص ،3ج ،النبویة السنة منهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3
 .155ص . همان،4
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 2نقل کرده است. بن حنبل آن را برای بیان ضعف  این روایت ضعیف است و احمد. 1

 ور اجمـالی بیـان شـد، در ادامـه هریـک از ایـن  تیمیـه بـه پس از آنکه اشـکالات ابن
 اشکالات توضی  و پاسخ داده خواهد شد.

 اشکال اول
تیمیه، مربوط به منبعی است کـه علامـه روایـت را از آن  شده توسط ابن اشکال اولی مطر 
نوشـتۀ  الصةحابة فضةائلروایـت را از کتـاب  تیمیه، علامه این یفتۀ ابن نقل کرده است. به

که این کتاب از اعتبار بـالایی برخـوردار نیسـت.  حالی بن حنبل نقل کرده است؛ در احمد
 یوید: وی می

 مسةند. احمـد در الصةحابة فضةائلو دیگری  مسنداحمد دو کتاب مشهور دارد: یکی 
، ذکـر نکـرده اسـت؛ امـا در ای ضعف داشته یا مرسل بـوده یونه نظر او به احادیثی را که از

همۀ این احادیث را ذکر کرده است و وجـود ایـن حـدیث در کتـاب  الصحابة فضائلکتاب 
 ، دلیل بر صحتی آن نیست.الصحابة فضائل

کند.  دهد و یاه آنان را به کذب متهم می هایی ناروا می در ادامه، وی به شیعیان نسبت
اوسـت و  مسةندق آنهه از احمد نقل شده، در کتاب  کنند هر یوید شیعیان یمان می وی می

هـای دیگـری نیـز دارد؛ لـذا لیزهـایی را بـه  ، کتابمسنداز کتابی  دانند که احمد ییر نمی
و  3بطریـق عنوان نمونه، بـه ابن شود. او به دهند که در آن یافت نمی نسبت می أحمد مسند

 ه از آنان اشاره نماید.آنکه به نقلی اشتبا کند؛ بدونی  اشاره می 4الطرائف صاحب

                                                 
 . همان.1
 . همان.2
طْریـق ) بْنیحیی بن حسن بن حسین بن علی بن محمد بن بطریق حلی اسـدی ربعـی معـروف بـه ای . »3 ق( فقیـه، 755-587بی

یحیـی بـن »)نـک: «. مشـهورترین اثـری اوسـت دةالعمة متکلم، محدث و ادیب امامی در قرن ششم هجری قمری است. کتاب 
 شیعه(. ، سایت ویکی«بطریق

وائ . »4 بق الطَّ فةَق مَذاهق در اثبـات ق( 771 حدیثی از سـید علـی بـن  ـاووس حسـینی حلـی )م-اثری کلامی الطّرائ  في مَعْرق
 )همان(.«. و حقانیت مذهب شیعۀ اثناعشری و رد  مخالفانی آنهاست امامت ائمه
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 پاس  اشکال اول
کند که با انـدر بررسـی در  اساس را بر علامه مطر  می تیمیه در حالی این اشکالی بی ابن

توانست این حدیث را بیابد. یاهی تعصب در نقدی مخالفـان لنـان بـر  می أحمد مسندکتاب 
ا دیـده و انکـار کنـد. شود واضحات را نیز نبیند یا آنها ر  شود که سبب می شخص یالب می

پرداختـه اسـت، در منـابع مختلفـی  بیت این روایت، که به اهمیت محبت و مودت اهل
نتیجه آنکه با توجـه بـه وجـود ایـن حـدیث در  1آمده است. بن حنبل أحمد مسندجمله  از

اساس اسـت  تیمیه بر اعتباری این کتاب، این اشکال بی و اعترافی ابن بن حنبل أحمد مسند
کــه  آنجـا ییـرد. از تیمیـه نشــأت می تـوجهیی ابن بینانـه قضـاوت کنــیم، از بی خوشو ایـر 

الطرائف نسبت داده است، شاهدی ارائه  بطریق و صاحب تیمیه دربارۀ اتهامی که به ابن ابن
تیمیـه بـه ایـن  فرضی اینکه اتهـامی کـه ابن توانیم قضاوتی داشته باشیم. بر کند، نمی نمی

اند،  ی  باشــد و بپــذیریم کــه آنــان اشــتباه در نقــل داشــتهدهــد، صــح فــرد نســبت می دو
 دلیل است. دادنی آن به تمام شیعیان کاری خطا و ادعایی بی سرایت

 اشکال دوم
مطـالبی دارد کـه از  أحمد مسندتیمیه بر علامه، این است که کتاب  از جمله ایرادهای ابن

است و خودی احمد آنهـا را بیـان بن حنبل،  بن احمد، فرزند احمد زیادات قطیعی و عبدالله
یوید ایـن حـدیث از زیـادات  داند و می نکرده است. وی این حدیث را نیز از این زیادات می

بـن  بن جعفر، از برادرش موسـی بن علی جهضمی، از علی قطیعی است که آن را از نصر
 2جعفر نقل کرده است.

 پاس  اشکال دوم

ای بر آن مترتب نیست و شاید بتوان یفت  که ثمرههایی است  تیمیه از دقت این اشکالی ابن
که ایشان مرادی علامه را نفهمیده است. هـدف علامـه از بیـان ایـن روایـت ایـن اسـت کـه 

                                                 
أخذ بید حسـن و حسـین فقـال: مـن أحبنـي و أحـب هـذین، و  الله عن علي بن حسین، عن أبیه، عن جده، أن رسول. »1

 (.32، ص8، جحنبل أحمد بن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد )ابن«. أباهما و أمهما کان معي في درجتي یوم القیامة
 .155ص ،3ج ،النبویة السنة منهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
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جملـۀ ایـن منـابع،  سنت نیز این حدیث آمده است و از بفهماند در منابعی معتبری حدیثیی اهل
رده باشـد و خـواه از زیـاداتی است. خواه این حدیث را خودی احمد نقـل کـ أحمد مسندکتاب 

هـا تـأثیری در نتیجـۀ  یونـه دقت سنت ثقه و مورداعتماد اسـت. این کسی باشد که نزد اهل
عنوان نمونه، خودی  شود. به سنت، فراوان دیده می های آن در میان اهل بحث ندارند و نمونه

ــه در همــین حــدیث می ابن ــد:  تیمی ــن حــدیث در »یوی  1،«نیامــده اســت أحمةةد مسةةندای
کنـد:  که دیدیم این حدیث در این کتاب ذکر شده است. همهنـین وی بیـان می حالی در
همهنـین  2احمـد اسـت. که از زوائدی عبدالله حالی ، در«این حدیث از زوائد قطیعی است»

دهـد و  ، همـین حـدیث را بـه احمـد نسـبت میالترمةذ  سةننمبارکفوری، شـار  کتـاب 
خا ر این عبارتی مبارکفوری یفتـه  تیمیه، باید به ابن بق روشی  3«.أخآجه أحْ »یوید:  می

سنت، به جهـل مـتهم  شود که این حدیث را احمد نگفته و از زوائد است و او و بزریانی اهل
دارد اصـلًا وجـود امکـان این شوند. این در حالی است که با ذکر این مقدمه روشن شد که 

مـرادی علامـه، وجـودی روایـت در منـابعی معتبـری  باشـد.تیمیه مقصـودی علامـه را نفهمیـده  ابن
 نقل شـده اسـت. از خود احمدی که اعم از اینکه از زوائد باشد یا از احادیث ؛سنت است اهل

 :شود پاسخ داده می دوتیمیه  به اشکال ابنپس از بیان این مقدمه، 
:

ً
ن را نقـل سـنت آ نیامـده اسـت، بلکـه بسـیاری از اهل أحمةد مسةنداین حدیث فقـط در  اولا

 تواند ادعا کند که از زیاداتی قطیعی یا دیگران است؟ ها هم می تیمیه در آن کتاب آیا ابن 4اند. کرده
                                                 

 . همان.1
از احمد نقل شود، از زوائـد عبداللـه بـن احمـد اسـت. بـرای  ، و سپس حدیث از کسی ییر«حدثنا عبدالله». هریاه یفته شود 2

ارنـؤوط مراجعـه کـرد. شـعیب ارنـؤوط در  بـا حاشـیۀ شـعیب بن حنبل مام أحمدمسند الإیذاریی  توان به علامت راحتیی کار، می
موسوعۀ حدیثیی خود با علامتی که در کنار این حدیث یذاشته، فهمانده است که این حدیث از زوائد عبدالله بـوده و در صـفحۀ 

 اول، این رمزیذاری را بیان کرده است. از جلد 313
 .7377،  377، ص35ج، تحفة الأحوذ  شر  جامع الترمذ عبدالرحیم،  مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن. 3
 ؛119، صالمناقةب بـن احمـد، خـوارزمی، موفـق ؛18، ص2، جحنبةل أحمد بةن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن4

، الترمةذ  سةننبـن عیسـی،  ترمـذی، محمـد ؛693، ص2، جبن حنبةل فضائل الصحابة لأحمد، بن محمد حنبل، احمد ابن
الأحادیةة  بــن عبدالواحــد،  مقدســی، محمــد ؛389، ص15، جبغةةداد تةةاریخبــن علــی،  خطیــب بغــدادی، احمــد ؛9١، ص6ج

 ؛74، صالجةزر  طالةب لابةن بةن أبةي مناقةب الأسةد الغالةب علةیبـن محمـد،  جـزری، محمـد ابن ؛44، ص2، جالمختارة
کتةاب اللطةائ  اصفهانی مـدینی، ابوموسـی،  ؛433، صطالب المؤمنین علي بن أبي مناقب أمیرمغازلی، علی بن محمد،  ابن

 برانـی،  ؛67١6،  157، ص9، ججامع الأصول في أحادی  الرسةولاثیر، مبارر بن محمد،  ابن ؛865ص، من علوم المعارف
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:
ً
یوید که هر آنهه از خود احمد نیست، ضـعیف اسـت؟  تیمیه به له دلیلی می ابن ثانیا

افـزوده باشـند. بـرای  أحمةد مسةندشاید فرزنـد احمـد یـا قطیعـی حـدیث صـحیحی را بـه 
بـن احمـد و قطیعـی  شدنی بحث بـه بیـان برخـی اقـوال بزریـان دربـارۀ عبداللـه تر روشن

 پردازیم: می

 الف. قطیری در میزان جرح و تردیل
 کنیم: سنت دربارۀ قطیعی عباراتی دارند که در ادامه، به برخی از آنها اشاره می بزریانی اهل

خود راستگو و موردقبول است. در آخر عمر تغییـر  خودیی  بهاو »حجر عسقلانی:  . ابن3
 1«.زمانی خود است ترین اهل صلا  دربارۀ او یفته است که او پرروایت کمی داشت و ابن

یویـد:  او در جای دیگری می 2«.وی دارای احادیث فراوان است». خطیب بغدادی: 8
 3«.به روایت او احتجاج نکندکسی را ندیدیم که در نقل روایت از او خودداری کند یا »

 4«.الدعوه است او ثقه، زاهد و قدیم است و شنیدم که مستجاب». دارقطنی: 7
کسی را ندیدیم کـه در نقـلی روایـت از او خـودداری کنـد یـا بـه روایـت او »ثابت:  . ابن1

 5«.احتجاج نکند
استادی مـن وی ثقه و موردا مینان است. احوالات او نیکوست و ». ابوعبدالله حاکم: 5

                                                 
 وسـی، حسـن ؛ 5١، ص3ج ،المعجم الصةغیر برانی، سلیمان بن احمد،  ؛163، ص2ج ،المعجم الصغیرسلیمان بن احمد، 

شــری ،  ابی ابــن ؛2151، ص5، جالشةةریعة لججةةر آجــری، محمــد،  ؛49، صن مةةن أمةةالي نظةةام الملةةكمجلسةةابــن علــی، 
المنظةوم و المنثةور مةن خطیـب بوشـنجی، عفیـف بـن محمـد،  ؛51، صالأحادیة  المائةة الشةریحیةبن احمـد،  عبدالرحمن

طْریفـی جرجـانی، محمـد 4ص ،طاهر السلفي عشر من المشیخة البغدادیة لأبي الثامن، سلفی، ابو اهر ؛7١، صالحدی  ؛ یی
انصـاری، عبداللـه بـن محمـد،  ؛12١ص ،الذریة الطاهرة النبویةةدولابی رازی، محمد،  ؛77، صالغطری  جزء ابنبن محمد، 

؛ خطیب بغدادی، 233، ص1، جتاریخ أصبهان، ابونعیم، ؛ اصفهانی8١، ص4، جطبقات المحدثین بأصبهان و الواردین علیها
، 13، جتةةاریخ دمشةةقعســاکر، علــی بــن حســن،  ابن ؛3١6، ص23؛ ج289، ص13، جبغةةداد و ذیولةةهتةةاریخ احمــد بــن علــی، 

الفةتح بکـر،  الرحمن بـن ابی سـیو ی، عبـد ؛6١7، ص3، جأسد الغابة فةي معرفةة الصةحابةاثیر، علی بن محمد،  ابن ؛196ص
 .141، ص3، جالکبیر في وم الزیادة إلی الجامع الصغیر

حجر عسـقلانی، احمـد بـن  )ابن«. غیر قلیلا، ورد قول ابن الصلا ، و قال: کان أسند أهل زمانهصدوق في نفسه مقبول، ت. »1
 (.132، ص3، جلسان المیزانعلی، 

 (.337، ص5، جبغداد تاریخبن علی،  )خطیب بغدادی، احمد«. کثیر الحدیث. »... 2
 همان. 3.
 .33، صسؤالات السلمي للدارقطنيعبدالرحمن،  . سلمی، ابو4

 .3، ص8، جطبقات الحنابلةیعلی، محمد،  ابی ابن. 5



 

 

104 

سال 
هشتم

 ،
پاییز 

1397
، شمار

 ۀ
31

 

 1«.در حدیث است
 2«.تاز حدیث بود او در زمان خود کسی بود که در عراق یکه». ذهبی: 7
م به حدیث بود. همهنین کسـی بـود کـه در زمـان خـود در عـراق ». زرکلی: 3 وی عالی

 3«.تاز حدیث بود یکه
ی در سنت دربارۀ با قطیعی است که بیانگری جایگاه والای قطیع این عباراتی بزریانی اهل

بهانۀ اینکـه از زیـاداتی قطیعـی اسـت، تضـعیف  توان حدیثی را به میان آنان است؛ لذا نمی
 قطیعی نیز نقل شده است. از  ریق ویژه اینکه این حدیث از  ریقی ییر کرد؛ به

 ت. عبدالله بن احمد در میزان جرح و تردیل
 اشاره آنها از برخی به ادامه، در که دارند عباراتی عبدالله بن احمد دربارۀ سنت اهل بزریانی 

 شود: می
تنهایی  ای است و خود به واسطۀ پدری خود، استوانه او به». ابواحمد بن عدی جرجانی: 3

نیز در علم دارای جایگاه است. او علـم پـدرش را در مسـندی کـه از او شـنید، زنـده کـرد؛ 
 4«.ویژه قبل از اینکه پدرش مسند خود را برای کسی دیگر بخواند به

م کسـی بـی  از او از پـدرش حـدیث نقـل نکـرده ». ابوالحسین بن منـادی: 8 در عـالد
بینیم که بزریـانی اسـتادانی مـا بـه شـناخت  دائم می»کند:  وی همهنین بیان می 5«.است

 6«.دهند رجال، و علل حدیث او شهادت می
                                                 

 (.337، ص5، جبغداد تاریخبن علی،  )خطیب بغدادی، احمد«. ثقة، مأمون، حسن حاله، شیخي. »1
 (.828، ص2، جتاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام)ذهبی، محمد بن احمد، «. کان مسند العراق في زمانه». 2
 (.353، ص3، جالأعلام)زرکلی، خیرالدین، «. سند العراق في عصرهعالم بالحدیث، کان م. »3
«. نبل بأبیه، و له في نفسه محل في العلم، أحیا علم أبیه من مسنده الذي قرأه علیه أبوه خصوصا قبل أن یقرأه علـی ییـره. »4

، 35ج أعةلام النةبلاء سةیر؛ ذهبـی، محمـد بـن احمـد، 871، ص3، جالکامل في وعفاء الرجال)جرجانی، عبدالله بن عدی، 
 (.538ص

؛ سـبکی، 38، ص33، جبغةداد تةاریخبـن علـی،  )خطیـب بغـدادی، احمـد«. لم یکن في الـدنیا أحـد أروی عـن أبیـه منـه. »5
، تهذیب الکمال في أسماء الرجةال؛ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، 78، ص8، جطبقات الشافعیة الکبرىبن علی،  عبدالوهاب

 (.835، ص31ج
 بغةداد تةاریخبـن علـی،  )خطیـب بغـدادی، احمـد«. نری أکابر شیوخنا یشهدون له بمعرفة الرجال و علل الحدیث و ما زلنا. »6
بن محمـد،  مفل ، ابراهیم ؛ ابن835، ص31، جتهذیب الکمال في أسماء الرجال؛ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، 38، ص33ج

 (.3، ص8، جالمقصد الأرشد
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او » کند: وی در جای دیگر بیان می 1«.او دارای علم بسیار است». احمد بن حنبل: 7
ــا حفظ ــد اشــتباه نمیحــدیث  کــردنی  در علــم حــدیث ی همهنــین در جــای دیگــری  2«.کن

 3«.کرد در موارد زیادی آنهه را فراموش کرده بودم، به من یادآوری می»افزاید:  می
 4«.او مردی صال ، راستگو و بسیار باحیا بود». احمد بن محمد خلال: 1
 5«.وردا مینان بوداو فردی راستگو و م»حاتم رازی:  ابی . ابن5
 6«.او ثقه است»حجر عسقلانی:  . ابن7
 7«.او فردی موردا مینان، محکم و فهیم است». خطیب بغدادی: 3
او شخصـی » 8«.تازی حدیث در بغـداد اسـت او امام، حافظ، نقدکننده و یکه». ذهبی: 2

یاه به علم رجال  دار، دین خویشتن  9«.استدار، راستگو، دارای حدیث، دارای پیرو و آ
 1١«.او ثقه، امام و حجت است». هیثمی: 3

توانـد  تیمیـه نمی شود که ابن سنت نقل شد، آشکار می با این عباراتی که از بزریانی اهل
بـن احمـد در آن  و روایاتی که در آن است، بگوید که عبدالله أحمد مسندعنوان ایراد بر  به

سنت، زیادات او  له در میان بزریانی اهلزیادات دارد؛ لراکه با توجه به جایگاه والای عبدال
رف اینکه حدیثی از زیاداتی او باشد، ذره  کاهد. ای از ارزشی آن حدیث نمی معتبر است و صی

                                                 
موسوعة أقةوال الإمةام أحمةد فةي المعا ی و احمد عبدالرزاق عید و محمود محمد خلیل، ی، ابو نور «. )قد وعی علما کثیرا. »1

؛ مـزی، یوسـف بـن عبـدالرحمن، 535، ص35، جسیر أعلام النةبلاء؛ ذهبی، محمد بن احمد، 38، ص1، جالجر  و التعدیل
 (.823، ص31، جتهذیب الکمال في أسماء الرجال

 (.21، صالدم بحرمبرد، یوسف بن حسن،  )ابن«. دیثمحظوظ من علم الحدیث، أو من حفظ الح. »2
بـن  نقطـه، محمـد ؛ ابن38ص33ج بغةداد تةاریخبـن علـی،  )خطیـب بغـدادی، احمـد«. لا یکاد یذاکرني إلا بما لا أحفـظ. »3

 (.533، ص35، جسیر أعلام النبلاء؛ ذهبی، محمد بن احمد، 733، صالتقییدعبدالغنی، 
؛ مزی، یوسـف بـن 327ص  ،3، جطبقات الحنابلةیعلی، محمد،  ابی )ابن«. ، کثیر الحیاءکان رجلا صالحا، صادق اللهجة. »4

طای بن قلیچ،  ؛833، ص31، جتهذیب الکمال في أسماء الرجالعبدالرحمن،  إکمال تهذیب الکمال في بکجری مصری، مُغلد
 (.873، ص3، جأسماء الرجال

 .3ص، 5، جالجر  و التعدیلحاتم، عبدالرحمن،  ابی . ابن5
 .8357، صتقریب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن6
 (.38، ص33، جبغداد تاریخبن علی،  )خطیب بغدادی، احمد«. کان ثقة ثبتا فهما. »7

 (.553، ص35، جسیر أعلام النبلاء)ذهبی، محمد بن احمد، «. الإمام الحافظ الناقد، محدث بغداد» 8.
 (.537)همان، ص«. دیث و اتبا ، و بصر بالرجالکان صینا دینا صادقا، صاحب ح. »9

 .773، صإرشاد القاصي و الداني إلی تراجم شیوخ الطبراني. منصوری، نایف بن صلا ، 1١
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 اشکال سوم

دارد، تمـام  را بیـان مـی اکرم بیتی پیامبر تیمیه برای رد  این حدیث که فضیلت اهل ابن
 کنـد تـا منبـع روایـت، یعنـی اشـکال تـلاش میکار بسته است؛ لذا در ایـن  توان خود را به

احادیـث  مسند احمةدمعرفت، در  اتفاقی اهل به»یوید:  سؤال ببرد. او می را زیر أحمد مسند
 1«.موضوعه وجود دارد

 پاس  اشکال سوم
داند و  را موضو  می أحمد مسندتیمیه خیلی راحت این حدیث و برخی دیگر از احادیثی  ابن

 أحمد مسنددهد. این در حالی است که دربارۀ  معرفت نسبت می اتفاقی اهل  این سخن را به
 2دیدیاه وجود دارد: سه

 اند. کسانی هستند که تمام احادیثی آن را تلقی به قبول کرده دستی اول:
و  داننــد را خــالی از احادیــث جعلــی می أحمةةد مسةةندکســانی هســتند کــه  دسوتی دوم:

 حال، منکری وجود احادیث ضعیف در این کتاب نیستند. عین در
را ضـعیف  أحمةد مسةندتنها بسـیاری از احادیـثی  افرادی هسـتند کـه نـه دستی سووم:

 دانند. دانند، بلکه برخی از آنها را جعلی و ساختگی نیز می می
حجـر  ابن 3کنـد. را تلقـی بـه قبـول می أحمد مسندابوموسی مدینی از کسانی است که 

یـک از  احادیث ضعیف هـم وجـود دارد، ولـی هیچ أحمد مسندایرله در کتاب »یوید:  می
د في القولنام  وی کتابی به«. احادیثی آن موضوعه نیست الإمةام  الذب عن مسةند المسدف

بودنی آنها مطر  شـده اسـت،  نوشته است و در آن تمام احادیثی را که ادعای جعلی أحمد
ــز تتمــه 4ده اســت.بررســی و تصــحی  کــر  ــاب ابن ســیو ی نی ــر کت ــوان  ای ب ــا عن حجــر ب

یویـد کـه  می  کنـد. سـیو ی دفـا  می أحمةد مسندنوشته و در آن، از کتاب  الممهد الذیل
                                                 

 .155، ص3، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .738، صالحدی  و المحدثونزهو، محمد،  . ابو2
کتةاب ؛ اصـفهانی مـدینی، ابوموسـی، 338، صزیادات القطیعي علی مسند الإمام أحمدبن صال ،  . همان؛ لحیدان، دخیل3

 .3، صمن له روایة في مسند أحمد؛ حسینی دمشقی، محمد بن علی، 37، صاللطائ  من علوم المعارف
د في الذب عن مسند الإمام أحمدحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن4  .7، صالقول المسدف
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ــعیفی  ــثی ض ــۀ احادی ــت و هم ــول اس ــد مقب ــثی احم ــام احادی ــول و ، أحمةةد مسةةندتم مقب
 2داند. ترین مسانید می را صحی  أحمد مسندهیثمی نیز  1حسن است. به قریب

دانند  معرفت نمی حجر، سیو ی و هیثمی را اهل ابوموسی مدینی، ابن« سنت اهل»آیا 
 تیمیه ادعای یزافی مطر  کرده است؟ یا اینکه ابن

این کتاب را نوشتم تا امـام مـردم در »یوید:  خودی احمد بن حنبل دربارۀ مسندی خود می
هزار حدیث نوشته  مسند را از بین هفتصد یو  3«.باشد هنگام اختلاف در سنت پیامبر

 4است و در آن فقط از کسانی نقل کرده که صدق و دیانتی آنان برای او ثابـت بـوده اسـت.
کند، بلکه  دار می تنها اعتباری کتابی احمد را خدشه تیمیه نه همه، لگونه است که ابن این با

 داند؟ وجود روایاتی جعلی در آن را اجماعی می

 رماشکال چها
فـرض  بر: »یوید کند، این است که می تیمیه بر این حدیث وارد می اشکال دیگری که ابن

اینکه احمـد ایـن حـدیث را نقـل کـرده باشـد، موجـبی صـحت و وجـوبی عمـل بـه حـدیث 
5«.کند تا ضعفی آن را برساند شود؛ لراکه او در موارد زیادی روایت ضعیفی را نقل می نمی

 

حنبـل آن را نقـل کـرده تـا  ین حدیث نیز از احادیثی است که ابنتیمیه معتقد است که ا ابن
 ضعف آن را برساند.

 پاس  اشکال چهارم
برابـری حـق  های او، حکایت از عجز و ناتوانیی او در تیمیه همانند سایر حرف این اشکالی ابن

                                                 
 .88، ص3، جالأوطار نیل؛ شوکانی، محمد بن علی، 7و 5، ص3، ججامع الأحادی بکر،  عبدالرحمن بن ابی سیو ی، 1

 .88، ص3، جالأوطار نیل. شوکانی، محمد بن علی، 2
خصةائ  )اصـفهانی مـدینی، ابوموسـی، «. رجـع إلیـه اللـه عملت هذا الکتاب إماما إذا أختلف الناس في سنة رسـول. »3

، التقییةدبـن عبـدالغنی،  نقطـه، محمـد ؛ ابن321، ص3، جطبقات الحنابلةةیعلی، محمد،  ابی ؛ ابن31، صمسند الإمام أحمد
من له روایةة ؛ حسینی دمشقی، محمد بن علی، 73، ص8، جطبقات الشافعیة الکبرىبن علی،  ؛ سبکی، عبدالوهاب373ص

 (.3، صفي مسند أحمد

 .31، صأحمدخصائ  مسند الإمام . اصفهانی مدینی، ابوموسی، 4
 .155، ص3، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5
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ه محور به پاسخگویی ب بودنی این اشکال نیز روشن شود در پنی اساس دارد. برای اینکه بی
 پردازیم: این ایراد می

 لو محور ا
احادیث ضعیف نیز وجود دارد، امـا اینکـه ادعـا کنیـد ایـن  أحمد مسنددرست است که در 

حدیث، از احادیث ضعیف است و احمد آن را بیان کرده تا ضعفی آن را بیان کنـد، ادعـایی 
 دلیل است. بی

 محور دوم
کند، پس لرا ضـعفی آن را بیـان نکـرده و ایر احمد این حدیث را آورده تا ضعفی آن را بیان 

 آن را مسکوت یذاشته است؟

 محور سوم
بودنی سـندی ایـن حـدیث اعتـراف کـرده و بـر ایـن مطلـب  سنت به معتبر برخی بزریانی اهل

 پردازیم: اند. در ذیل به بیان برخی از آنان می تصری  نموده

 1«.سند این حدیث نیکو است». مقدسی: 3
 2«.حدیث دارای سندی نیکو استاین »جزری:  . ابن8

ایـن حـدیث نیکوسـت کـه یـک  ریـق دارد و : »سنن الترمةذ . مبارکفوری، شار ی 7
 3«.احمد آن را نقل کرده است

دانیم کـه یرابـت یـا  ترمذی ذیل این حدیث یفته که این حدیث یریب اسـت؛ امـا مـی
توانـد بـا  یرابـت مییفتۀ بزریانی علم حـدیث،  شود، بلکه به تفرد، موجبی ضعفی حدیث نمی

 4بودن جمع شود. صحی  یا حسن

                                                 
 .11، ص8ج، الأحادی  المختارةبن عبدالواحد،  . مقدسی، محمد1

 .33، صالجزر  طالب لابن بن أبي مناقب الأسد الغالب علیبن محمد،  جزری، محمد . ابن2
جد ». 3 خْرد

د
یبٌ ود أ ری

نٌ ید سد یثٌ حد دی ا حد ذد دُ هد حْمد
د
تحفةة الأحةوذ  شةر  جةامع مبارکفوری، محمـد عبـدالرحمن بـن عبـدالرحیم، «. )هُ أ

 (.7377،  377، ص35ج، الترمذ 
مةنهج الإمةام الةدارقطني فةي نقةد )داودی، یوسـف بـن جـوده، «. أنَّ التفرد لا یعني بالضرور  الضعف بل قد یعني الصـحة. »4

 (.827، صالحدی  في کتاب العلل
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 1«.این حدیث حسن است»دارد:  أحمد مسندای که بر  . احمد شاکر در تعلیقه1

 محور چهارم
تیمیـه و اعتباربخشـیدن بـه ایـن حـدیث کـافی  ایرله همین مقدار نیز برای پاسخ بـه ابن

پرداخت. سندی این حـدیث است، ولی برای ا مینان بیشتر، به بررسیی سند حدیث خواهیم 
ح ثنا عب   ِْه، ح ثن  نصآ بذُ عِذ   أزةِ، أخبآنذ  عِذ  بذُ » بدین شر  است: أحمد مسند در

جيفآ بُ محْ  بُ عِ  بُ  ْحسيُ بُ عِ ، ح ثن  أخ  مَس  بُ جيفآ، عُ أبيه جيفآ بذُ محْذ ، عذُ 
 2.«أبيه، عُ عِ  بُ حسيُ، عُ أبيه، عُ ج ه

 . عبدالله بن احمد0

 3«.او ثقه است»حجر عسقلانی:  ابن
 4«.وی فردی مورداعتماد، محکم و فهیم است»خطیب بغدادی: 

 . نصر بن علی ازدی0

 5«.س مورداعتمادتر و دارای حافظۀ بهتر استلا  او ثقه است. وی از فد »ابوحاتم رازی: 
 6«.او فردی مورداعتماد و محکم است»حجر عسقلانی:  ابن

 7«.و مورداعتماد استاو حافظ، علامه »ذهبی: 
 1های بخاری و مسلم است. باید توجه داشت که وی از راویانی کتاب

                                                 
نـهُ ود یحکـم عد » یتبـع بالکشـف عد هی فد یحی صْـحی تد ـرد بی ا انْفد ن مد

د
اب أ ود رْدُود بل الصَّ نْد التفرد مد ا ذکره من الحکم بالْحسنی عی ـا ود مد مد یـهی بی لد

رین خع
د
أ ة الْمُتد مَّ ئی

د
لیل عمل الْأ

لی ذد و الضعْف و عد
د
و الْحسن أ

د
ة أ حَّ اله من الصع ی حد ضی النکةت علةی لـه، )زرکشی، محمد بن عبدال«. یقْتد

 (.887، ص3، جمقدمة ابن الصلا 
ا، و هي:  -کما تقدم-قد یطلق بعضهم الشاذ علی مجرد التفرد »

ً
أن الفرد مجرد تفرد لیس عـن  .3لکن الأشهر أن بینهما فروق

بـن  )سـلیمانی مـأربی، مصـطفی«. أن فـي الفـرد الصـحی  و الحسـن و الضـعیف، بخـلاف الشـاذ .8مخالفة، بخلاف الشـاذ. 
 (.858، صالجواهر السلیمانیة علی المنظومة البیقونیةسماعیل، ا

 .138، ص3، جحنبل أحمد بن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن1

 .32، ص8. همان، ج2

 .835، صتقریب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن3

 .38، ص33، جبغداد تاریخبن علی،  . خطیب بغدادی، احمد4
 (.33، ص8، جتذکرة الحفاظذهبی، محمد بن احمد، «. )الفلاس و أحفظ أوثق من». 5
 (.573، صتقریب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی،  )ابن«. ثقة ثبت. »6
 .553ص  ،3، جسیر أعلام النبلاء. ذهبی، محمد بن احمد، 7
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 . علی بن جرفر3

 2«.او موردقبول است»یوید:  ی میحجر عسقلان ابن

 . موسی بن جرفر4

 3«.مسلمانان است  وی ثقه، راستگو و امامی از ائمۀ»ابوحاتم رازی: 
 4«.عابد استاو شخصی راستگو و »حجر عسقلانی:  ابن

 . جرفر بن محمد5

 5«.شود او فردی مورداعتماد است و از مانندی او سؤال نمی»ابوحاتم رازی: 
 6«.تر ندیدم کسی را از جعفر بن محمد فقیه»ابوحنیفه: 

 7«.او فردی راستگو، فقیه و امام است»حجر عسقلانی:  ابن
ــه او »ذهبــی:  ــد و  درو  میاو فــردی موردا مینــان و راســتگو اســت. شــیعیان ب بندن

 8«.دهند که او اصلًا آنها را نشنیده است لیزهایی را به او نسبت می
 9است. صحیح مسلمباید توجه داشت که ایشان از راویانی کتاب 

 . محمد بن علی الباقر6

 1١«.او فردی موردا مینان و دارای فضیلت است»حجر عسقلانی:  ابن
                                                 

 .الکلم افزار جوامع . نرم1
 .733ص، تقریب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن2

، 2، جالجر  و التعدیلحاتم، عبدالرحمن،  ابی ؛ ابن853، ص1، جمیزان الإعتدال في نقد الرجال. ذهبی، محمد بن احمد، 3
 .373ص

 .555، صتقریب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن4
، الجةر  و التعةدیلحـاتم، عبـدالرحمن،  ابی ؛ ابـن135، ص3، جمیزان الإعتدال في نقةد الرجةال. ذهبی، محمد بن احمد، 5
 .123، ص8ج
تهةذیب الکمةال فةي أسةماء ؛ مـزی، یوسـف بـن عبـدالرحمن، 771، ص7، جسةیر أعةلام النةبلاء. ذهبی، محمد بن احمد، 6

 .357، ص3، جمغاني الأخیار في شر  أسامي رجال معاني ارثار؛ عینی، بدرالدین، 33، ص5، جالرجال
 .313، صتقریب التهذیبحمد بن علی، حجر عسقلانی، ا . ابن7
تةاریخ الإسةلام و وفیةات ذهبـی، محمـد بـن احمـد، «. )ثقة صدوق، کذبت عنه الرافضة و نسبت إلیه أشیاء لم یسـمع بهـا. »8

 (.277، ص7، جالمشاهیر و الأعلام
 .الکلم افزار جوامع . نرم9

 .133، صتقریب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن1١
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 1و مسلم است. های بخاری همهنین ایشان از راویانی کتاب

 . علی بن حسین7

ــد، بافضــیلت و »حجــر عســقلانی:  ابن ــه، عاب ــان، محکــم، فقی او فــردی موردا مین
 2«.شده است شناخته

 3های بخاری و مسلم است. ایشان نیز از راویانی کتاب

 طالب و علی بن ابی . حسین بن علی8

سـنت، بـه توثیـق  اهلاسـاس مبـانیی  هستند و بر این دو بزریوار از صحابۀ پیامبر
 نیازی ندارند.

 محور پنجم
کننـد. ایـن  فرضی ضعفی این حدیث، مؤیداتی وجـود دارنـد کـه ضـعفی آن را جبـران می بر

 کنیم: محور بیان می مؤیدات را در دو

 . ت یید مضمون حدیث با احادیث دیگر0

تیمیـه بـا  و ابنرا ثابـت کننـد  بیت خواهد وجوبی محبت به اهل علامه با بیانی این حدیث می
از آنکـه ایـن امـر بـا مؤیـدات محکمـی کـه دارد،  کند؛ یافـل این ایرادهای خود، آن را انکار می

به محبت بـه  جملۀ این مؤیدات این است که در روایات فراوانی پیامبر انکارشدنی نیست. از
ا بـر همـۀ تیمیه لشـم خـود ر  اند و بر این مطلب تصری  دارند. لگونه ابن امر کرده بیت اهل

بندد؟ این در حالی است که مبنای خودی او این اسـت کـه روایتـی کـه بـا روایـات  این احادیث می
ممکـن اسـت  4جار باشند، موردپذیرش اسـت.ساق و فُ دیگر تقویت شود، حتی ایر راویان  از فُ 

 یـاهی»یویـد:  حجـر می خا ر دشمنی بـا شـیعه باشـد؛ کمـا اینکـه ابن یونه روایات به انکار این

                                                 
 .الکلم افزار جوامع . نرم1
 .155، صتقریب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن2

 .الکلم افزار جوامع . نرم3
 .87، ص32، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
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 1«.د شـده اسـتت روی کرده که موجـب تنقـیص علـی قدری زیاده تیمیه در رد  علامه به ابن
خا ر دشمنی بـا شـیعه لیـز جدیـدی نیسـت. متوکـل نیـز وقتـی ایـن  بردنی احادیث به زیرسؤال

زدنی او  ضـربه شـلاق بزننـد. شـلاق 3555بن علی شنید، دسـتور داد تـا او را  حدیث را از نصر
متعـددی  یـاتروا 2«.سـنت اسـت نصـر از اهل»زمـانی کـه بـه متوکـل یفتنـد: ادامه داشت تـا 

 شود: کند که به برخی از آنان اشاره می مضمونی این حدیث را تقویت می
خدایا من او را دوست دارم؛ پس دوست بدار او را و دوست بدار هرکه او را دوسـت . »3

 3«.دارد می
م و هرکه با او دوسـت باشـد بـا او سته من با هرکس که با او دشمنی کند، دشمن. »8

 4«.دوست هستم

د را دوست بدارد، مرا دوست داشته، و هرکه بغضی آنان هرکه حسن و حسین ت. »7
 5«.را داشته باشد، بغض من را داشته است

 6«.هرکه من مولای او هستم، علی مولای او است. »1
 7«.بداردست ود را دهرکه مرا دوست دارد، باید حسن و حسین ت. »5

                                                 
لسةان حجـر عسـقلانی، احمـد بـن علـی،  )ابن«. ادته أحیانا إلی تنقـیص علـي يکم من مبالغة لتوهین کلام الرافض. »1

 (.785، ص7، جالمیزان

الواحـد و جعـل  قال أبو عبد الرحمن: لما حدث بهذا الحدیث نصر بن علي أمر المتوکل بضربه ألف سوط، فکلمه جعفر بـن عبـد. »2
سـلفی، ؛ 723، ص35، جبغةداد تةاریخبن علـی،  )خطیب بغدادی، احمد«. یقول: هذا الرجل من أهل السنة و لم یزل به حتی ترکه

ذخیرة العقبةی فةي بن آدم،  بن علی ؛ اتیوبی، محمد3، ص33، جطاهر السلفي عشر من المشیخة البغدادیة لأبي الثامن، ابو اهر
 (.323، ص3، جمشارق الأنوار الوهاجة و مطالع الأسرار البهاجةبن آدم،  بن علی ؛ اتیوبی، محمد157، ص5، جشر  المجتبی

، طالةب المةؤمنین علةي بةن أبةي مناقةب أمیةرمغـازلی، علـی بـن محمـد،  بن)ا«. اللهم إني أحبه فأحبه، و أحب من یحبـه. »3
 (.132،  171ص

کمْ . »4 مد الد نْ سد مد لْمٌ لی کمْ، ود سی بد ارد نْ حد مد رْبٌ لی ا حد ند
د
، الکتاب المصنف  فةي الأحادیة  و ارثةارشیبه، عبدالله بن محمد،  ابی  )ابن«. أ

 (.732، ص7ج
، 37، جحنبةل أحمةد بةن الإمةام مسةندبـن محمـد،  حنبـل، احمـد )ابن«. أبغضـهما فقـد أبغضـنيمن أحبهمـا فقـد أحبنـي، و مـن . »5

 (.875ص
 (.337، ص72)همان، ج«. من کنت مولاه فعلي مولاه. »6
ینی . »7 ــذد ــبَّ هد لْیحی ــي فد نی بَّ حد

د
ــنْ أ صةةحیح حبــان، محمــد،  ؛ ابن732، ص3، جالسةةنن الکبةةرى)نســائی، احمــد بــن شــعیب، «. مد

بــن حســام،  ؛ متقــی هنــدی، علــی13، ص7، جالکبیةةر المعجةةم؛  برانــی، ســلیمان بــن احمــد، 183ص، 35، جحبةةان ابةةن
 (.383، ص38، جالعمال کنز
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 «المرء مع من أحبه». روایات متواتر مبنی بر 0

انسان با کسی همراه است که او را »یوید:  روایات زیادی با این مضمون وجود دارد که می
کنـد؛ لراکـه در آن  این روایات مضـمون حـدیث موردبحـث را تأییـد می 1«.دارد دوست می

مـادری آنهـا را دوسـت  و و پـدرکسی که من و حسـنین »فرموده بودند:  حدیث، پیامبر
«  ْْآء م  مذُ أحبذه»حدیثی  2ارنؤوط، یفتۀ شعیب به«. بدارد، در بهشت با من خواهد بود

 4رسد. تواتر می بلکه ُ رُق آن به حد   3شرطی شیخین صحی  است، تنها به نه

 نتیجه
د به حدیثی اسـتناد نمـو بیت داشتن به اهل علامه حلی در ادعای خود بر لزومی محبت

مادری آنان را دوسـت  و کسی که من و حسنین و پدر»فرموده بودند:  که در آن، پیامبر
تیمیه برای رد  این ادعـای علامـه،  ابن«. درجۀ من خواهد بود بدارد، در بهشت با من و هم

کـدام از ایـن  هایی که انجام شـد دریـافتیم کـه هیچ اشکال مطر  کرد؛ اما با بررسی لهار
یستند. ایرادی که بر علامه یرفته شده بود، ایـن اسـت کـه ایـن حـدیث از ها وارد ن اشکال

بن حنبل نسبت داده اسـت. بعیـد  بوده ولی علامه آن را به خودی احمد أحمد مسندزیاداتی 
رف بیان وجود ایـن حـدیث در  سناد، صی باشـد،  أحمةد مسةندنیست که مرادی علامه در این ای

اعم از اینکه از زیادات باشد یا نباشد؛ کما اینکه افراد دیگری ماننـد مبـارکفوری، نویسـندۀ 
بـا بررسـیی کـلام بزریـانی  انـد. مطلب را به احمد نسبت داده ، نیز اینالأحوذ  تحفةکتاب 

سنت از جایگـاه  دو، نزد اهل بن احمد دریافتیم که این سنت دربارۀ قطیعی و عبدالله اهل
کاهـد و ادعـای علامـه بـر لـزومی  لایی برخوردارند؛ لذا زیاداتی آنان از اعتبـار حـدیث نمیوا

                                                 
 8578ص  ،1، جمسةلم صةحیحبن حجاج،  ؛ نیشابوری، مسلم73، ص2، جالبخار  صحیحبن اسماعیل،  . بخاری، محمد1
، 1، جالترمةذ  سةننبـن عیسـی،  ترمـذی، محمـد؛ 777، ص1، جداود أبةي سنن؛ سجستانی، سلیمان بن اشعث، 8571و 

؛ 753، ص3، جحبةان صةحیح ابةنحبـان، محمـد،  ؛ ابن33، ص35، جالسةنن الکبةرى؛ نسائی، احمـد بـن شـعیب، 337ص
الکتةاب المصةنف  فةي شـیبه، عبداللـه بـن محمـد،  ابی  ؛ ابـن327، ص7، جالةدارمي سةنندارمی، عبدالله بـن عبـدالرحمن، 

 .557ص، 3، جالأحادی  و ارثار
 تحقیق نوشته است. مسند الإمام أحمد بن حنبلسنت است که بر کتاب  . وی یکی از بزریان اهل2
 .853، ص7، جحنبل أحمد بن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن3
 .32، ص8. همان، ج4
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تیمیــه بــر حــدیثی  های ابن یــک از اشــکال صــحی  اســت و هیچ بیــت محبــت بــه اهل
  مورداستدلالی علامه، وارد نیست.
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 کتابنامه
 .قرآن کریم .3
 تا. المعرفة، بی الفقی، بیروت: دار، تحقیق: محمد حامد طبقات الحنابلةیعلی، محمد،  ابن ابی .8
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‌یمیهت ابن یدگاهو شرک از د یدتوح

‌*یزجسرخه د یرضا پورعل

 چکیده
شـرر، و  و تیمیه در مسهلۀ توحید با توجه به تأثیرپذیریی وهابیان و سلفیان از افکار ابن

تیمیـه  سـایر مسـلمانان، بررسـیی دیـدیاه ابنخوانـدنی  نتیجه، اقدام ایشان به مشرر در
تیمیـه دربـارۀ  رو بررسـی و نقـد دیـدیاه ابن رو، مقالۀ پـی ی  باره ضروری است. ازاین دراین
شرر را موضو ی خود ساخته و به بحث در این مسهله پرداختـه اسـت. در ایـن  و توحید

یردید که وی توحیـد را تیمیه بررسی شد و روشن  مقاله، ابتدا اقسام توحید از دیدیاه ابن
ســـمی دانســـته و تقســـیمی ارائه سه ـــا ســـه قی اســـتقرایی و »اشـــکالی  شـــده توســـط او ب

« فاقــد ثمــرۀ عملــی بــودن»و « داشــتن بــر اســتقرای نــاقص تکیه»، «بــودن اجتهــادی
بررسـی و نقـد  یانۀ توحید مورد یاه دیدیاه وی دربارۀ هریک از اقسام سه روست. آن به رو

« صـفات و توحیـد در اسـما»د کـه اولًا: لازمـۀ دیـدیاه وی در قرار یرفـت و روشـن شـ
ــد ــمانیتی خداون ــه جس ــاد ب ــیم و اعتق ــارۀ  تجس ــدیاه او درب ــاً: دی ــت. ثانی ــبحان اس س

ــد» ــت در توحی ــا دو« ربوبی ــز ب ــکالی  نی ــالق»اش ب و خ ــوم رد ــان مفه ــط می ــز « خل و نی
د صحت ادعای وی مبنی عدم» اجه اسـت. مو « بودنی مشرکان در حوزۀ ربوبیت بر موح 

د»با وجود « بودن در حوزۀ الوهیت مشرر»بر امکان  ثالثاً: ادعای او مبنی بودن  موح 
و « ربوبیــت در توحیــد»، بــرخلافی تبیــینی او از رابطــۀ حــاکم میــان «در حــوزۀ ربوبیــت

 است.« الوهیت در توحید»
ربوبیـت،  در صـفات، توحیـد  و تیمیـه، اقسـام توحیـد، توحیـد در اسـما ابن ها: واژه کلید

 الوهیت، شرر در ربوبیت، شرر در الوهیت. در توحید

                                                 
ارشـد رشـتۀ  و دانشجوی کارشناسـی البیت الإعلام لمدرسة أهل پژوه مؤسسۀ دار * کارشناسی ارشد کلام اسلامی، دان 

 .سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علوم
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 مقدمه
د»توحید و شرر و اینکه  له کسی است، از مباحثی مورداهتمامی « مشرر»کیست و « موح 

ای داشته و آیـات متعـدد قـرآن بـه  ادیان آسمانی است. اسلام نیز به این مسهله توجه ویژه
های متعدد  یابد که یروه زمانی اهمیتی بیشتری میاند. این مسهله  بحث دربارۀ آن پرداخته

ــۀ تقســیم ــا ارائ شــرر، دایــرۀ توحیــد را  و ها و معــانیی خــاص از توحیــد ســلفی و وهــابی ب
نتیجه، اکثـر  سازند؛ در تری مطر  می محدود کرده و شرر را در جغرافیای یسترده بسیار

دانْ  کـه تفاسـیر و  آنجـا د. ازیـرد شوند و قتال با آنـان مبـا  می معرفی می« مشرر»موح 
تیمیـه دارد،  شده از توحید توسـط سـلفیان، ریشـه در تقسـیم و تفسـیری ابن های ارائه تقسیم

باره بسیار ضروری اسـت. بایـد دیـد وی لـه تعریـف و تفسـیری از  بررسیی دیدیاه وی دراین
تـا شرر داشته و له اقسامی برای آن قائل است، و اینکه ایـن تعریـف و تقسـیم  و توحید

رو، در  های اسلام سازیاری دارد و له نقـدهایی بـر آن وارد اسـت. ازایـن اندازه با آموزه  له
سـم، از دیـدیاه ابن مقالۀ پی ی  تیمیـه مطـر  یردیـده و  رو اقسام توحید و نیـز تعریـف هـر قی

 ییرد. بررسی و نقد قرار می مورد
گران بوده و در آثار شرر موردتوجه پژوهش و اندیشۀ سلفیت و وهابیت در حوزۀ توحید

تیمیه نیز توجه شده است. امـا  های ابن بی  به اندیشه و دیدیاه و باره، کم این شده در نوشته
شرر اختصاص نیافته  و تیمیه در مسهلۀ توحید تاکنون هیچ پژوهشی به بررسیی عقاید ابن

ی مختلـف باره ارائه نشده است؛ پژوهشـی کـه در آن زوایـا این و پژوهشی جامع و کامل در
بررسـی قـرار یرفتـه و ضـمن تبیـینی دقیـقی اندیشـۀ وی، بـه  تیمیه مورد بحث از منظر ابن

رو اولـین اثـری اسـت کـه بـه ایـن  اشکالات موجود در کلامی او نیز اشاره شود. نوشتۀ پی ی 
توجه قرار  های قبلی مورد موضو  اختصاص یافته و مشتمل بر نکاتی است که در پژوه 

 نگرفته است.
ها، اشـیا  آنجا از که توحید و شرر ضد  همدیگرند و  بق قاعدۀ تُعرفُ الأشیاء بأضـدادی

، بررسی و نقد شرر «بررسی و نقدی توحید»واقع  شوند، در واسطۀ اضدادشان شناخته می به
نیز است؛ بنابراین در این مقاله، بحث مستقلی دربارۀ شرر مطر  نشده است و در ضمنی 
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 ربارۀ شرر نیز پرداخته خواهد شد.بحث از توحید، به بحث د

 اقسام توحید
سم عملی و علمی تقسیم کرده است. تیمیه توحید را به دو ابن سم 0قی اول را توحیـد در  او قی

سم عبادت دانسته که مبتنی دوم را مشتمل بر توحید در صفات  بر  لب و اراده است، و قی
تصدیق و  که هر خبری قابل آنجا ازاعتقادی او،  به 2معرفی کرده است که جنبۀ خبری دارد.

تکذیب است، مسهلۀ اصلی در توحید در صفات، اثبات و نفیی برخی اوصاف دربارۀ خداونـد 
که اراده و  لـب ریشـه در حـب و بغـض دارنـد، مسـهلۀ اصـلی در  آنجا سبحان است و از

عات نتیجه، مرا به ایشان، و در بغض نسبت توحید عبادی نیز حب  خداوند سبحان و عدم
ربوبیـت و  در وی در جایی دیگر، توحیـد را بـه توحیـد 9رضایتی او در اقوال و اعمال است.

ربوبیت را مترادف بـا توحیـد علمـی، و  در او توحید 4الوهیت تقسیم کرده است. در توحید
ــد ــت؛ در توحی ــته اس ــی دانس ــد عمل ــا توحی ــرادف ب ــت را مت ــر او  1الوهی ــابراین، از نظ بن
سم دیگری توحید علمی است، و توحیـد ربوبیت جنبۀ در توحید الوهیـت  در خبری دارد و قی

تیمیه توحیـد  نیز همان توحید عملی یا توحید در عبادت است. حاصلی سخن اینکه نزد ابن
ســـمی توحیـــد عملـــی و علمـــی تقســـیم می بـــه دو شـــود. توحیـــد عملـــی متـــرادف بـــا  قی
سمی توحید الوهیت یا عبادت است و توحید علمی نیز به دو در توحید ربوبیت و توحید  در قی

 شود. در صفات تقسیم می

 بررسی و نقد
نتیجـه،  را تشـبیهی مؤمنـان بـه مشـرکان و در 6یانۀ توحیـد حسن سقاف هدف از تقسیم سه

                                                 
 .5تا  7، ص التدمیریة، بن عبدالحلیم احمد‎تیمیه،  . ابن1
 . همان.2
 . برای مطالعۀ بیشتر، نک: همان.3
 .871، ص35، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
 . همان.5
سمی  به سه. اعم از تقسیم مستقیمی توحید 6 سـمی  ، یا تقسیمی توحید به دو«الوهیت»و « ربوبیت»، «اسما و صفات»قی و « علمـی»قی
 «.ربوبیت در توحید»و « توحید در اسماء و صفات»به  «توحید علمی»یاه تقسیم  و آن« عملی»
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تـوان ادعـا کـرد کـه  بندی می بر این تقسـیم توسل دانسته است؛ لراکه با تکیه تکفیری اهل
د بودن الوهی بوده است. آنان  د و انحرافی آنان، در توحیدمشرکان نیز در حوزۀ ربوبیت موح 

دانسـتند؛ امـا در حـوزۀ عمـل  ها و زمین را خداونـد یکتـا می در نظر و عقیده، خالقی آسمان
قبـور  توسـل و زیـارت  پرداختند. بنابراین، اهـل ها می یرفتاری انحراف بودند و به عبادتی بت

د حـوزۀ عمـل یرفتـاری انحـراف هسـتند و ماننـد  ند، اما در و... هرلند در حوزۀ ربوبیت موح 
ها و توسل به آنان اشتغال داشـتند، بـه انبیـا و اولیـا و... توسـل  مشرکان که به عبادت بت

یانۀ توحیـد، اعـم از تقسـیم  حال تقسیم سـه  هر به 0اند. کنند و به عبادت آنان مشغول می
روسـت. برخـی از ایـن  هب قسـم، بـا اشـکالات جـدی رو مستقیم یا باواسطۀ توحیـد بـه سـه

 اند از: اشکالات عبارت

 الف. مخالفت با سلف در استقرا و اجتهاد
کریم آمده است و نه در روایت معتبـری  شکلی واض  و صری ، نه در قرآن تقسیم مذکور به

تقسیم اجتهادی و  نقل شده است. واقعیت این است که این تقسیم، یک اکرم از نبی
رف است و اد   کنند: لۀ مختلفی بر این مطلب دلالت میاستقراییی صی

 ها با یکدیگر . اختلاب تقسیم0

تیمیه توحید را به دو قسم علمی و عملی تقسـیم کـرده و توحیـد علمـی را مشـتمل بـر  ابن
قیم، شایرد  این در حالی است که ابن 2ربوبیت دانسته است. در توحید در صفات و توحید

ربوبیـت  در لمی و ارادی، برخلاف استادش توحیـدقسم ع وی، بعد از تقسیم توحید به دو
وهابیـانی معاصـر نیـز از تقسـیم  9ارادی دانسته است، نه توحیـد علمـی! را از اقسام توحید

قسـمی  یانه، توحید را از همان ابتـدا بـه سـه تقسیمی سهدویانۀ توحید عدول کرده و با ارائۀ 
 4انـد. تقسیم کرده« اسما و صفاتتوحید در »و « الوهیت در توحید»، «ربوبیت در توحید»

                                                 
 .2، صالتندید بمن عدّد التوحیدنک: سقاف، حسن بن علی،  ،. برای مطالعۀ بیشتر1
 .871، ص35، جالفتاوى مجموعبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد ؛ ابن5تا  7، صالتدمیریة، بن عبدالحلیم احمد‎تیمیه،  . ابن2
 .12، ص3، جمدارج السالکینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی ابن. 3
  العقیةدة شةر  عثیمین، محمد بن صـال ، ؛ ابن38، ص3، جالقول المفید علی کتاب التوحید‎صال ،  محمد بن ‎‎عثیمین، . ابن4

 .33، صالسفارینیة
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یانۀ  بـودنی تقسـیم سـه لنین اختلافاتی در تقسیم توحید، دلیل بر اجتهـادی و اسـتقرایی
 توحید است.

های  اند کـه تقسـیم برخی سلفیان درصدد توجیه این اختلافات برآمـده و مـدعی شـده
های مـذکور  یمتقسیم بیشتر نیسـت و تقسـ تیمیه و دیگر سلفیان، یک شده توسط ابن ارائه
سلمی بر این باور است که اخـتلاف  عبدالرحیم 0تقسیم هستند. های مختلفی از یک بیان

 عامل نشأت یرفته است: موجود در تقسیم توحید، از دو
اعتقادی او کسانی کـه توحیـد را بـه توحیـد علمـی و  اختلاف زاویه و جهت تقسیم: به .3

اند؛ اما کسـانی کـه آن را بـه توحیـد  ید نگریستهاند، از ناحیۀ عبد به توح عملی تقسیم کرده
ــما ــد اس ــوهی و توحی ــد ال ــوبی، توحی ــیم کرده و رب ــفات تقس ــۀ  ص ــد را از ناحی ــد، توحی ان

 اند. سبحان بررسی کرده خداوند
تواند از اخـتلاف در  . اختلاف در تعابیر: او بر این باور است که اختلاف در تقسیم می8

به توحید در علم و اعتقاد، توحید « علمی توحید»ان مثال، از عنو  تعابیر نیز نشأت بگیرد؛ به
بـه توحیـد قصـد و  لـب، توحیـد « عملـی توحیـد»قولی و توحید اعتقادی، و همهنین از 

 2 لبی، توحید در عمل و توحید فعلی تعبیر شده است.  قصدی
 در پاسخی سلمی باید یفت:

:
ً
و از اخـتلاف زاویـۀ تقسـیم یـا  اینکه اختلاف در تقسـیم، اخـتلاف حقیقـی نبـوده اولا

 دلیل است. اختلاف در تعبیر نشأت یرفته است، ادعایی بدون
:

ً
بر فرض که اختلاف فقط در حد اختلاف در جهـت تقسـیم یـا اخـتلاف در تعبیـر  ثانیا

باشد، بازهم لنین اختلافی کاشف از اجتهاد و استقرا اسـت؛ لراکـه ایـر قـرآن یـا سـنت 
یانۀ توحید کرده باشند، باید حتی در جهت و زاویۀ تقسیم و نیز  سه اقدام به تقسیم دویانه یا

 منبع تبعیت کرد. شده، از آن دو کاربرده تعابیری به

                                                 
 .22و  23، صحقیقة التوحید بین أهل السنة و المتکلمین. سلمی، عبدالرحیم بن صمایل، 1
 . همان.2
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 . تصریح بزرگانِ سلفیت بر استقرایی بودنِ تقسیم0

 0تقسـیم نظـری اسـت کـه بـر اسـتقرا تکیـه دارد. اعتقادی رشید رضا تقسیم توحیـد، یـک به
دانسـته  اکرم نشأی تقسیم مذکور را استقرای قرآن و سنتی نبیالبدر نیز م عبدالمحسن

یانۀ توحید بر استقرا تکیه دارد؛ لراکه علمـا بعـد  تقسیم سه»نویسد:  باز نیز می و بن 2است
 9«.از استقرای نصوصی کتاب و سنت، به این تقسیم دست یافتند

شد، بایـد دیـد کـه آیـا یانۀ توحید اثبات  حال که استقرایی و اجتهادی بودنی تقسیم سه
بـر اسـتقرا و  تیمیه در استقرا و اجتهادی خوی ، از سلف تبعیت کرده و سلف نیز با تکیه ابن

سمی دانسته اجتهاد، توحید را سه اند، یا اینکه ایشان لنین برداشتی از نصوص نداشته و  قی
این سؤال  سقاف در پاسخ به باره نداشته است؟ حسن تیمیه توجهی به فهم سلف دراین ابن
نزد سلف، خبری از این تقسیم نیست و این تقسیم، تقسیمی اختراعـی اسـت »نویسد:  می

بدر تلاش  عبدالرزاقالبته کسانی مانند  4«.هفتم هجری منتشر شده است که بعد از قرن
تیمیه را به استقرا و  تیمیه معرفی کنند و استقرا و اجتهادی ابن عقیده با ابن دارند، سلف را هم

بطـه  اما باید توجه داشت که وی یا به کلام کسـانی ماننـد ابن 1تهادی سلف مستند سازند.اج
کـه افـزون بـر اینکـه کلامشـان  6است  ق( و... استناد کرده395 منده )م ق(، ابن387 )م

ت ادعای او نیست، اساساً از سلف محسوب نمی شوند، یـا اینکـه کـلام کسـانی ماننـد  مُثبی
 7ق( و... را دلیلی مدعای خود دانسته است15١ ، ابوحنیفه )مق(182 قاضی ابویوسف )م

ـت ادعـای او  هیچ هستند، کلامشـان به  فرض اینکه بپذیریم اینها از سلف  که بر وجـه مُثبی
بنـابراین یانۀ توحیـد را اسـتخراج نمـود.  توان از کلامی آنان تقسـیم سـه نیست و اساساً نمی

یانۀ توحید، از مبنـای خـود یعنـی حجیـت فهـم  سه تیمیه با ارائۀ تقسیم توان یفت ابن می

                                                 
 .813، صمنهج الشیخ محمد رشید روا في العقیدة. محمود متولی، تامر محمد، 1
 .7، ص1، جشر  الأربعین النوویةالبدر، عبدالمحسن بن حمد،  . عباد2
 .835، ص7، جمجموع فتاوىباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . بن3
 .5، صالتندید بمن عدّد التوحید. سقاف، حسن بن علی، 4
 .73، صالقول السدید في الرد علی من أنکر تقسیم التوحید‎‎عبدالمحسن،  بن عبدالرزاق‎. بدر، 5
 .77و  78. همان، ص6
 .18تا  73. همان، ص7
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سـمی می عدول کرده است. او توحید را در حـالی سه 0سلف، دانـد کـه نـزد سـلف، یعنـی  قی
خبری از این  2اند از صحابه و تابعان و تابعانی تابعان، قرنی اول اسلام که عبارت مردمانی سه
 بندی نیست. این تقسیم

 ت. استناد به استقرای ناقص
سلفی با تقسیم استقرا به استقرای کامل و ناقص، تنهـا اسـتقرای کامـل را حجـت علمای 
منظــری ایشــان، اســتقرای کامــل قــرآن ایــن اســت کــه فــرد تمــام قــرآن را  از 9اند. دانســته

یـاه بـه  مطالعه و تدبر قرار دهد، بـدون اینکـه آیـاتی از آن را جـا انداختـه باشـد، و آن مورد
تیمیـه، اسـتقرا  بنابراین، حتی ایر برخلاف مبنـای ابن 4.دیاب حقیقتی واض  و روشن دست 

منظـری سـلفیه، تنهـا در صـورتی اسـتقرای  سـلف حجـت باشـد، از اسـتناد بـه فهـم بدون
یانۀ  تیمیه حجت است که استقرای کامل باشد و روشـن اسـت کـه وی در تقسـیم سـه ابن

اسـتقرای نـاقص  تقسـیم، یـککریم توجه ندارد و پشـتوانۀ ایـن  توحید به تمام آیات قرآن
تکیه  کند که برخی با تیمیه اعتراف کرده و بیان می ز خود به نقص استقرای ابنبا بناست. 

 1اند. بر استقرا، توحید در تبعیت را نیز به اقسام توحید اضافه کرده

 ترتب اثر و مایده ج. عدم
نی ربوبیـت، و ربوبیـت  ابن

نیـز مسـتلزم الوهیـت تیمیه بر این باور است که الوهیت متضـم 
ب»بدانیم، حتماً او را « اله»دیگر، وقتی کسی را  عبارت به 6است. دانیم و وقتـی  نیز می« رد

ب»کسی را  نیز بدانیم. البته امکان دارد کسـی بـه ایـن اسـتلزام « اله»بدانیم، باید او را « رد
از اللـه  یگری ییرربوبیت دارد، بخواهد الهی د در اینکه توحید عین توجه نداشته باشد و در

                                                 
الفتةةاوى الحمویةةة ‎‎بــن عبــدالحلیم، احمــد‎تیمیــه،  ؛ ابن352، ص1، جمجمةةوع الفتةةاوىبــدالحلیم، تیمیــه، احمــد بــن ع . ابن1

 .328، صالکبرى
فهةم السةل  الصةالح ؛ دمیجـی، عبداللـه بـن عمـر، 377، صمجمل اعتقةاد أئمةة السةل . ترکی، عبدالله بن عبدالمحسن، 2

 .33، صللنصوص الشرعیة
 .73، ص81، جواسطیةشر  العقیدة ال. حازمی، احمد بن عمر، 3
 همان. .4
 .835، ص7، جمجموع فتاوىباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . بن5
 .821، ص35، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن6
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به اینکـه الـه  توجه تعالی را بریزیند. اما هریز به این کار موفق نخواهد شد؛ لون با و تبارر
ب است و وی الله تبارر ب می و متضمنی رد کس یـا  داند، دیگر با ایـن اعتقـاد هـیچ تعالی را رد

ب شود.« اله»تواند  از خداوند متعال نمی لیز دیگری ییر نی رد
بنابراین اعتقاد  شده و متضم 

متعال، اعتقاد به ربوبیتی او نیز است و همهنین بـا اعتقـاد بـه ربوبیـتی  به الوهیتی خداوند
دیگـر، بـا  عبارت توان به الوهیتی فرد یا لیز دیگری اعتقاد داشت. بـه متعال، نمی خداوند

شـرر ربوبیت،  در ربوبیت نیز هست و با وجود توحید در الوهیت، توحید در وجود توحید
بع  دیگر، الهی  عبارتی در الوهیت امکان ندارد و بازهم به بع  حق، رد حـق،  حق نیز است و با رد

یونه است، باید یفت که تقسیم توحیـد بـه  پذیر نیست. حال که این با ل امکان تحقق الهی 
سم توحید دو ربوبیت، تقسیمی است که فایده و اثری عملـی بـر  در الوهیت و توحید در قی

رف است. مترتب نیست و یکآن   بحث نظریی صی

 تیمیه گانی توحید و دیدگاه ابن اقسام سه
ای که وی برای توحید بیان کرده  یانه تیمیه دربارۀ هریک از اقسام سه در ادامه، دیدیاه ابن

 ییرد: بررسی و نقد قرار می است، مطر  شده و مورد

 قسم اول: توحید در اسما و صفات
یه، توحید در صفاتی خداوند سبحان زمانی محقق است که هر لیزی کـه تیم اعتقادی ابن به

خداوند به خود نسبت داده، به وی نسبت داده شود و هر آنهه ایشان از خود نفی کرده، از 
اعتقادی وی، صفاتی خداونـد سـبحان بایـد بـدون بیـانی کیفیـتی صـفات و  به 0او سلب یردد.

او بـر ایـن بـاور اسـت کـه لنـین  2ت داده شود.بدون تشبیه و تحریف و تعطیل به وی نسب
الهی حقیقتاً بـه وی نسـبت داده شـود، امـا کیفیـتی  لیزی زمانی محقق است که صفات

معنا بـرای  بیانی کیفیـتی صـفات، بـا عـدم تیمیه، عـدم نظر ابن البته از 9صفات بیان نگردد.
حقیقتـاً بـه  صفات مترادف نیست؛ بلکه وی صفات خبری را بـا همـان معنـای معروفشـان

                                                 
 .2تا  7، ص7. همان، ج1
 . همان.2
 .85. همان، ص3
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داند  می« خدا دست»را « الله ید»عنوان مثال، معنای  به 0دهد. سبحان نسبت می خداوند
معنای معروفی آن، لگونه بر خداونـد  با همان معنای معروفی دست؛ اما اینکه این دست به

انطباق است و شکل و حالت دستی خداوند لگونه است، این همان سؤال از کیفیـتی  قابل
یاهی نداریم»یوید:  تیمیه می ه ابندست است ک  2«.ما دربارۀ آن آ

بـودنی کیفیـتی  بودنی کیفیتی صفات الهـی را، مجهـول تیمیه دلیل خود بر مجهول ابن
الهی مجهول است و کسی از کیفیتی  یونه که ذات اعتقادی او، همان ذات دانسته است. به

یاه نیست، کیفیتی صفات نیز معلوم نیست و سؤال از آ ن بدعت است؛ لراکه سؤال از آن آ
او  9تواننـد بـه آن پاسـخ یوینـد. ها پاسـخی بـرای آن ندارنـد و نمی لیزی است کـه انسـان

 نویسد: می
به او یفته « شود؟ لگونه خداوند به آسمانی دنیا نازل می»ایر تمستشکلد بگوید: 

 ا لاعی از کیفیـتی »پس زمانی که بگوید: « او )خداوند( لگونه است؟»شود:  می
ما هم از کیفیـت نـزول خداونـد سـبحان »شود:  به او یفته می« ذاتی خداوند ندارم

ا لاعی نداریم؛ لراکه لازمۀ علم به کیفیتی صفت، علم به کیفیتی موصوف اسـت 
خواهی که برای تو کیفیتی  و این مسهله فر  و تابعی آن است. پس لگونه از من می

کـه از  حـالی داوند را بیان کـنم، درکردن، استوا و نزولی خ شنیدن، دیدن، صحبت
 4«.الهی ا لاعی نداری؟! کیفیتی ذات

هر لیزی را که خداوند به خود نسبت داده، بـه وی  .3تیمیه معتقد است:  بنابراین ابن
شـود.  شود و هر لیزی را که ایشـان از خـود سـلب کـرده، از وی سـلب می نسبت داده می

شــود؛  قیقتــاً بــه ایشــان نســبت داده میالهــی بــا همــان معنــای معروفشــان ح صــفات .8
تأویل، تحریف، تعطیل، تشبیه و بیان کیفیتی صفات، و در این مسهله میان صـفات  بدون

ــدارد.  ــود ن ــاوتی وج ــر صــفات تف ــری و دیگ ــارۀ صــفات  .7خب ــی درب ــی و دین ــدۀ عقل قاع
رود؛ یعنــی  ای اسـت کـه دربـارۀ ذات ایشـان بـه کـار مـی سـبحان، همـان قاعـده خداونـد

                                                 
 .123، ص8، جتیمیة لتفسیر ابن دقائق التفسیر الجامعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ؛ ابن731، ص7. همان، ج1
 .85، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
 . همان.3
 . همان.4
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کنیم اما از کیفیتی ذات ا لاعی نداریم، اصلی   ور که اصلی ذاتی ایشان را اثبات می همان
 کنیم اما از کیفیتی صفات ا لاعی نداریم. صفات او را نیز ثابت می

 بررسی و نقد
این سخن که معانیی صفات الهی همان معانیی معروفشان است، سـخن صـحیحی اسـت. 

رونـد،  کـار می صـفاتی خداونـد بـه و دربـارۀ اسـمادیگر، الفـاظ و مفـاهیمی کـه  عبارت به
عنوان مثـال، صـفت علـم بـا همـان معنـای معـروف  دربـارۀ  معنوی هستند. به مشترر

هـای اساسـی میـان  شود؛ البته در واقعیت و مصداق، تفاوت خداوند و انسان استعمال می
ه دیگـران حضـوری و بـ متعال وجود دارد. انسان بـه خـود علـم علم انسان و علم خداوند

حضـوری  سبحان هم به خود و هم بـه دیگـران، علـم حصولی دارد؛ اما علم خداوند علم
 است.

دلیل  الهــی بــه ا لا  از کیفیــتی صــفات تیمیــه مبنــی بــر عــدم همهنــین ادعــای ابن
متعـال صـحی  اسـت؛ لراکـه کنـهی  الهی، دربارۀ کنهی صـفاتی خداونـد ا لا  از ذات عدم

 ـور کـه کنـه ذات ایشـان نیـز بـرای احـدی  یست، همـانصفات ایشان بر کسی آشکار ن
سـبحان نامحـدود  آشکار نیست. این بدان دلیل است که هم صـفات و هـم ذات خداونـد

سـبحان کـه  توانـد بـر خداونـد است و هریز انسانی کـه دارای وجـود متنـاهی اسـت، نمی
 وجودی نامتناهی دارد، احا ه پیدا کند. اما باید توجه داشت:

 کاربردهای مختلفی دارد:« کیفیت»کلمۀ  الف.
ض و از اقسام ماهیت  . کیفیت در مقابل کمیت: کیفیت به این معنا از مقوله3 رد های عد

بالـذات از ماهیـت و  الوجود الوجود اسـت و واجـب است. ماهیت و عرض از صفات ممکن
تـوان دربـارۀ ذات و صـفات خداونـد سـبحان  پـس آن را نمی 0جوهر و عرض منـزه اسـت؛

 کار برد. به
کیفیت به این معنا نیز در خداونـد راه نـدارد؛  2معنای مشابهت و مماثلت: . کیفیت به8

                                                 
 .311، ص3، جنهایة الحکمة.  با بایی، سید محمدحسین، 1
 .711، صمفردات الراغب ‎بن محمد، حسین‎. رایب اصفهانی، 2
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 حکمی عقل و وحی، خداوند مثل و نظیر ندارد. لراکه به
بردنی کیفیت بـه ایـن معنـا  کار ها و خصوصیاتی یک لیز: به معنای ویژیی . کیفیت به7

اشـکال، و بلکـه لازم اسـت؛ لراکـه از  سبحان بدون هم در ذات و هم در صفاتی خداوند
یاهی پیدا کنیم. مثلًا دربـارۀ علـم  توانیم به ذات و صفاتی خداوند این  ریق می سبحان آ

دانیم که علم ایشـان قـدیم اسـت و حـادث نیسـت، حضـوری اسـت و  سبحان می  خداوند
یــاهی حصــولی نیســت، و... یـــافتن از کنــهی ذات و صـــفاتی  . البتـــه یفتــه شـــد کــه آ

تیمیـه از کیفیـت، کنـهی ذات و صـفات  سبحان برای ما امکان ندارد و ایر مرادی ابن وندخدا
هایی از ذات  توان به ویژیی خداوند باشد، در این صورت کیفیت مجهول خواهد بود؛ اما می

 الهی دست یافت. و صفات
دادنی صفات خبـری بـه  الهی است؛ اما نسبت آنهه یفته شد، دربارۀ عموم صفات ت.

ــد ــای معروفشــان، آن خداون ــا معن صــورتی حقیقــی، مســتلزم جســمانیتی  هــم به متعــال ب
ــد ــه ابن خداون ــت. البت ــبحان اس ــون  س ــودی همه ــکال قی ــن اش ــرار از ای ــرای ف ــه ب تیمی

کـردنی  فهم را آورده است، که آن نیـز جـز ییرقابـل« بدون بیان کیفیت»و « تشبیه بدون»
ثلًا معنای معروفی وجه و ید، لیزی جز عضـو دنبال ندارد؛ لراکه م الهی، لیزی به کلام

مخصوص، که جسمانی و مادی است، نیست. حال ایر بگوید معنـای معـروفی وجـه و یـد 
یویی شده و مثل ایـن اسـت کـه  مقصود است، اما جسمانی و مادی نیست، یرفتاری تناقض

 کسی بگوید: فلان شکل، مثلث است و مقصودش معنای معروفی مثلث باشد، ولـی ضـلع
یا زاویه ندارد. یا مثلًا بگوید فلان شیء آب اسـت و مقصـودش معنـای معـروفی آب باشـد، 
ولی مایع و روان نیست. یا اینکه آن شیء، شیری حیوان است و مقصـودش معنـای معـروفی 
شیر باشد، اما یال، شکم، دم، لنگال و دیگر اعضای شیر را نـدارد یـا داشـتنی ایـن اعضـا 

 0برای ما مجهول است.

                                                 
پژوهی و  ، پایگاه تخصصـی وهابیـت«وهابیان و توحید در اسماء و صفات»نک: ربانی یلپایگانی، علی،  ،رت. برای مطالعۀ بیش1

 آدرس: ش،3737 اسفند 83های سلفی،  جریان
http://alwahabiyah.com/fa/Article/View/86690 
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 توحید در ربوبیت  م دوم:قس
تیمیـه  منظـر ابن از« ربوبیـت در توحیـد»شناسـیی  در این قسمت از مقاله، ابتدا بـه مفهوم

پـذیرش  ربوبیـت قابل در پرداخته خواهد شد. بررسی خواهد شد کـه تعریـف وی از توحیـد
ربـوبیی  روسـت؟ سـپس دیـدیاه وی دربـارۀ توحیـد به است یا اینکـه بـا اشـکالات جـدی رو

 کان مطر  شده و بررسی و نقد خواهد شد.مشر 

 . مفهوم توحید در ربوبیت0

معنای اختصـاصی خالقیـت بـه خداونـد سـبحان  ربوبیـت بـه در تیمیه، توحیـد از منظر ابن
 2سبحان معنا کـرده اسـت. او در جایی دیگر نیز آن را اختصاصی ربوبیت به خداوند 0است.

 نویسد: وی در توضی  شرر در ربوبیت نیز می
ر، اعطاکننده، مانع« رب» دهنده،  شونده، ضرررساننده، منفعت سبحان، مالک، مدب 

کننــده اســت؛ بنــابراین ایــر کســی  هیبت، بلندمرتبــه، عزیزیردانــده و ذلیل صــاحب
ـــده، مانع ـــه اعطاکنن ـــد ک ـــهادت ده ـــاننده، منفعت ش ـــونده، ضرررس ـــده،  ش دهن

 9یت شده است.کننده ییری اوست، دلار شرر در ربوب عزیزیرداننده و ذلیل

ب»تیمیه،  روشن است که نزد ابن ای دارد و تمـام شـهون مـذکور را  مفهوم یسـترده« رد
ــامل می ــد ش ــابراین توحی ــود؛ بن ــان  در ش ــت از: اولًا: انس ــارت اس ــزد وی عب ــت ن ربوبی

م بداند. ثانیاً: ربوبیت را بـه ایشـان اختصـاص داده و او را  خداوند متعال را یگانه خالقی عالد
ر، اعطاکننده و... بداند.مالک،   مدب 

 بررسی و نقد

ب» لیـز تـا  لحظـۀ یـک به تربیـت یعنـی ایجـاد لحظه 4معنای تربیـت اسـت. در لغت به« رد
ب یفتـه می بـه خداونـد 1هنگامی که آن شـیء کامـل شـود. شـود؛ لراکـه  سـبحان نیـز رد

                                                 
 .885، ص3، جدرء التعارض العقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .353، ص7، جمجموع الفتاوىاحمد بن عبدالحلیم،  تیمیه، . ابن2
 .38و  33، ص3. همان، ج3
 .852، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن ‎بن محمد، حسین‎رایب اصفهانی، . 4
 . همان.5
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معنای  هنیـز بـ« خلق» 2کنندۀ احوال ایشان است. و اصلا  0داری مصلحتی موجودات، عهده
رکردن است لیـز از   و در ابدا ی لیزی بدون اینکه اصلی داشته باشد و نیز ایجاد یک 9مقد 

کـار  متعـال بـه معنای ابدا ، تنها دربارۀ خداونـد خلق به 4شود. لیزی دیگر، استعمال می
 1رود. می

ب»لیز است؛ برخلاف مفهوم   ناظر به اصل ایجادی یک« خلق»بنابراین مفهوم  کـه « رد
متعـال  کمال رسـیدنی وجـود دلالـت دارد. پـس خالقیـتی خداونـد تداومی آن ایجاد، و به به
معنای تـداومی وجـود  معنای ایجاد و ابدا  مخلوقـات توسـط اوسـت و ربوبیـتی ایشـان بـه به

از  ربوبیــت، لیــزی ییــر در نتیجــه توحیــد کمــال رســاندنی آنهاســت. در مخلوقــات و بــه
سـبحان، تنهـا   خالقیت بـه ایـن معناسـت کـه خداونـد در خالقیت است. توحید در توحید

م است. توحید سـبحان،  ربوبیت نیز به این معناسـت کـه خداونـد در خالقی مستقل در عالد
تـوان خالقیـت را  رسانندۀ آنهاسـت. پـس نمی  کمال  دهندۀ وجود مخلوقات و به تنها تداوم

خالقیـت، اشـتباهی  در ربوبیـت بـه توحیـد در مصداقی از ربوبیت دانست و تفسیر توحید
 تیمیه دلار آن شده است. لغوی و تفسیری است که ابن

 . توحید ربوبیِ مشرکان0

د بودنـد.« مشرکان»تیمیه،  اعتقادی ابن به بـاره بـه آیـاتی  این او در 6در حوزۀ توحید ربوبی موح 
َِ همهون  َرق اوَ تِ وَ أق َْ قَ  ْسَّ َِ قُ خَ م مَّ َ در قْ ُ سَأَ ِْ

َْ هر وَ َِّ ْ  َُّ َرْ رُ يَ َْ
،7  ِاوَ ت َْ ذ بُّ  ْسَّ اق مَذُ رَّ قر

يمِ  ِِ يَ
قْ شِ   يَآق قْ ِ  وَرَبُّ   بق هِ    ْسَّ َِّ

ِْ َنَ  َرْ رُ سَيَ
 نویسد: وی می 3استدلال کرده است. 8

لـه »یویـد:  اند: تخداونـد سـبحاند بـه آنهـا )مشـرکان( می یروهی از سلف یفته
                                                 

 . همان.1
 .728، ص8، جمعجم مقاییس اللغةفارس، احمد،  . ابن2
 .337، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن ‎بن محمد، حسین‎؛ رایب اصفهانی، 837. همان، ص3
 .337، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن ‎بن محمد، حسین‎. رایب اصفهانی، 4
 . همان.5
 .31، ص2، جالإستقامة‎بن عبدالحلیم،  احمد‎تیمیه،  ؛ ابن353، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن6
 .72. سورۀ زمر، آیۀ 7
 .23و  27ات . سورۀ مؤمنون، آی8
 .823، ص7، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن9
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اللـــه »دهنـــد:  نهـــا جـــواب میآ« ها و زمـــین را آفریـــده اســـت؟ کســـی آســـمان
 0کنند. اما با این حال، ییری از خداوندی تسبحاند را عبادت می«. تعالید و تتبارر

 2نگارد: او همهنین می
داشـتند کـه خداونـدی تسـبحاند، تنهـا  مشرکانی قری  و دیگر مشـرکان اذعـان می

ُ فرماید:  کریمد نیز می  ور که تقرآن ها و زمین است. همان خالقی آسمان ِْ ذ
َْ وَ

نَّ  
َ
ذذهر فَذذأ َِّ ْ  َُّ رْ ذذَ رُ يَ َْ ذذآَ  َْ َُ قْ ََ وَ  قْ ذذ آَ  ْشَّ َِ وَسَذذخَّ َرق اوَ تِ وَ أق َْ ذذ ذذقَ  ْسَّ َِ قُ خَ ذذ م مَّ َ در قْ سَذذأَ

َنَ  فَكر ؤق َنَ ،9 هر رْ َِ مق تَيق ن ر رَ رِ وَمَُ فِيدَا إِن  َرق ُِ  أق َْ وْ ا  فَلَا ،4 قر
َ
اق أ هِ قر َِّ

ِْ َنَ  َرْ رُ سَيَ
ونَ  آر ََّ ََ اق ،1 تَ ذهِ إِن  قر يق َِ جَذارر عَ جِيذآر وَتَ هر ََ هر او شَ قءٍ وَهر رَ َتر  كر َِ مَُ بِيَِ هِ مَ

َنَ  رْ َِ مق تَيق ن ر رَ

ونَ و  6 حَآر سق نَّ  تر

َ
اق فَأ هِ قر َِّ

ِْ َنَ  َرْ رُ  .7سَيَ

د تیمیـه اختصـاص نـدارد و  بودنی مشرکان در حوزۀ ربوبیت، به ابن البته اعتقاد به موح 
نیز متأثر از او بـوده  01بن فوزان و صال  3بن عبدالوهاب محمد 8کثیر، کسانی همهون ابن

د  بودنی مشرکان در حوزۀ ربوبیت اعتقاد دارند. و به موح 

 بررسی و نقد

 :
ً
ب»دلیل خلط میان مفهـوم  تیمیه به ابناولا ، در برخـی مـوارد بـه آیـاتی «خلـق»و « رد

خالقیـتی  در نمـود، توحیـد توان از آن آیـات اسـتفاده لیزی که می استناد کرده که نهایت
 مشرکان است، نه توحید ربوبیی آنان!

 
ً
تیمیه نیز بر اذعـانی مشـرکان بـه بخشـی از  دستۀ دیگری از آیاتی مورداستنادی ابن: ثانیا

                                                 
 .823. همان، ص1
 .355، ص3، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
ه را رام ها و زمین را آفریده و خورشید و مـا ورزندد بپرسی: له کسی آسمان : ایر از آنان تکه شرر می73. سورۀ عنکبوت، آیۀ 3

 شوند! تردید خواهند یفت: خدا. پس لگونه تاز حق به با لد منحرف می و مسخر کرده، بی
 فریده است؟د.آ: ای پیامبری ما، تو بگو که زمین و هرکسی که در آن موجود است، از کیست تو که 21. سورۀ مؤمنون، آیۀ 4
شـوید تـا بـه عـالم آخـرت  س بگو لرا متـذکری قـدرت خـدا نمی: البته جواب خواهند داد: از خداست. پ25. سورۀ مؤمنون، آیۀ 5

 ایمان آورید؟
لیز  : بگو: ایر معرفت و شناخت دارید تبگوییدد: کیسـت کـه تحاکمیـت مطلـق ود فرمـانرواییی همـه22. سورۀ مؤمنون، آیۀ 6
 شود؟ اش به کسی تاز عذابد پناه داده نمی دست اوست و او پناه دهد و برخلاف خواسته  به
 اید؟ : محققاً آنها خواهند یفت: آن خداست. پس بگو که لرا به فریب و فسون مفتون شده23سورۀ مؤمنون، آیۀ . 7
 .15، ص5، جکثیر تفسیر ابنکثیر، اسماعیل بن عمر،  . ابن8
 .5، ص3، جکش  الشبهات. ابن عبدالوهاب، محمد، 9

 .83ا ت 83ص، الإرشاد إلی صحیح الإعتقادفوزان، صال  بن فوزان،  . 1١
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م آفرین  دلالت دارند، نه در تمام شهون و ابعاد هستی!  ربوبیتی خداوند در عالد
:

ً
کـریم اسـت.  ی ی برخـی از آیـات قـرآناساساً شرر ربـوبیی مشـرکان مـدلولی صـر  ثالثا

فرماید که به مشرکان بگـو:  می اکرم سبحان خطاب به پیامبر عنوان مثال، خداوند به
 ٍاو شَ قء رَ ََ رَبُّ  ا وَهر غِ  رَبًّ بق

َ
هِ أ ِْ آَ  ْ غَيق

َ
ای دیگر نیز، اصراری مسـلمانان بـر ربوبیـتی  در آیه .0أ
آِ حَقٍّ ان شده اسـت: علتی اخراجی آنان از سرزمینشان بی« الله» َ  مُِ ةِهَارِهِمق بِغَيق آِجر خق

ر
َُ أ ه َِ

َّْ  
هر  َِّ نَا  ْ َ  رَبُّ َرْ رُ ن هَ

َ
 .2إِتَّ أ

صـراحت از شـرر ربـوبیی مشـرکان سـخن یفتـه و آنـان را مشـرر در  حال که قرآن به
له ای جز این نیست که اعترافی آنان به خالقیت و ربوبیتی ال ربوبیت معرفی کرده است، لاره

را ندای فطرتی ایشان بدانیم؛ یعنی ایر از فطـرت آنـان سـؤال شـود کـه لـه کسـی خـالق 
دیـدیاه در  دو»یویـد:  قر بـی می«. خداونـد»ها و زمین است، پاسخ خواهند داد:  آسمان
هر تفسیر  ِْ َنَ  ْ َرْ رُ وجود دارد: یروهی معتقدند مشـرکان بـه خالقیـتی خـدا اعتقـاد  ...سَيَ

ثعـالبی  9«.یفتند: خدا ورزیدند، می کردند و انصاف می داشتند، و یروه دوم نیز ایر فکر می
توانسـتند سـخن دیگـری  ای جز اعتراف بـه ایـن امـر نداشـتند و نمی آنان لاره»یوید:  می

؛ “از آنی خداسـت”ندارنـد جـز اینکـه بگوینـد: ای  لـاره»نگـارد:  شوکانی نیز می 4«.بگویند
 1«.نظر عقلی، لنین امری بدیهی است لراکه از

 قسم سوم: توحید در الوهیت
وی  6الوهیــت دانســته اســت. در تیمیــه هــدف از بعثــتی انبیــا و انــزال کتــب را توحیــد ابن

نـد هرل 7معنا کرده اسـت.« سبحان اختصاصی عبادت به خداوند»الوهیت را به  در توحید

                                                 
 لیز است! : آیا جز خدا پروردیاری بجویم با اینکه او پروردیاری همه371. سورۀ انعام، آیۀ 1
یفتنـد: پروردیـاری  ناحق از دیارشان بیرون رانده شدند، اخراجشان سببی جز این نداشت کـه می : آنان که به15. سورۀ حی، آیۀ 2

 ما خداست.
 .135، ص35، جلقرآنالجامع لأحکام ا. قر بی، محمد بن احمد، 3
 .815، ص7، جالجواهر الحسان في تفسیر القرآن. ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد، 4
 .333، صفتح القدیر. شوکانی، محمد بن علی، 5
 .73، ص8، جالإستقامة‎بن عبدالحلیم،  احمد‎تیمیه،  . ابن6
 . همان.7
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ــت، ــته اس ــت دانس ــتلزم الوهی ــت را مس ــت، و ربوبی ــمنی ربوبی ــت را متض ــا  0وی الوهی ام
یونـه نیسـت  دیگر، این عبارت داند. به الوهیت نمی در ربوبیت را مستلزم توحید در توحید

ـد باشـد. د است، در حـوزۀ الوهیـت نیـز موح  واقـع،  در 2که کسی که در حوزۀ ربوبیت موح 
م  ابن « الـه»معانی و مفـاهیم، و عـالم خـارج فـرق یذاشـته اسـت. مفهـوم تیمیه میان عالد

ب»متضمنی معنای  ب»، و مفهوم «رد « الـه»است. کسی را کـه « اله»نیز مستلزم معنای « رد
ب»واقع، او را  دانیم، در می ب»ایم و کسی را که  نیز دانسته« رد « اله»دانیم، باید او را  می« رد

ای بـه  تیمیه، آنهه در خارج اتفـاق افتـاده ایـن اسـت کـه عـده اعتقادی ابن نیز بدانیم. اما به
بع خـود می دانسـتند، الـهی دیگـری  استلزام موجود توجه نداشـته و در عـین اینکـه اللـه را رد

 9اند. انتخاب کرده
رف نظیر قراردادن برای خداونددر همین راستا،  سـبحان در عبـادت، محبـت،  وی صی

ر در الوهیت دانسته است؛ حتی ایر اعتقاد بـه ربوبیـتی خوف، رجا، توبه یا پشیمانی را شر 
ـرف درخواسـتی لیـزی از دیگـران کـه  رو، بـه این از 4الله نیز وجود داشته باشد. اعتقادی او صی

اختصاصی عبادت بـه  سبحان قادر به انجامی آن نیست، شرر در الوهیت و عدم ییرخداوند
کننده به  از این دارد که درخواستلراکه لنین درخواستی حکایت  1سبحان است. خداوند

همهنـین مسـ  قبـور و  یونه کـه بـه او امیـدوار اسـت. سبحان امید دارد، آن ییری خداوند
اختصـاصی عبـادت بـه  بوسیدن و یذاشتن سر بـر روی آنهـا نیـز شـرر در الوهیـت و عدم

سـبحان هماننـد او  داشـتنی ییـری خداونـد لراکـه حکایـت از دوست 6متعال است؛ خداوند
تیمیـه ایـن اسـت کـه انسـان در عمـل )عمـل  نـزد ابن« عبـادت»ارند. بنـابراین، مفهـوم د

مقابلی یفتار( کاری انجام دهد که حکایت از این داشته باشد  مقابلی نظر و عقیده، نه در در
که وی کسی یا لیزی را در شأنی از شهون، همتـای خداونـد قـرار داده اسـت. آن نیـز بـه 

                                                 
 .833، ص35، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .73، ص8، جالإستقامة‎بن عبدالحلیم،  احمد‎تیمیه،  . ابن2
 . همان.3
 .38و  33، ص3، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
 .3، صزیارة القبور و الإستنجاد بالمقبورتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5
 .51. همان، ص6
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 یابد: صورت تحقق می دو
سبحان، کسی قادر بـه  الف. اینکه انسان لیزی را از دیگری  لب کند که جز خداوند

 انجام آن نیست.
ب. یا اینکه انسان به قبور انبیاء تبرر جوید و آنهـا را مسـ  کنـد و امـوری ماننـد آن را 

 مرتکب شود.
متضـمنی الوهیت مسـتلزم و  در ربوبیت، توحید در تیمیه، برخلاف توحید اعتقادی ابن به

م خــارج توانســته اســت بــه  0ربوبیــت اســت؛ در توحیــد یعنــی هرکســی کــه در عــالد
تیمیــه بــه  الوهیــت برســد و عبــادت را بــا همــان معنــای خــاص نــزد ابن در توحیــد
د است ویرنه امکان ندارد کـه  خداوند سبحان اختصاص دهد، حتماً در حوزۀ ربوبیت موح 

اص دهد و تنهـا او را عبـادت کنـد، امـا در سبحان اختص کسی بتواند عبادت را به خداوند
د نباشد.  حوزۀ نظر و عقیده موح 

 نقد وبررسی 
:

ً
رف  لب لیزی از دیگران که ییری خداوند ابن اولا سبحان قادر بر انجـام آن  تیمیه صی

ـرف انجـام امـوری همهـون تبـرر و... را کاشـف از همتـا قـراردادنی ییـری  نیستد و نیـز صی
نتیجه، عبادتی ییرخدا دانسته است. ایـن  در شأنی از شهون، و در متعال با ایشان خداوند

جوینده به قبور انبیا   در حالی است که لنین کاشفیتی وجود ندارد؛ لراکه مثلًا ایر از تبرر
کند، سؤال شود کـه بـه  یا از کسی که از انبیا و صالحان شفای مریضی خوی  را  لب می

از او حاجـت خواسـتید، خواهـد یفـت کـه ایـن فـرد  له دلیل به فلان نبی تبرر جستید یا
ای نـزد او دسـت یافتـه اسـت و  سبحان بـه جایگـاه ویـژه دلیل ا اعت و عبادتی خداوند به

ســبحان ایــن اجــازه و قــدرت را بــه او داده اســت تــا بتوانــد در شــفای مــریض یــا  خداونــد
هیم که مثلًا مریض ما را خوا شدنی برخی حاجات تأثیر داشته باشد؛ بنابراین از او می برآورده

منـد شـویم.   کنیم تا از برکاتی که خداوند به او عنایت کرده، بهره شفا دهد یا به او تبرر می
                                                 

، الإسةتقامة‎بـن عبـدالحلیم،  احمـد‎تیمیـه،  ؛ ابن711، ص3، جالعقل و النقةلدرء التعارض تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .73، ص8ج
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نیاز اسـت و امیـد و محبـت بـه  روشن است که میان امید و محبتی که به فرد مستقل و بی
رسـیی عبـادتی نیاز وابسته است، تفاوت ماهوی وجود دارد. مطالعـه و بر  بی فردی که به آن

نو  محبـت  کریم نیز میان این دو پرستان نیز ما را به این نتیجه خواهد رساند که قرآن بت
فرمایـد:  پرسـتان می سـبحان خطـاب بـه بت و امید تفـاوت مـاهوی قائـل اسـت. خداونـد

 ًَّ مق عِ در َْ   َ نَر يَكر وْ دَة   ِْ هِ َ
َِّ ونِ  ْ و  مُِ ةر رَ خَ وَ تَّ

دَذة  فرماید:  و نیز می 0 ِْ ذهِ َ َِّ ونِ  ْ و  مِذُ ةر رَ خَ وَ تَّ
ونَ  نصَآر مق هر در َِّ يَ َْ
.2 یاه در جایی دیگـر تمـام عـزت و نصـرت را مخـتص بـه خـود کـرده و  آن

ذافرمایند:  می يي  ِْ ََّ ر جَ يِ قْ هِ   َِّ
ِِ فَ

حَكِذيمِ یـا  9 قْ   َِ هذ َِ يَ
قْ ذهِ   ِْ قُ عِنذِ   ْ ذآر إِتَّ مِذ صق بـا  .4وَمَذا  ْنَّ

کـه « اللـه دون مـن»کنار یکدیگر و نیز با عنایت به قید  دسته از آیات در وقراردادنی این د
پرسـتان توسـط  اول آمده است، به این نتیجه خـواهیم رسـید کـه تـوبیخی بت در آیاتی دستۀ

سـبحان  سبحان به این دلیل بوده که آنان تمام عزت و نصرت را مختصی خداونـد خداوند
سبحان اعتقاد داشـتند؛  رضی نصرت و عزت خداونددانستند و به نصرت و عزتی در ع نمی

قاعـدۀ  سبحان باشد، خروج از دو ویرنه عزت و نصرتی که در  ولی عزت و نصرت خداوند
ا يي  ِْ ََّ ر جَ يِ قْ هِ   َِّ

ِِ حَكِيمِ و  فَ قْ   َِ ه َِ يَ
قْ هِ   ِْ قُ عِنِ   ْ آر إِتَّ مِ صق نیست و نیازی بـه تـوبیخ   وَمَا  ْنَّ

 ندارد.
:

ً
م خـارج، بـا اینکـه مفهـوم  تیمیه با تفاوت قائل ابن ثانیا م مفاهیم و عالد شدن میان عالد

ب»را متضمنی معنای « اله» ب»، و مفهوم «رد بـاز  1دانسـت،  می« الـه»را مستلزم معنای « رد
الوهیت ندانسته و مدعی شـده اسـت کـه آنهـه در  در ربوبیت را مستلزم توحید در توحید

عـین اینکـه  ای به استلزام موجود توجه نداشته و در ست که عدهخارج اتفاق افتاده، این ا
بع خود می « الـه»اند. یافل از اینکه ایـر مفهـوم  دانستند، الهی دیگری انتخاب کرده الله را رد

ب»متضمنی معنای  ـد اسـت، « رد باشد، اساساً امکان ندارد کسی که در حـوزۀ ربوبیـت موح 

                                                 
 عزتشان باشد. : و آنان ییر از خدا، معبودانی را برای خود بریزیدند تا مایۀ23. سورۀ مریم، آیۀ 1
 ند.: آنان ییر از خدا معبودانی برای خوی  بریزیدند، به این امید که یاری شو31. سورۀ یس، آیۀ 2
 : تمام عزت برای خداست.35. سورۀ فا ر، آیۀ 3
 : ویرنه، پیروزی تنها از جانب خداوندی توانای حکیم است.387عمران، آیۀ  . سورۀ آل4
 .821، ص35، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5
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از  کس ییـر بریزیند؛ لراکه با اعتقاد به ربوبیتی الله، هیچتعالی را  و از الله تبارر الهی ییر
ب یردد. بله، امکان دارد کسی به این  متعال نمی خداوند تواند اله شود و متضمن معنای رد

از  ربوبیت دارد، بخواهد الـهی دیگـری ییـر در عین اینکه توحید استلزام توجه نداشته و در
به این کار موفـق نخواهـد شـد. بنـابراین، ایـر فـرد بـه  تعالی بریزیند، اما هریز و الله تبارر

متعـال یـا  ربوبیتی الله اعتقاد داشته باشد، درخواست  لب شفای مـریض از ییـری خداونـد
شـود کـه آن ییـر، الـهی او  وجه سبب نمی هیچ الهی توسط او، به  جویی به قبور اولیای تبرر

 الله محسوب یردد. شود و عملی وی عبادتی ییری 

 هنتیج
تیمیـه در بـاب توحیـد و شـرر، بـا لنـد  با توجه به مطالب مذکور باید یفـت کـه کـلام ابن

تقسـیمی اجتهـادی و اسـتقراییی  یانۀ توحیـد یـک تقسیم سه .3اشکالی جدی مواجه است: 
رف بوده و با مبنای ابن ایـن  .8تیمیه مبنی بر لزوم تبعیت از فهم سلف، مخالف اسـت.  صی
اسـاسی  بـر .7ناقص است و اسـتقرای نـاقص حجـت نیسـت.  تقسیم مستند به استقرای

الوهیت ارائـه نمـوده، تقسـیم مـذکور  در ربوبیت و توحید در تیمیه از توحید تبیینی که ابن
صـورت  خبری با همان معنای معروفشـان به دادنی صفات نسبت .1فاقد اثر و فایده است. 

کیفیتی صفات نیز لیزی جز  بیانی  سبحان، مستلزم تجسیم است و عدم حقیقی به خداوند
اختصـاصی خالقیـت »به «ربوبیت  در توحید»تفسیری  .5دنبال ندارد.  الهی به اجمالی کلام

ب و خلـق اسـت. «سبحان به خداوند بـرخلاف ادعـای  .7، ناشی از خلـط میـان مفهـوم رد
رف  لب لیـزی از  .3تیمیه، مشرکان در حوزۀ ربوبیت نیز یرفتار شرر بودند.  ابن ییـری صی

رف تبرر و اموری مانند  خداوند سبحان که جز ایشان کسی قادر به انجام آن نیست، و صی
ســبحان در شــأنی از شــهون نیســت.  قــراردادنی دیگــران بــا خداونــد آن، کاشــف از همتــا

ربوبیـت،  در الوهیت و توحید در تیمیه از رابطۀ حاکم میان توحید اساس تبیین ابن بر .2
 ربوبیت، شرر در الوهیت امکان ندارد. در اساساً با وجود توحید
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 ق.3183اول،  الرسالة، لاپ یروت: مؤسسة، تحقیق: عبدالمحسن ترکی، بالفرقان آي
ماجـد  جـا: دار ، بیمنهم الشی  محمد رشوید رضوا موس الرقیودةمحمود متولی، تامر محمد،  .73

 ق.3185اول،  عسیری، لاپ
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‌سلفیهعالمان‌منتقد‌
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 *یسلمان یدسع

 
دکتر عمادالدین جمیل بن محمد حسینی هاشمی، معـروف بـه جمیـل حلـیم حسـینی، از 

، «شـافعی»لحاظی فقهی  ، و به«اشعری»سنتی لبنان است. مذهب کلامیی وی  علمای اهل
اسـت. بـه ایـن « قادری رفاعی»های تصوف نیز جزءی  ریقت  و همهنین در میان  ریقت

و  صـادق واسطه به امام 77شود که نسب ایشان با  خوانده می« حسینی»دلیل به لقب 
های  ذکـر شـده  رسد و شجرۀ سیادتی وی در برخی نوشته می حسین از ایشان به امام

 0نیز معروف است.« النبویة انثار خادم»است. دکتر جمیل حلیم به 
وی دارای صدها اجازه از منا ق عربی و اسـلامی ماننـد هـرر، مکـه، مدینـه، لبنـان، 

سودان، الجزائر، تونس، هنـد، پاکسـتان، بـنگلادش،  سوریه، عراق، یمن، مغرب، مصر،
ــوم مختلفــی  ــوپی در عل ــالزی و اتی ــدونزی، م ــه، ان ــی، ترکی ــوم قرآن ــون تفســیر، عل همه

هـایی  الحدیث، عقاید، فقه، سیره و ادبیات عرب است و همهنین در تصوف نیـز اجازه علم
 دارد.

 توان به دانشمندانی همهون شیخ عبدالله بن محمد هرری، جمله استادانی وی می از
 ایوبی و شیخ احمـد بـن عبداللـه یمنـی اشـاره ، شیخ محمد عبدالباقی شیخ محمد حبشی

پـردازد و در  سـال اسـت کـه در مسـاجد مختلـف بـه سـخنرانی می 85وی بـی  از  2کرد.
                                                 

 .آموختۀ مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت دان * 
 Saeedsalmani0313@gmail.comایمیل: 

 .83و  87، صالبرکان الجارف لشر  مجسم ابن أبي العز التال . حسینی اشعری، جمیل حلیم، 1
 .32تا  37، صقلائد الأمة المرصعة بعقائد الأئمة الأربعةحسینی اشعری، جمیل حلیم،  2.
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 های یونایونی در منا ق مختلف شرکت نموده است. کنفرانس
 توان به موارد زیر اشاره کرد: های وی می از جمله مسهولیت

 ریاست انجمن مشایخ صوفیۀ لبنان؛. 3

 عضو انجمن سادات )أشراف( لبنان؛. 8

 جمن مشایخ صوفیۀ مصر؛عضو ان. 7

 سرپرستیی سادات )أشراف( عراق؛. 1

 المقدس؛ سرپرستیی سادات )أشراف( بیت. 5

 دبیر کلیی انساب سادات هاشمی؛. 7

 نگاران عرب. دبیر کلیی فدراسیون تاریخ. 3
از آثـاری وی برخـی  ای در مسائل یونایون است کـه ده دارای تألیفات یسترشیخ جمیل 
 عبارت است از:

 ؛لتشرف بذکر أهل التصوفا. 3

 ؛حقیقة التصوف الإسلامي. 8
مَة المرصعة بعقائد الأئمة الأربعة. 7

ر
 ؛قلائد الأ

 ؛القمر السار  لإیضا  غریب صحیح البخار . 1

 ؛اتحاف المسلم بإیضا  متشابهات صحیح مسلم. 5
 ؛لوامع الأهّلة و النجم في جوامع أدلة الرجم. 7
 ؛الأولاد و برّ الوالدینقرة العینین في تربیة . 3
 ؛تخذیر اللبیب مما وقع بي بعض الکتب من أکاذیب. 2
 ؛کش  الأوهام عمن زاع باتباع المتشابه من الأنام. 3

 ؛لطائ  التنبیهات علی بعض ما في کتب الحدی  من الروایات. 35

عقد الجل في عقد الود بین الصحب و ارل أو أشهد المذاب من زهر المحبة بین . 33
 ؛ارل و الأصحاب

 ؛أسرار ارثار النبویة: أدلة شرعیة و حالات شفائیة و صور نادرة لجثار المحمدیة. 38
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 ؛فصل الکلام )في بیان بعض ارثام(. 37
فصل الکلام في أن إجهاض الحی و إحراق النفس و ما یسةمی تةأجیر الأرحةام و . 31

 ؛التبرع بالأعضاء إثم و حرام
 ؛ا حرّف تفسیره من آیات القرآنالفرقان في تصحیح م. 35
 ؛الحجج النیرات في إثبات تصرف النبي و الولي بعد الممات. 37
 ؛نیل المرام في الوارد في اللحم و الشحم من الأحکام. 33
 ؛[الإرتواء من أخبار عاشورا و دمع العین علی استشهاد الإمام الحسین ]. 32
 ؛اللأمةالبحر الجامع لمناقب القطب الرفاعي . 33
 ؛مریم و المسیح في القرآن الصریح. 85
 ؛جامع الرسائل الإیمانیة في بیان العقیدة الإسلامیة. 83
 ؛طالعة الأقمار من سیرة سید الأبرار. 88
 ؛رلي الکنوز في إباحة الرقیة و حمل الحروز. 87
 ؛جمع الیواقیت الغوالي من أسانید الشیخ جمیل حلیم العوالي. 81
 ؛لمعالي في أسانید الشیخ جمیل حلیم العواليالمجد و ا. 85
الدرر السلطانیة و الفوائد الإیمانیة من فیض بحر السلطان الحبشةي خةادم السةنة . 87
 ؛النبویة
 ؛المدد القدسي في فضل و تفسیر آیة الکرسي. 83
 ؛جواهر الأئمة في تفسیر جزء عمّ . 82
 ؛المنهج المبارك في تفسیر جزء تبارك. 83
کبرالنجم . 75  ؛الأظهر في شر  الفقه الأ
 .البیان السدید لأخطاء شر  جوهرة التوحید. 73

دکتر جمیل حلیم حسینی ضمن احساس خطری سلفیت و وهابیت، آثار یونایون و متنوعی 
های ایشان عبارت اسـت  در پاسخ به شبهاتی این جریان نگاشته است. عنوان برخی کتاب

 از:
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 ؛فال بمولد الهاد  البشیرالکوکب المنیر في جواز الإحت. 3
 ؛زهر الجنان في الإحتفال بلیلة النص  من شعبان. 8
 ؛بحر الدلائل و الأسرار في أدلة جواز التبرك بآثار مصطفی المختار. 7
 ؛عمدة الکلام في إثبات التوسل و التبرك بخیر الأنام. 1
 ؛لباب النقول في تأویل حدی  النزول. 5
 ؛حدی  الجاریةالنجوم الساریة في تأویل . 7
 ؛القواعد القرآنیة و الأصول الإیمانیة في تنزیه الله عن الجسمیة و الصورة و الکیفیة. 3
 ؛البرهان المبین في ووابط تکفیر المعین. 2
 ؛نقل الإجماع الحاسم في بیان حکم جهو  و المجسم. 3

 ؛البرکان الجارف لشر  المجسم ابن أبي العز التال . 35
 ؛ر المدو  للمجسم ابن تیمیة الحرانيالسقوط الکبی. 33
0السهم السدید في ولالة تقسیم التوحید.. 38

 

  

                                                 
 .333و  335، صالتال البرکان الجارف لشر  مجسم ابن أبي العز . حسینی اشعری، جمیل حلیم، 1
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 کتابنامه
، بیـروت: البرکان الجارب لشرح مجسم ابن أبس الرز التوالفحسینی اشعری، جمیل حلیم،  .3

 ق.3175اول،  المشاریع، لاپ دار
، بیــروت: الأربرووةقلاعوود الأمووة المرصوورة برقاعوود الأعمووة  حســینی اشــعری، جمیــل حلــیم، .8

 .ق3177اول،  المشاریع، لاپ دار
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اصلاح‌‌یه؛سلف‌یدایشپ»از‌کتابِ‌‌یگزارش
‌«یستمدر‌قرن‌ب‌یاسلام

 *یواعظ یمحمدعل

 
م 8537 را دانشگاه کلمبیـا در سـال 1پیداش سلفیه؛ اصلا  اسلامی در قرن بیستمکتابی 

نری ،صفحه دارد. نویسندۀ این کتاب 125 ه است کهمنتشر کرد دارندۀ مـدرر  2لوزییر، هی
زمینـۀ خاورمیانـه،  سال مطالعه در از یک تاونی آمریکاست. او بعد دکتری از دانشگاه جرج

                                                 
 .پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت های کلامی معاصر و دان  دانشجوی دکتری جریان* 

 Alivaezy@gmail.comایمیل: 
1. The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century (New York: 
Columbia University Press, 2016). 
2. Henri Lauzière. 



 

 

110 

سال 
هشتم

 ،
پاییز 

1397
، شمار

 ۀ
31

 

زمینـۀ رابطـۀ بـین تـاریخی  این دانشگاه پیوست. مطالعـات وی بیشـتر در« تاریخی »به بخ  
آفریقا  خاورمیانه و شمال تحلیلیی اسلام و تاریخی سیاسیی جوامعی عرب است و شامل منطقۀ

ک کانادا و فوق  شود. نویسندۀ می بی لیسانس خود را از  این کتاب، لیسانس تاریخ خود را از کی
نکووی   ر اخذ کرده است.دانشگاه ود

های  نام نفر از پژوهشگرانی معـروف در عرصـۀ سـلفیه بـه نظر به اهمیت این کتاب، دو
السةلفیة   صةناعةمی انـد و نـا عباس این اثر را به عربی ترجمه کرده و اسامه 1بسیونی وعمر 

 اند. را بر آن نهاده الإصلا  الإسلامي في القرن العشرین
نویسنده در این کتاب سعی دارد به بررسیی منشأ پیدای  مفهوم سلفیه بپردازد و معانیی 

این اثر  ،سعی دارد با هنر خاص خود و یابی کند مختلف و احیاناً متضاد این مفهوم را ریشه
عنوان  ( را بــه3323-3231) 2هلالــی الــدین نام تقی فــردی بــه را جــذاب جلــوه دهــد. وی

دهد و سیر تطـور مفهـوم سـلفیه را در شخصـیت وی  شخصیتی محوری در کتاب قرار می
قهرمـان  رمان، در قالب کارهای یـک نماید کتاب را همانند یک کند و سعی می دنبال می

نری یرایی منتشـر کـرده  و اسـلام لوزییر لندین اثر دیگر نیـز دربـارۀ سـلفیه جذاب کند. هی
 است.

 مقدمه
کنیم،  پدیدۀ جدیدی نیست و ما با این اصطلا  زیـاد برخـورد مـی« سلفیه»ریم اینکه  علی

اما هنوز تصـور واضـ  و روشـنی از مفهـوم سـلفیه نـداریم و نیازمنـد مطالعـات تـاریخی و 
اول بوده است یا  قرنی  تحلیلی در این زمینه هستیم. آیا شرو  سلفیه از عصر صحابه و سه

                                                 
 .السلفیة بعد ما. نویسندۀ کتاب 1
الدین هلالی در شهر سجلماسه، از شهرهای جنوبیی مغرب، به دنیـا آمـد و پـدر او از فقیهـان و عالمـانی آن شـهر  . محمد تقی2

فرقـۀ  هـای صـوفیانه داشـت و از سالگی قرآن را حفظ کرد و فقه مـالکی را آموخـت. در ابتـدا، یرای  بود. خودش نیز در دوازده
یریی سلفی و افکـاری وهـابی پیـدا  های افراط تدریی یرای  خواه بود؛ ولی به کرد. وی فردی روشنفکر و ترقی تیجانیه پیروی می

رو،  اش برائـت جسـت؛ ازایـن هـای صـوفیانه نوشـت و از یرای  الهدیةة الهادیةة إلةی الطریقةة التجانیةةعنوان   کرد. او کتابی با
کند تا نظریۀ خود را دربارۀ مفهوم سلفیه ثابـت کنـد. زیـرا وی  وان شخصیتی محوری در کتاب یاد میعن نویسندۀ کتاب از وی به

یریی سلفی و افکاری وهابی پیدا کـرد. نویسـنده نیـز قصـد  های افراط تدریی یرای  در ابتدا فردی روشنفکر و مدرن بود ولی به
 اش را دربارۀ معنا و مفهوم سلفیه توضی  دهد. ند و ایدهدارد سیر تطور معنای سلفیه را در آینۀ شخصیت وی پیگیری ک
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یــا در دورۀ معاصــر در قــرن بیســتم؟ برخــی  ،هشــتم هجــری تیمیــه در قــرن در زمــان ابن
یراسـت کـه بعضـی افـراد ماننـد  ای نـویرا و عقل پدیـده« سلفیه»محققان بر این باورند که 

میلادی شعار اصلا  اسـلامی را سـر  رضا، در قرن نوزده الدین، عبده و رشید جمال سید
مانـدییی  شعار آنهـا اصـلا  و بازیشـت بـه سـلف بـوده اسـت. آنهـا علـت عقب داده بودند.

بازیشـت بـه سـلف و دورۀ اقتـدار و  نکردن بـه دسـتورات اسـلامی و عدم مسلمانان را عمل
تمدن اسلامی عنوان کردند. برخلاف این یروه، عدۀ دیگری از محققان بر این باورنـد کـه 

ر است و ری مدرن و متحج  حنبل و...  تیمیه و ابن شۀ آن نیز به دوران ابنسلفیه جنبشی ضد 
نـری یردد. هر دو می باز لـوزییر سـعی  یروه نیز دلایل مخصوص به خودشـان را دارنـد. هی

 سومی را دربارۀ معنای اصطلا  سلفیه مطر  کند. دارد روایت
معنای فعلـی و ایـدئولوژیکی خـود اصـطلاحی  به« سلفیه»لوزییر معتقد است اصطلا  

تیمیـه،  حنبل و ابن نظر وی، اصطلا  سلفیۀ دوران ابن ت و سابقۀ قبلی ندارد. بهمدرن اس
بیستم  یاه همانند قرن معنای فقهی بوده؛ ولی هیچ معنای عقایدی و یاهی نیز به بیشتر به

نـوزدهم  معنای ایدئولوژیک و شمولی به خود نگرفته بوده است. وی آیاز سلفیه را در قرن
بیسـتم، خواسـته یـا ناخواسـته، توسـط  باور است که سلفیه ابتدا در قـرنداند و بر این  می

قاره مطــر  شــد و ســپس افــرادی ماننــد  خان در شــبه حســن برخــی افــراد ماننــد صــدیق
مانـدیی و اصـلا  امـت اسـلامی را داشـتند،  الدین و عبده، کـه دیدیـۀ عقب جمال سید

الـدین و  جمال یه، که توسط سـیددوباره این اصطلا  را بر زبان راندند. ولی اصطلا  سلف
تدریی از این مسیر منحرف شد و معنای  بودنی امت بود، به کردن و مدرن معنای نو عبده به

شـدن از معنـای  شمولی به خود یرفت. وی علت اصلیی این تغییری معنـای سـلفیه و خـارج
تخصصیی خود را، کـه بیشـتر اصـطلاحی کلامـی و فقهـی بـود، شـرایط پـس از اسـتعمار 

 ادامه، به بیانی آن پرداخته خواهد شد. داند که در بیستم می کشورهای اسلامی در قرن
الـدین هلالـی  کردنی کتاب خوی  و اثبات نظریۀ خود، زنـدییی تقی لوزییر برای جذاب

یرا و  کند. هلالی ابتدا شخصیتی مدرن فصلی کتاب دنبال می م( را در هر1987 )متوفای
سـلفیی  یـرا و یـک دلـار تطـورات شـد و بـه شخصـیتی افراط  لب بود؛ ولی بعدها اصلا 
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نظر لـوزییر، اصـطلا  سـلفیه نیـز سـیری ماننـد تحـول شخصـیت  تبدیل شد. به 1افرا ی
یرا نداشـته اسـت؛ ولـی در  الدین هلالی داشته و در ابتدا، معنای ایدئولوژیک و شمول تقی
های زیـادی داشـته اسـت. شود. هلالی سفر  تدریی دلار تحول معنایی می بیستم، به قرن

های زیـادی تعامـل  وی از مراک  به کلکتۀ هند، و سپس به برلینی آلمان رفت و با سـلفی
های مـدرن  دسـت شسـت. امـروزه  خواه، از ایـده نفعی سـلفیی تمامیـت داشت و سرانجام به

ــلمانان را در  ــایر مس ــه س ــد و آزادان ــر کنن ــود منحص ــلام را در خ ــد اس ــعی دارن ــلفیان س س
کشــند. اثـر لـوزییر ســعی دارد بـه بررســیی  عقیـدتی و اجتمــاعی بـه لـال  می موضـوعات

پردۀ این لرخ  معنایی سلفیه بپردازد و همهنین توضـی  دهـد  نیروهای اجتماعیی پشتی 
 که لرا این پدیده، جهانی شده است.

 مصل اول: مرنای سلفی در اوایل قرن بیستم
هـا  کند که معتقد اسـت متن ا را نقل میدرید در این فصل، در ابتدا نویسنده سخن ژاکوب

معنای ثابتی ندارند و کلمات نیز فاقد معنای ذاتی هستند و ما باید همیشه مراقب باشیم و 
در تفسیر، مراحل هرمنوتیکی را رعایت کنیم تا بتـوانیم بـه معنـای کلمـات و اصـطلاحات 

و اصـطلاحی را کـه  نیز باید این دقت صورت ییرد« سلفیه»دربارۀ اصطلا   2دست یابیم.
معنای ثابت در نظر نگیریم و یمان  اند، به یک محققانی مسلمان در  ول تاریخ تکرار کرده

 ول تاریخ معنـای ثـابتی داشـته اسـت. وی معتقـد اسـت قبـل از  نکنیم این اصطلا  در
بیستم، کلمۀ سلفیه معنای شمولی نداشت و فقط در حـوزۀ کـلام و عقایـد اسـتعمال  قرن
بوده است. در ایـن دوره، ممکـن بـوده  یونه نیتیمیه ا حنبل و ابن لًا در دورۀ ابنشد؛ مث می

لحاظی سیاسـی و اجتمـاعی  لحـاظ کلامـی و عقایـدی سـلفی باشـد ولـی بـه است کسی از
کم ایـن جریـان تغییـر  بیستم، کم حال، در اواسط قرن این یرای  دیگری داشته باشد. با

 ییرد. ولوژیک به خود میکند و سلفیه معنای شمولی و ایدئ می
(، در ایـن 3327-3378ماسینیون ) شناسی مشهور، لوییس نویسنده معتقد است شرق

                                                 
1. Puritan. 

نری. 2  .375ص ،عباس هعمرو بسیونی و اسامترجمه:  ،صناعة السلفیة؛ الإصلا  الإسلامي في القرن العشرین، لوزییر، هی
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کادمیـک یربـی در فرانسـه، انگلـیس و آمریکـا نیـز  مجال دلار خطا شده است و دوایـر آ
حرکتی فکری « سلفیه»اند. ماسینیون معتقد است  تأثیر وی، این خطا را مرتکب شده تحت

ــوده کــه  ــد صــدیقب ــد توســط اشخاصــی مانن ــدا در هن خان، مؤســس جنــب   حســن ابت
الدین افغانی و عبده این حرکت را ادامـه  جمال حدیث، شرو  شده است و سپس سید اهل
« کردنی جامعۀ مسلمانان اصلا  و مدرن»عقیدۀ ماسینیون، هدف این حرکت  به 1اند. داده

نری بوده است. اما به الدین و عبده بیشتر به فکر  جمال سید لوزییر، دو شخصیتی  عقیدۀ هی
آنهـا فقـط  2اند. اصلاحات بودند و اعتنـای زیـادی بـه معنـای اصـطلاحیی سـلفیه نداشـته

ــن اصــلاحات شــامل تمــام عرصــه ــد و ای قبیــل اجتمــا ،  ها از خواهــان اصــلاحات بودن
و یوید افرادی مانند قاسمی، آلوسی  پرورش، سیاست و فرهنگ بوده است. او می و آموزش

دانستند. حتـی عبـده از  الاعتقاد می م خود را فقط سلفی3355 رضا، حداقل تا سال رشید
 کرده است. منهی عقیدتیی خاص نیز تبعیت نمی یک

رضا نقل شده است که وی در مجال اصلا  عقیـده، عقیـدۀ سـلف را بهتـر و  از رشید
یرا نداشته است و  ولدانسته، ولی در مجال فقهی، نظری شم تر از سایر عقاید می کاربردی

در « سـلفیه»نظری نویسـنده، اصـطلا   بـه 3انـد. یرا بوده معتقد بود سلف در مجال فقه تنو 
تر شـد. در ایـن قسـمت از  م از معنای عقیدتیی خود فراتر رفت و کمـی شـمولی3383سال 

و بیـان  نمایـد میالدین هلالی را وارد صـحنه  کتاب، نویسنده قهرمان قصۀ خود یعنی تقی
پیونـدد  یرا می بیستم، از مکتب صوفیه به سلفیی مدرن کند که لطور وی در اوایل قرن یم

شـود. هلالـی سـفر خـود را از  بُعـدی تبـدیل می سلفیی افرا ـی و تک ولی سرانجام به یک
کند. شخصیت هلالی تا آخر داستان همـراهی کتـاب  برای کسب علوم جدید آیاز می 4فاس

کشـیدنی جزئیـاتی حـوادثی زنـدییی وی، درصـدد اثبـات  تصویر  است. نویسنده از  ریقی به
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 نظریۀ خوی  است.

 کردنِ دوبارۀ وهابیت توس  رشید رضا و پیامدهای آن مصل دوم: زنده
های حرکـت  فصل دوم این کتاب، که فصلی تـاریخی اسـت، بـه بررسـیی نخسـتین جوانـه

ــردازد. در ایــن فصــل م می3375و  3385های  ســلفیی معاصــر در دهــه ــر روی پ ، تمرکــز ب
رضا و پیامدهای سیاسیی آنهاست. در این برهۀ زمانی بـود کـه  های اصلاحیی رشید دیدیاه

سمت  جزیره پشت کرد و به حسین در شبه رضا به شریف خلافت عثمانی سقوط کرد. رشید
عیار پشـتیبانی کـرد؛  تمام  ور خاندان سعود رفت و از حرکت وهابیت و خاندان سعودی به

عنوان بهتـرین یزینـه بـرای بازیردانـدنی  سعود در آن زمـان بـه عقیدۀ او، خاندان آل زیرا به
ای از شـایردان خـود  رضـا عـده شد. رشید عظمت اسلام و مبارزه با استعمار محسوب می

الدین هلالـی  حامد فقهی، محمد عبدالرزاق حمزه و تقی مانند محمد بهجه بیطار، محمد
کردن بین عقیدۀ سلفیه و انجام سایر اصلاحات بود تا  جمعرا به عربستان فرستاد. هدف او 

 سوی اعتدال سوق دهد. بتواند دولت وهابی را به
رضـــا و شــایردانی او، در اثـــر همراهـــی و  نظری لـــوزییر، تســـام  عقایــدیی رشـــید بــه

هـای  رضـا بتوانـد یرای  جای اینکـه رشـید هـا رنـگ باخـت و بـه شدن با وهابی رنگ هم
ییرانۀ  سعود عرضه کند، ایدئولوژیی خشن و سـخت خود را به خاندان آل اصلاحی و نویرانۀ

کـم تمـام شـایردانی  رضـا و شـایردان  را در خـود ذوب کـرد. کم ها بود کـه رشـید وهابی
جز ابوالسم  و حمزه، عربستان را ترر کردند. در ایـن فصـل نیـز شخصـیت  رضا به رشید

کنـد کـه در  ای یـاد می نویسنده از منـاظرهالدین هلالی، همراه کتاب است و  داستان، تقی
ــاظمی ــی و ک ــین هلال ــراق، ب ــر  ع ــی ب ــاظره، قزوین ــن من ــت. در ای ــی رخ داده اس قزوین

یوید تا زمانی که قبور عبادت نشوند، این کار  کند و می بودنی زیارت قبور تأکید می مشرو 
نبـوی مخـالفی  یوید احادیث کند و می صحی  است؛ ولی هلالی این قضیه را کاملًا رد می

مناظرۀ بین دو »رضا نیز از این مناظره به  توان آنها را تأویل کرد. رشید این کار است و نمی
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هـا نیـز از ایـن یفتمـانی ضدشـیعیی هلالـی  وهابی 1یـاد کـرده اسـت.« عالمی شیعی و سلفی
 استقبال کردند.

 گراییِ اسلامی غیرسیاسی در عصر ملی عقیدتیِ  مصل سوم: سلفیِ 
 اتفاق مهم رخ داده است: لف، در این بازۀ زمانی دوؤ نظر م به

ــه3 ــار ب ــین ب ــرای اول ــلفیه ب ــم س ــور اس ــک . ظه ــامع در  عنوان ی ــامل و ج ــنهی ش م
های  های الجزایری و همزمان با نوشته میلادی؛ برای مثال، در بعضی مجله 3385 دهۀ

 محمد بهجه بیطار.
رضـا در  فقهـی توسـط رشـید مـنهی عنوان یک . ظهور اسم سلفیه برای اولین بار به8
 م.3381سال 

مذهب خاص، در قدیم هم بوده است، ولی  پایبندی به یک و عدم« لامذهبی»ایرله 
 تاکنون برای آن از اصطلا  سلفیه استفاده نشده بود.

ظهور کرد. اولی در « سلفیه»اصطلا  برای  یوید که در این بازۀ تاریخی، دو لوزییر می
رفت. دومـی در یـرب  کار می ابدا  به قاد به مذهب حنبلی و عدممعنای اعت شرق بود که به

کـرد و  بود که به استفاده از عقل و دوری از تقلید و آزادی از قیود روزیار دعـوت می 2اسلام
مشـترر  شرایط استعمار و داشتنی دشـمنی  3توان از علال الفاسی نام برد. از داعیانی آن می

یراییی عربی ظهور کرد و هر  ی آشکار نشود. ایدۀ قومجریانی سلف باعث شد اختلاف این دو
یراییی  ها از آن حمایت کردند. سلفیانی عقیـدتی ییرسیاسـی )نجـد( از قـوم سلفی ۀدست دو

م 3375رضا در سـال  یراییی ملی. رشید دینی حمایت کردند و سلفیانی نویرا )مغرب( از قوم
در عرصـۀ عقیـدتی و فقهـی سـلفی دریذشت و میراث اصلاحیی او پراکنده شد. ایرلـه او 

اش المنار، سعی داشت تا حد  ممکن، به تقریـب بـین مـذاهب اسـلامی  بود، ولی در مجله
رضا سعی کرد به تقریب بیشتر با مذاهب اسلامی بپردازد و با شیعیان و  دعوت کند. رشید

                                                 
 .853. همان، ص1

 . مراک .2
 .33. همان، ص3



 

 

116 

سال 
هشتم

 ،
پاییز 

1397
، شمار

 ۀ
31

 

 اباضیان بیشتر ارتباط برقرار کند.

 ورۀ سلفیی مدرنمصل چهارم: تناقضات مدرنیته قبل از شروع د
نــری لــوزییر، در قــرن بیســتم دو بــه جریــان عمــدۀ ســلفیۀ نــویرا و ســنتی در حــال   نظر هی

هـا کفـۀ تـرازو را  پرستی افرا ـیی آلمانی آرایی بودند. برخی تناقضات مدرنیته مانند نژاد صف
ر سنگین سمتی سلفی به نهایت برندۀ میدان  تر کرد و باعث شد آنها در های عقیدتیی متحج 

نـو  سـلفی، دوبـاره از شخصـیت قهرمـان  دادنی جدال این دو باشند. نویسنده برای نشان
کند. هلالی از  رفی جزءی سلفیۀ عقیدتی بود و بـه  الدین هلالی، استفاده می داستان، تقی

یرایــی، دموکراســی و تحصــیلات  کــرد و از  رفــی دیگــر، ملی قــرآن و ســنت دعــوت می
کادمیک را پذیرفته بود. او دا رای مدرر دکتری از دانشگاه برلین بود و با پژوهشگرانی بارزی آ

اش بود، ازدواج کرد. او از کت  اروپایی در ارتباط بود. هلالی در آلمان با زنی که صاحبخانه
زوجـات را نیـز پذیرفتـه بـود.  کرد و ری  هم نداشـت و تعـدد و شلوار و کروات استفاده می

 1جدید و قدیم بود.ای از دنیای  واقع، او آمیزه در
یفـت:  یرایـی دسـت کشـید و می در عین حال، هلالی بر این باور بود کـه بایـد از ملی

اند و برای منـافع  ببینید لگونه کاتولیک و پروتستان در آلمان اختلافشان را کنار یذاشته»
بـرای سـلفیان سـنتی «. اند دست آورده کنند و نتایی شگرفی نیز به امت خوی  تلاش می

یرایانه، هویـت فـردیی  یرایانه و نـه اسـلام های ملی سخت بود که قبول کنند ملار خیلی
 مسلمانان باشد.

 وجوی ملسفی وجودی در دورۀ برد از استرمار مصل پنجم: در جست

داشتنی دشمنی مشـترر،  علتی  ر بهج  حتا قبل از دورۀ آزادی از استعمار، سلفیانی مدرن و مت
بودند. اما بعـد از یلبـه بـر اسـتعمار و اسـتقلال کشـورهای  اختلافات خود را کنار یذاشته

تدریی اختلافـات میـان کسـانی کـه خـود را  بین رفت و به اسلامی، این دشمنی مشترر از
یرا بر ایلب کشورهای  های نظامی و ملی نامیدند، پدیدار شد. در این دوره، نظام سلفی می
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یرا بـا ایـن  های مـدرن شـد. سـلفی عربی مانند سوریه، مصر، تونس، مغرب و عراق حاکم
هـا  ها همراهی کردند. مثلًا در مغرب خیلی از علمای  رفداری مدرنیته بـا حکومت حکومت

 همکاری کردند و سعی نمودند به اصلا  جامعه از داخل بپردازند.
م به عراق رفت؛ ولی با حزب بعث همکاری نکرد و 3353در این برهه، هلالی در سال 

نظری  ی فاصله یرفت و بـه نقـد تصـوف، شـیعه و اشـعریه مشـغول شـد. بـهاز قضایای سیاس
هلالی، در قرآن و سنت مسائل سیاسی وجود دارد، ولی این بدان معنا نیست که علما باید 
در حکومت مشارکت داشته باشند. از نظر وی، علما پاسبانی خلوص دین هستند و وظیفـۀ 

مـدت  آوردنی اهـداف سیاسـیی کوتاه دسـت رای بهآنها ارشاد دینی است، نه اینکه از اسلام ب
عنوان مرکزی برای سلفیانی عقیـدتی مطـر   سوءاستفاده کنند. در این زمان، عربستان به

رضـا ماننـد حامـد الفقـی، محمـد عبـدالرزاق حمـزه و  بود و هلالی و سایر شایردانی رشید
 سوی عربستان رهسپار شدند. ابوالسم  به

 روژیک سلفیی متحج  مصل ششم: پیروزیِ ایدعول
 ور کامل بر سلفیۀ نویرا یلبه  ر بهج  حم، سرانجام سلفیۀ مت3335در پایانی مصاف در دهۀ 

عثیمـین، کـه خـود را تنهـا  بـاز، البـانی و ابن یانۀ سلفیۀ افرا ی یعنـی بن یافت. شیوخ سه
د شـد کـه قـدری زیـا دانستند، بر سایر رقبا لیره شدند. قدرت آنها به مراجعی تفسیری دین می

هر مسـلمانی کـه از نظریـۀ حرکـت »بودنی زمین اعلام کرد:  باز دربارۀ ثابت یا متحرر بن
زمین به دور خودش دفا  کند و بگوید زمین متحرر است و از این یفتۀ خود توبـه نکنـد، 

 1«.مرتد است و قتلی او واجب خواهد بود و باید اموال او مصادره شود
نری لوزییر یکی از علت این پیروزی را تدوین ایدئولوژیی سلفی توسـط مصـطفی  های هی

بـار  تدوین کرد که برای اولین قواعد المنهج السلفيعنوان  داند. حلمی کتابی به حلمی می
ـــرف، بـــه یـــک3337در ســـال  روش  م منتشـــر شـــد. بعـــد از آن، ســـلفیه از عقیـــدۀ صی

بـدیل شـد کـه بـر عبارت دیگر، سلفیه به اصطلا  جـامعی ت شناسی تبدیل شد و به معرفت
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نظری لوزییر، کاری کـه  روش سلف در برداشت، فهم و نحوۀ اجرای اسلام ا لاق یردید. به
قطـب در حـق  تفکـر اسـلامی کـرده  حلمی در حق  سلفیه کرد، با کاری که سید مصطفی

عیار از تمدن یربی زد  المسلمین دست به انتقادی تمام مقایسه است. حلمی مانند اخوان قابل
 عیار تعریف کرد. ایدئولوژیی شامل و تمام عنوان یک را به و سلفیه

 نتیجه
 توان عنوان نمود: نکته را می در ارزیابیی این اثر سه

شـناس بـزرگ،  شرق ماسـینیون، سیاولًا: باید توجه داشت کـه بـرخلاف ادعـای لـوی
بـه ایـن اند و آنها اصلًا از این اصطلا   یری نداشته الدین و عبده ادعای سلفی جمال سید

عقیدتیی ایـن اصـطلا  در آن زمـان مطـر   اند و فقط معنای کلامی مفهوم استفاده نکرده
شوند. ثانیاً: اصـطلا ی  یرا و ایدئولوژیک محسوب نمی بوده است و آنها جزءی سلفیانی شمول

ن تا قبل از آن، از ایـن اصـطلا  نام، اصطلا  شایعی نبود و مسلما3385سلفیه تا قبل از 
رضا ابتدا سلفیی اعتقادی بود  شمولی و منهجی استفاده نکرده بودند. ثالثاً: رشیدمعنای  به

لحاظی فقهی نیز سلفی شد و هدف اصلیی او اصلا  و پیشرفت مسـلمانان بـوده  و سپس از
مـنهی و روش  صـورتی یـک میلادی، معنای سلفیه تطور یافت و به 3335  است. در دهۀ

 ایدئولوژیک درآمد.
نری لوزییر ممکن اسـت ایـن تحلیـلی او را نپذیرنـد و ادعـا کننـد کـه مخالفانی نظری ۀ هی

بــن  تیمیــه و محمــد حنبــل، ابن قــرن اول(، ابن صــال  )ســه مــنهیی افــرادی ماننــد ســلف
های کلامی و عقایدی نبوده است. مترجمانی  عبدالوهاب شمولی بوده و منحصر در بحث

ظر نویسندۀ کتاب که معتقد است اصطلا  اند، با ن که کتاب مزبور را به عربی ترجمه کرده
ویژه در قـرن  تدریی و به یرایانه و ایدئولوژیک نداشته است ولی به سلفیه در ابتدا معنای کل

الـدین، عبـده و  جمال شدنی این اصطلا  توسط افرادی مانند سید بیستم و بعد از مطر 
 رضا به خود رنگ شمولی یرفت، مخالف هستند. رشید

های  ای نوظهوری نیست و ریشـه در یذشـته لوزییر معتقدند سلفیه پدیده مترجمانی اثر
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الوهاب دارد. آنان برای اثبـات  بن عبد تیمیه و محمد حنبل، ابن دور، مثلًا زمان ابن بسیار
پردازنـد  اند، به تبیینی مـواردی می ای که بر ترجمۀ این اثر نوشته این مدعای خود در مقدمه

اصطلا  فنی و تخصصی  یرایانه داشته و تنها یک عنای شمولدهد سلفیه م که نشان می
 در علم کلام نبوده است و در ادامه، به برخی از این شواهد اشاره خواهد شد.

نری ، در «سـلفیه»لوزییر، بر این عقیده اسـت کـه کلمـۀ  یفتیم مؤلف اصلیی کتاب، هی
کلامـیی سـلف بـوده و بیستم میلادی فقط ناظر به جنبۀ عقایـدی و  یذشته و قبل از قرن

کـار نرفتـه اسـت. مترجمـانی کتـاب، معنـای عقایـدی و  معنای منهی و مکتب جامع بـه به
را قبول دارند، ولی معتقدند سـلف تنهـا بـه ایـن معنـا اکتفـا « سلفیه»کلامی داشتنی کلمۀ 

تر از معنای اصطلاحی و فنـیی کلامـی داشـته اسـت.  نکرده بودند و سلفیه مفهومی وسیع
قدند لون نویسندۀ کتاب مستشرق اسـت، از فحـوا و معنـای سـلفیه و سـیر تطـور آنها معت

تاریخیی آن ا لا  ندارد و فقط دنبال کلمۀ سلفیه بوده است و بـه مفهـوم سـلفیه تـوجهی 
حـال، مترجمـانی کتـاب، تحقیـقی مؤلـفی کتـاب را بسـیار بـاارزش  عـین در 1نداشته است.

پژوهی فعالیت دارند، توصیه  کسانی که در حوزۀ سلفیاند و خواندنی آن را برای تمام  دانسته
 کنند. می

نکتـۀ مهـم نهفتـه  مترجمان بر این باورند که اشتباه اساسیی مؤلـفی ایـن کتـاب، در دو
است: اول اینکه مؤلف بر روش مادی و ظاهری اکتفا کرده است و فقـط مـوارد اسـتعمال 

ــظ  ــلفیه»لف ــۀ « س ــای کلم ــه رو  و معن ــرده و ب ــی ک ــت از را بررس ــارت اس ــه عب ــلفیه ک س
عبارتی، او از رو  و جـوهرۀ معنـای سـلفی  ایدئولوژیی شامل، توجـه نکـرده اسـت. بـه یک

خبر است. دوم اینکه نویسندۀ کتاب، در تحقیـق خـود از منـابع  مستشرق بی عنوان یک به
 مستشرقان استفاده کرده، نه منابع اصیل سلفیه.

عنوان  ق(، بـه813-371حنبـل ) ۀ احمـد ابـنعنوان مثال، دربار  افزاید: به مترجم می
توان یفت که وی تنها به علـم عقایـد و کـلام مشـغول نبـوده  یکی از نمادهای سلفیه، می

اش، جنبـۀ  های عقایـدی حنبل عـلاوه بـر دیـدیاه های اصلیی ابن است؛ زیرا یکی از ویژیی
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رأی و  ارزه بـا اهـلحنبل، مب های فقهیی اوست. یکی از اشتغالات اصلیی ابن فقهی و دیدیاه
حنبل این است که نباید از آرای پیشوایان مذهبی تقلید  ها بوده است. نظر فقهیی ابن حنفی

کورکورانه کرد و همهنین نبایـد بـه دایـرۀ بـدعت در فقـه وارد شـد. بـرای همـین بـود کـه 
ــه، ابو ابن ــا آرای ابوحنیف ــل ب ــور و عراقی حنب ــدیاه ث ــا دی ــی ب ــود. او حت ــالف ب ــا مخ های  ه

های سـایرین را بـر او  کـرد و دیـدیاه سنت، نیز مخالفت می مالک، ستارۀ علمای اهل ماما
ای بـا  صورتی اساسی و پایـه حنبل با تقلید مخالف بود و به نتیجه، ابن در 1داشت. مقدم می

دین خود را از سایرین تقلید نکـن؛ زیـرا آنـان از : »یفت یمالک مخالفت داشت. او م امام
نـه از مـن تقلیـد کنیـد و نـه از »و نیز در جای دیگری یفتـه اسـت:  2«نیستندخطا مصون 

او با صوفیان نیز مخـالف بـود و مـنهی افـرادی  3«.مالک و نه از ثوری و نه از شافعی امام
توان نتیجه یرفت که ایرلـه  پنداشت. پس می را وهم و خیال می« محاسبی حارث»مانند 

نشده است، ولی رو  و جوهرۀ سـلفیه موجـود بـوده  در آن زمان، اصطلا  سلفیه استفاده
 است، ولی نویسندۀ کتاب به آن توجه نکرده است.

قرنی اول بگذریم، دورۀ مهم دیگر در تـاریخ  مترجمانی کتاب بر این باورند که ایر از سه
تیمیـه را در  است که این دوران، نامی معمار سـلفیی معاصـر یعنـی ابن« هشتم قرن»سلفیه، 
را بنیـان نهـاد کـه « التوحیـد نـواقض»های  کند. او کسی است کـه پایـه داعی میاذهان ت

تیمیه نیز در  بن عبدالوهاب قرار یرفت. مترجمان معتقدند ابن بعدها اساسی دعوت محمد
توجهی در حوزۀ علم کـلام،  های قابل تیمیه دیدیاه ابن 4جاهایی به ذم  تقلید پرداخته است.

تمام سعیی مترجمان بر این است تا اثبات کنند سلفیه ایرله  شناسی دارد. تصوف و معرفت
وجو کنـیم  تأکید قدما نبوده است، ولی ایر ما با دقت جست اصطلا ، مورد عنوان یک به
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الإنصاف في معرفةة الةراجح مةن الخةلاف )سعدی حنبلی، علاءالدین، «. أن یغلطوالا تقلد دینل الرجال فإنهم لن یسلموا . »2

 ، باب القضاء(.علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل
الأسـماء و ، کتـاب مجمةوع فتةاوىتیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. ني و لا مالکـا و لا الثـوري و لا الشـافعيلا تقلد. »3

 الصفات، مسألةُ من زعم أن الإمام أحمد کان من أعظم النفا (.
تیمیـه، احمـد بـن  ابن«. )أوجب تقلید إمام بعینـه اسـتتیب، فـإن تـاب و إلا قتـل و إن قـال ینبغـي: کـان جـاهلا ضـالامن . »4

 (.41، صمختصر الفتاوى المصریةعبدالحلیم، 
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مــنهی احیایرانــه بــوده و ســاحات مختلــف فقهــی، کلامــی و... را  بینیم ســلفیه یــک مــی
 داشته است. دربر

تیمیـه را  بـن عبـدالوهاب نیـز پـروژۀ احیـاییی ابن از دیدیاه مترجمانی این کتاب، محمد
رضـا و امثـال آنهـا  ادامه داده است. در دوران معاصر نیز اشخاصی ماننـد قاسـمی، رشـید

انـد و سـعی دارنـد دوبـاره دسـت بـه احیـایری  تیمیه را درر کرده یرایانۀ ابن ایدئولوژیی کل
حسـب زمـان و مکـان  و بـرایـدئولوژیی کامـل اسـت  نظری مترجمان، سـلفیه یـک بزنند. به

بن عبدالوهاب و سلفیۀ معاصر  تیمیه، محمد تفاوت پروژۀ ابن 1توان از آن استفاده کرد. می
بـن  کلام بـود، اولویـت محمـد تیمیه مواجهه و مقابلـه بـا اهـل در این است که اولویت ابن

لیـد دو مجبور شـدند بـا تق شرر بود و برای همین بود که هر و عبدالوهاب مسائل توحید
مبارزه کنند، و اولویت سلفیۀ معاصر نیز پیداکردنی راهی برای جلوییری از انحطاط در دورۀ 

لرا مسلمانان عقـب »یوید:  ارسلان می  ور که شکیب بعد از استعمار بوده است؛ همان
 «ماندند و سایرین پیشرفت کردند؟

نـری لـوزییر کـه معتقـد اسـت سـلفیه حرکتـی  فکـری و پس مترجمـان بـا ایـن نظـری هی
از  کــه خان حســن قاره و توســط اشخاصــی ماننــد صــدیق یرایانه اســت کــه از شــبه اســلام

الـدین و  جمال ، شکل یرفته و سپس توسط سیداست حدیث مؤسسانی اصلیی جنب  اهل
محمد عبده ادامه یافته است، مخالف هستند. مترجمـان بـر ایـن باورنـد کـه منبـع اصـلیی 

ماسـینیون بـوده و از جـوهرۀ  ی افـرادی ماننـد لـوییسها نویسنده در این تحقیق، نوشـته
 سلفیه مطلع نبوده است.

یابیی منشـأ سـلفیه صـائب نباشـد و از  کتـاب در ریشـه نهایتاً یرله ممکن اسـت مؤلـفی 
هـای اصـلیی سـلفیۀ معاصـر را  شناسانه بـه پدیـدۀ سـلفیه بنگـرد، ولـی لهره منظری شرق

کند؛ امری که خواندنی این کتاب را بـرای کسـانی  خوبی در این کتاب برای ما ترسیم می به
بسـیونی نیـز کـه یکـی از  نمایـد. حتـی عمـرو که در حوزۀ سلفیه فعالیت دارند ضروری می
نـری لـوزییر، یکـی از منـابع  پژوهشگرانی عرصۀ سلفیه است، تأکیـد می کنـد کـه کتـاب هی
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های مؤلف  مهمی است که تمام پژوهشگرانی سلفیه باید آن را مطالعه کنند، خواه با دیدیاه
 1در باب منشأ پیدای  سلفیه موافق باشند، خواه مخالف.
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‌ملخص‌المقالات‌

‌یةمن‌منظار‌آ‌یالعباد‌یدمفهوم‌التوح‌یبحث‌ف
‌یمیةوابن‌ت‌یزدیالله‌مصباح‌

 یسیادر یعل ینحس

  الأنبیــاء هــو التوحیــد العبــادی. کــان مفهــوم العبــاد  اکثــر مســائل رئیســیا فــی دعــو
مـع تفسـیره  ةبین المسلمین وبدون أی  خلاف؛ حتی ظهر ابن تیمی ةومصادیقها واضح

والتوسـل،  ةالجدید من هذا المفهوم، الذی یُعد  فیها بعض أعمال المسلمین، کالشـفاع
مـه ابـن تیمیـ  عباد ی الـی تکفیـرهم. المفهـوم الـذی قد   ةلغیر الله سبحانه وهذا ما أد 

د ا  کتعریف للعباد فی قبال الشیء وأنـه أضـاف الیـه  ةلطاعهو المعنی اللغوی وهو مجر 
. أهم الإشکالیات الوارد الیهـا   علی هذا التعریف التی یمکـن الإشـار   قیودا مثل الحب 

. فـی المقابـل ةللإسـتعمالات القرآنیـ ةوالمخالفـ ةوالمانعی ةهی: الإبهام، عدم الجامعی
المعبود، قیدا  ةدد بألوهی، الإعتقاةالله مصبا ، مستندا الی الإستعمالات القرآنی ةیعتقد آی

 الی الله تعالی. ةمقرب   ةویری أن أعمالا کالتوسل والإستغاث  داخلا فی مفهوم العباد
 .ةالله مصبا ، ابن تیمی ة، آی التوحید العبادی، العباد الکلمات المفتاحیة:

مسألة‌التوسل‌‌یف‌یوبندیةدراسة‌وجهة‌نظر‌الد
‌وآله‌یهالله‌عل‌یصل ‌‌یبالنب

 یاصغر کمال یعل

ی اللـه ةعلماء الدیوبندی ةیبحث هذا المقال فی رؤی ، أنه هل یجـوز التوسـل بـالنبی صـل 
للفیض عند الله أو لا؟ کثیـر مـن المسـلمین  ةعلیه وآله وهل یمکن اعتبار النبی واسط

ی الله علیـه وآلـه واستشـفاعه الـی ةومنهم اکثر الدیوبندی ، یعتقدون بالتوسل بالنبی صل 
علیهـا. وإن قـام بعضـهم بـالرد  علـی بعـض   نه ویجیبون عن الشبهات الواردالله سبحا

زوا   ، متـأثرین مـن فکـر ةأنوا  التوسل و الشـفاع الوهـابیین؛ ولکـن  اکثـر علمـائهم جـو 
ی الله علیه وآله ولیس قبول عقید ی اللـه علیـه   التوسل بالنبی صل  التوسـل بـالنبی صـل 

ب الی الله.وآله فحسب، بل یرون أنه من أهم الوس  ائل فی التقر 
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ی الله علیه وآلـه، الدیوبندیـ :المفتاحیة الکلمات ، التوسـل ة، الشـفاعةالتوسل بالنبی صل 
 بالجاه، التوسل بالمقام، التوسل بالحق.

أعمال‌‌یعل‌یمیةفکرة‌ابن‌ت‌یراتتأث‌یدراسة‌مد
‌یةالجهاد‌یةالسلف

 یهمهروئ یاکبر لطف یعل

المجتمـع الإسـلامی التـی تکونـت إثـر فهـم ییـر  يهی تیار جدید فـ ةالجهادی ةالسلفی
ــلامی ــارف الإس ــن المع ــی ةصــحی  م ــةالرئیس ــ ة. هــذه الجماع ــدافهم  ةبغی ــق أه تحقی

روا سلوکهم، بتفسـیر خـاص مـن  ةوخطواتهم، یتمسکون بفتاوی ابن تیمی الحرانی، لیبر 
جـالات لتصـرفاتهم: م ةهذه الفتاوی. أهم هذه الإستنادات تکون فی الغالب فـی أربعـ

التتـریس،  ةفی السیف والقتال، قتـل المسـلمین والمـدنیین بحجـ ةحصر منهی الهدای
الحکـام  ةقتـل أسـری الحـرب ومکافحـ يف ةوالأسالیب ییر التقلیدی  التصرفات الشاذ

الاسلامیین کالعدو الرئیسی. یقوم التکفیریون بأداء هذه التصرفات متمسـکین بفتـاوی 
 -کرونـه کشـیخ المجاهـدین. یتنـاول هـذا المقـال بمـنهی توصـیفییذ يالذ ةابن تیمی

  هـذه الفکـر  ةوکلمات الأعلام من الفریقین، دراس ةلی الکتاب والسنإتحلیلی، مستندا 
 والتصرفات.

 ، الرؤی والجذور، انثار والنتائی.ة، ابن تیمیةالجهادی ةالسلفی الکلمات المفتاحیة:

الله‌‌یةحول‌رؤ‌یمیةدراسة‌وجهة‌نظر‌ابن‌ت
‌سبحانه

 مصطفی مهاجر

 كاللـه سـبحانه بـالعین. هنـا ة، هو رؤیةبین فرق أهل السن ةاحد أهم المباحث الکلامی
الـدنیا، فحسـب یوجـد  يتفاق عالمی علی أن الله سبحانه لم یتم  بعد رؤیتـه بـالعین فـإ

ی الله علیه وآله وهنا ی الله علیـه وآلـه  كخلاف حول النبی صل  نصوص تثبت للنبی صل 
رق أهل السنةالرؤی . یعتقد ةالقیام يالله سبحانه ف ةموضو  رؤی يیختلفون ف ة. ولکن فی

ـل عبـر الأدلـ  انخر  يأن  الله سبحانه سیُری ف ةبن تیمیإ  ةقطعـا، قـائلا أن هـذا یتحص 
أن هـذا الأمـر  بقـا  السـلف. والحـال  وعقیـد  ، ظاهر انیات، الأخبار المتـواتر ةالعقلی
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علی إنکـار  ة، تستلزم کونه مادیا وجسمانیا وبعض انیات والروایات، دالةللبراهین العقلی
ی الله علیه وآله کالإمام علـی  كوإبطالها. هنا ةالرؤی بعض من السلف الصال  للنبی صل 

 الله سبحانه. ةعلیه السلام الذین تدل  کلماتهم علی عدم رؤی
 الله سبحانه. ة، رؤیة، اهل السنةابن تیمی :الکلمات المفتاحیة

ن»‌یثحد‌یف‌یمیةدراسة‌قول‌ابن‌ت ‌یمن‌أحب 
‌هذ هما‌کان‌مع‌ینوأحب  ‌يف‌يوأباهما‌وأم 

‌«یامةالق‌یوم‌يدرجت
 یمختار  یمرتض

ن» یةروا يالسلام، ه یهمعل یتأهل الب یلةفض يالوارد  ف یاتمن الروا وأحـب   يمن أحب 
هما کان مع ینهذ  یـهاللـه عل یصـل   ی. قـال النبـ«یامـةالق یـوم يدرجت يف يوأباهما وأم 

ن بـن إانخـر . قـد  ـر   يفـ يمرتبت یف یکونس یهما،ووالد ینوالحسن يوآله: من أحب 
السـند و المصـدر. ضـعف کتـاب فضـائل  یـثمن ح یاتشکالإ یثهذا الحد یعل یمیةت

 یـثوجود احاد یث،عدم نقل احمد بن حنبل لهذا الحد یث،الصحابة کمصدر لهذا الحد
. وفقـا یمیـةأوردهـا ابـن ت یاتشـکالإ يه یث،حمد وضعف سند الحدأمسند  يف یفةضع

. أهم الأجوبة عنها عبار  عـن: اولا، قـد یمیةبن تإ یاتاشکال یص   للدراسات المنجز  لا 
وإن کـان  یثهذا الحـد یا،المصادر المختلفة منها مسند احمد؛ ثان يف یثورد هذا الحد

متلقـا   یاتـهعنـد عمـوم أهـل السـنة و روا یعتبـر یعـیولکن القط یعی،من إضافات القط
 .یثالروا  کلهم فثبت صحة سند هذا الحد یعبالقبول؛ ثالثا، تم  دراسة جم

ن یثحد :یةالمفتاح الکلمات السـلام،  یهمعلـ یـتفضائل أهل الب یمیة،ابن ت ،يمن أحب 
 .یعیالقط یاداتمسند احمد بن حنبل، ز 

الدراسة‌‌یمیة؛والشرک‌من‌منظار‌ابن‌ت‌یدالتوح
‌والنقد

 یزجسرخه د یورعلبرضا 

، كالتوحیـد والشـر  ةمسـأل يفـ ةنظرا الی تأثر الوهابیین والسلفیین من أفکـار ابـن تیمیـ
فـی هـذا  ةیمیـمنظـار ابـن ت ةوبالتالی قیامهم بتکفیر سـائر المسـلمین، یبـدو أن دراسـ
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 ةابـن تیمیـ  اهتمامـا بالبحـث فـی فکـر  ةأولت هـذه الدراسـ لالموضو  ضروری. ولذل
 ةبدایـ يفـ ةاقسام التوحید من منظار ابن تیمیـ ة. تم  دراسكونقدها حول التوحید والشر 

ن أنه جعل للتوحید ثلاث إشـکالیات،  ةاقسام. یواجه هذا التقسیم ثلاث ةهذا التحقیق وتبی 
. ثـم  ةعملی  قرائیا واجتهادیا، اعتماده علی الاستقراء الناقص وفقدان ثمر هی: کونه است

ق التحقیق الی دراس ن أنـه: اولا، قولـه فـی  ةکل هذه الأقسام الثلاث ةتطر  ونقدها و تبـی 
الله سبحانه. ثانیا،  ةالأسماء والصفات یستلزم التجسیم والإعتقاد بجسمانی يالتوحید ف

أیضا یرد علیه إشکالیتان اثنتان، هما الخلـط بـین مفهـوم  ةبیالربو يالتوحید ف يقوله ف
. ةمجـال الربوبیـ يادعائه وهو کون المشـرکین موحـدین فـ ةالرب  والخالق وعدم صح

 يمـع کونـه موحـدا فـ ةمجـال الألوهیـ يالشخص فـ ةثالثا، ادعائه علی إمکان مشرکی
والتوحیـد  ةالربوبیـ يبین التوحیـد فـ ةالحاکم ة، یضاد  تبیینه حول العلاقةمجال الربوبی

 .ةالألوهی يف
الأسماء والصفات، التوحیـد  ي، اقسام التوحید، التوحید فةابن تیمی الکلمات المفتاحیة:

 .ةالألوهی يف ك، الشر ةفی الربوبی ك، الشر ةالألوهی ي، التوحید فةالربوبی يف
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Since the Wahhabi and Salafi thoughts are affected from the Ibn 

Taymiyyah views in the issue of monotheism and polytheism, it is 

necessary to review his ideas. In this article, firstly, the Ibn 

Taymiyyah views on monotheism and polytheism is discussed. He 

divides monotheism in kinds. His division has three problems: it is 

arbitrary, incomprehensive and useless. Secondly, his division will 

lead to God's incarnation. He also confused between God and the 

creator and maintain that the pagans at the time of our Holy 

Prophet were monotheistic! Finally, his view on being pagan while 

we believe in God is against his own doctrines and it seems to be 

contradictory.  

Keywords: Ibn Taymiyyah, divisions of Monotheism, polytheism 

in deity, Monotheism in names and attributes of God, Monotheism 

in deity 
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his ideas. However, if we have a closer look, we will know that 

God's visibility is against the wisdom and God is not an object to 

be seen. In addition, there are some verses in the Quran and 

narrations that against God's visibility. Finally, there are some 

apostles like Imam Ali that believe we cannot see the at all.  

Keywords: Ibn Taymiyyah, Sunni Sect, God's Visibility  

 

One of the best Hadiths, which is narrated on the virtues of Ahl al-

Bayt is the following Hadith. Our Holy Prophet Muhammad 

(PBUH) said: " one who loves me and loves Imam Ali & Imam 

Hasan (PBUH) and their parents, at the resurrection day will be at 

my position." Ibn Taymiyyah as an Islamic scholar maintain that 

the source of this narration is incorrect. He consider the source 

book of this narration, "the virtues of disciples" as a weak source. 

Ibn Taymiyyah says there are so many false narrations in this book 

and the writer of the book, Ahmad Ibn Hanbal himself, did not 

mention this saying. According to this research the Ibn Taymiyyah 

ambiguities is not valid. Moreover, in response to Ibn Taymiyyah 

we must say that firstly this saying is quoted in "the virtues of 

disciples" and other source books as well. Secondly. Although a 

scholar adds this Hadith named Ghati'ee but this person is an 

authority among the Sunni sect. and finally, the source chain of this 

narration is considered and proved valid.  

Key words: the Virtues of Ahl-al-Bayt, Ibn Taymiyyah, Musnad 

Ahmad Ibn Hanbal, Ghatiee Appendixes   
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Keywords:  

Supplication to the Holy Prophet, Deoband School, Shafa'at, 

Supplication to the Position of the Holy Prophet,    Supplication to 

the Jah     

 

Salafi Jihadism is a new movement in Islamic society, which is 

based on distorted understanding of pure Islamic instructions. For 

justifying their brutal actions, this group resort to the views of Ibn 

Taymiyyah from Harran. They try to interpret Ibn Taymiyyah 

views according to their desires. Mainly, they use Ibn Taymiyyah 

fatwas in four domains: he believed in promoting Islam by sword, 

killing civilians at wars if it was necessary, abnormal behaviors in 

dealing with military prisoners and encountering with Islamic 

rulers. The Takfirists attribute their awful deeds to the Ibn 

Taymiyyah fatwas and call him Sheikh Al-Mujahidin. In this 

descriptive-analytic article, Ibn Taymiyyah fatwas will be put on 

the judgement according to the Holy Quran, tradition and Islamic 

scholars from both Sunni and Shia side.  

Keywords: Salafi Jihadism, Ibn Taymiyyah, Thoughts and Roots, 

Consequences  

 

One of the most important theological issues in the Sunni sects is 

God's visibility with naked eyes. They unanimously maintain that 

we cannot see the Holy Prophet Muhammad (PBUH) in this world. 

However, there is a disagreement in seeing Him in the afterworld in 

resurrecting day. The pros believe there are some narrations that 

prove God's visibility in the judgement day. Ibn Taymiyyah thinks 

that we can surely see the God in the afterworld. He maintain that 

wisdom, Quranic verses, clear narrations and apostles (Salaf) prove 
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Monotheism in worshiping is the key element in prophet's 

invitations. Before the arrival of Ibn Taymiyyah, the concept of 

worshiping among the Muslims was clear and there was no 

disputation. Ibn Taymiyyah claimed some actions in Islam such as 

supplication to the holy prophet is considered polytheism and will 

lead to the heresy. Ibn Taymiyyah definition from worshiping is 

lexical and not technical. He added the condition of love to this 

definition. There are so many problems in this definition such as 

ambiguity, being incomprehensive and being against the Quranic 

usage. In contrary, Ayatollah Mesbah's definition considering the 

Quranic usage include the condition of believing in deity as a 

necessary condition in worshiping. According to this definition, 

actions such as supplication and appealing to God is considered 

worshiping and legal. 

Keywords: Monotheism in worshiping,  worshipping, 

Ayatollah Mesbah, Ibn Taymiyyah 

 

In this article, it will be discussed from the perspective of Deoband 

School, whether it is possible to resort to the Holy Prophet 

Muhammad (PBUH) and offer him as a mediator or not? Many 

Muslims and Deoband School maintain that we can resort to the 

Holy Prophet Muhammad (PBUH) and put him as a mediator. 

They answered the doubts concerning to this issue. However, the 

Wahhabi School influences some members of Deoband School and 

deny some kinds of supplications to the Holy prophet. 

Nevertheless, the majority in Deoband School believe in imploring 

to Holy Prophet Muhammad (PBUH) and consider it as a good 

device for closeness to the God. 
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